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مقدمه
کاران  که     فدا کارکنان عزیز بیمارستان ها  »باید از دکترهای محترم و پرستاران و 
گشـاده رویی و مهـر بـرادری و خواهـری     پذیرایـی می کننـد و  کشـور را بـا  اسـلام و 
کنـم.  کمـک قشـری از ارزشـمندترین قشـرها     بـه پاخاسـته اند تقدیـر و تشـکر  بـه 
کـه در راه هـدف مقـدس  کارانـی  خدمـت بـه همـۀ بیمـاران محتـرم     خصوصـاً فدا
کـه بـا موازیـن طبیعـی و مـادی نتـوان ارزیابـی  کرده انـد ارزشـی     اسـت  کاری  فـدا
کارانِ  کـه در خدمـت بیمـاران و فـدا نمـود. از خداونـد     تبـارک و تعالـی بـرای آنـان 
کوشـش شـبانه روزی می نماینـد طلـب سـعادت و رحمـت    در راه     هـدف مقـدس 

  می نمایـم.
که خداوند تعالی نصیب     آنان فرموده اسـت   امید اسـت از این نعمت و رحمتی 
کاران ارزشـمند و  هر چـه بیشـتر بهره بـرداری نمـوده و بر حجم خدمت     بر این فدا
که برادران و خواهران آنانند     با لطافت و مهر و عطوفت بیفزایند. « سایر بیماران 
امام خمینی)ره(1360/11/12

کاری ملتی  هشـت سـال دفـاع مقـدس، حدیـث مانـدگار پایـداری، دلاوری و فـدا
اسـلامی  میهـن  آزادی  و  اسـتقلال  انقـلاب،  مکتـب،  از  دفـاع  راه  در  کـه  اسـت 
خویـش، قله هـای بلنـد رشـادت و شـهادت را در نوردیدنـد و دشـمن تـا دنـدان 
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کام  مسـلح و متکـی بـه پشـتیبانی یـک دنیـا را از رسـیدن بـه اهداف شـوم خـود نا
گذاشـت.

که  گذر سالیان متمادی از پایان جنگ تحمیلی، نباید بگذارد نام و یاد مردانی 
با سـپر بلا نمودن جسـم خود، درفش جمهوری اسـلامی را به اهتزار درآوردند و  
کردند،  کـه بـا بـذل مهـر و مهارت خویش، نـام ایران را بلنـد آوازه  همچنیـن زنانـی 

کمرنگ شـود. که آن روزها نبودند،  در حافظه تاریخی جوانانی 
سـازمان نشـرآثار و ارزش هـای مشـارکت زنـان در دفـاع مقـدس اسـتان یـزد، در 
راسـتای رسـالت انتقـال مفاهیـم و تجربیـات هشـت سـال دفاع مقدس به نسـل 
گردآوری خاطرات شـیر زنان ایرانی  که  آینده، مفتخر اسـت به انتشـار اثر پیشـرو 
یـا پشـت جبهه هاسـت.  در نقـش پرسـتاران و امدادگـران در جبهه هـای رزم و 
در  بتواننـد  تـا  گذشـتند  خـود  موقعیـت  و  خانـواده  روح،  و  جسـم  از  کـه  آنانـی 

تسـکین آلام بـرادران رزمنـده و مردمـان بی گنـاه جنـگ زده، مفیـد باشـند.
کـه  در ایـن نوشـتار بـا تأسـی بـه فرمایـش مقـام معظـم رهبری)مدظـه العالـی( 
خواسـتار هنرآفرینـی قلـم در نـگارش تاریـخ دفـاع مقـدس شـدند، سـعی شـده 
و  شـیرین  خواننـده،  جـوان  نسـل  بـرای  را  حقایـق  امانـت داری،  ضمـن  اسـت 

گـردد. تـا بـا طبـع و ذائقـه ایشـان عجیـن  ابـراز نمـود  داسـتان گونه 
به نـام سرنوشـت  ک،  برایـن آب و خـا تعالـی،  آنچـه حـق  کـه ان شـاءالله  باشـد   
بلنـد  عقبـه  بـه  آشـنا  و  گاه  آ جوانانـی  کارآزمـوده  یـد  بـه  اسـت،  نمـوده  محتـوم 

خـورد.  رقـم  خـود،  تاریخـی 

کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یزد اداره 



دیباچه

کـه رهبـر معظـم انقـلاب آیـت الله خامنـه ای؟مد؟  قلـم از نوشـتن دربـاره آنچـه اسـت 
گنج دفاع مقدس نامیدند، سر افکنده و واژه ها خود شرمسار و پریشانند.  آن را 
گوشـه ای از آن همـه باشـد؟ تنهـا و تنهـا شـاید هماننـد  کـه  گفـت  چـه می تـوان 

کند. کربـلای حسـینی، حـق مطلـب را بـه درسـتی ادا  کربـلای ایـران بـه  کـردن 
جلـوه ای از عاشـورای پسـر فاطمـه زهـرا )س(، دفـاع مقـدس، نـام آشـناترین واژه 
کـه خاطـرات دلاوری هـا و از  در قامـوس حماسـه های عزت آفریـن ایـران اسـت 
خود گذشـتگی های آن، در تاریـخ شـکوهمند ایـن دیـار بـه یـادگار مانـده اسـت.
کمبـود تجهیـزات و  گرسـنگی، تشـنگی،  بـا آتـش، خـون،   دفاع مقـدس همـراه 
کربلای  نبـرد نا برابـر بـا یـک جهان دشـمن تـا دندان مسـلح، یقینا جلـوه امروزین 
که در آن می توانسـتی حسـینیان، زینبیان  خونیـن دهـه 60 هجـری بود. جنگی 
و پیـروان امامـت و ولایـت را بـا تمـام وجـود نظاره گـر باشـی. آن روزهـا هر کـس هـر 
که در توان داشت برای برادر و خواهر دینی اش، انجام می داد. جمهوری  آنچه 
کبیر انقـلاب امام  کـه رهبـر  نوپـای اسـلامی ایران بـه یـک خانـواده بـدل شـده بـود 
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خمینـی )ره( پدرانـه آن را از ورطـه بـلا محافظـت نمودند.
کبرهـای رعنـا قد، قاسـم های  در خانـه ایـران زمیـن و در روزگار جنـگ تحمیلـی، ا
رشـید، عباس هـای جانبـاز، لیلاهـای صبـور، سـکینه های دردمنـد، رقیه هـای 
گر همدلی، صبر،  که شـاید ا آینده سـاز و زینب های امیدوار بسـیار بودند. چنان 
اسـتقامت و نیروی عظیم عشـق، امید و توکل در آن شـرایط بحرانی نبود، امروز 

دیگـر شـیعه و ایـران یک پارچـه رویایـی بیـش نبود.
تاریـخ،  عـادل  حافظـه  امـا  بـود؛  غرور آفریـن  وجودتـان  سـرزمینم!  مـرد  مـردان 
ایرانـی  زنـان همـواره صبـور  از خود گذشـتگی و حمایت هـای  دوشـادوش شـما 
نظـر  از  کـه  زینـب)س(  الگـوی  از  تأسـی  بـا  کـه  زنانـی  کـرد.  فرامـوش نخواهـد  را 
کارشناسـان امـروزی نقـش روانشـناس، جامعه شـناس، روان کاو، مشـاور و مربـی 
کربـلا و اصحـاب آن حضـرت بـه خصـوص  را در آن شـرایط بـرای سـالار شـهیدان 
کننـده ای را  کـودکان ایفـا می نمـود و بعـد از روز عاشـورا نیـز نقـش تعییـن  زنـان و 
کربـلا بـه مسـلمانان جهـان ایفـا  نگهـداری دیـن مبیـن اسـلام و بازگویـی واقعـه 

گذاشـته و تـا پیـروزی پـا پـس نکشـیدند. کـرد، قـدم در راه 
و  بی منـت  همـدردی  دلسـوزانه،  و  بی دریـغ  تلاش هـای  کنـون  ا بی شـک، 
گلو اسیر و دست های  خواهرانه، شب بیداری و روزهای پر فشار، بغض های در 
بـه دعـا برداشـته شـده، نیت هـای الهـی و وجـود خدایی پرسـتاران بـر هیچ دیده 

بینـا و بصیـری پوشـیده نیسـت. 
گذر  کـه همـه آنچـه امـروز از ایرانـی و ایـران امـن باقـی اسـت، مدیـون  کلام آخـر آن 
کـه برخـی بـال پـرواز  از خویـش و نیت هـای خدایـی رادمـردان و شـیر زنانی اسـت 
گشـوده جنـت مـکان شـدند و برخـی دیگر با دنیـای خاطرات در ذهن و جسـمی 
پر دردشـان  بـه شـب های  بـه شـوق شـهادت  را  روزشـان  هـر  و جانبـاز  فرسـوده 

پیونـد می زننـد. 
کنـد تا زنان  امیـد اسـت ثبـت و ضبـط این قسـم خاطـرات، بتواند فرصتی فراهم 
کـه بانـوی بزرگـوار اسـلام، حضـرت زهـرا )س( و دختـر ارجمندشـان  و دخترانـی 
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بـه عنـوان پرسـتار، حکومـت طاغـوت هر چنـد  آغازیـن مزیـن شـدن مـن  سـال 
کلاه بـه مـا  متزلـزل؛ امـا هنـوز برقـرار بـود. لبـاس سـفید نیـم آسـتینی بـه همـراه 
عمـل  اتـاق  تکنسـین  مـن  می کردیـم.  اسـتفاده  آن  از  بایـد  کـه  دادنـد  تحویـل 
بـودم، به دلیـل اعتقـادم بـه حجـاب در تمامـی سـاعات موظفـی ام از اتـاق عمـل 
بیـرون نمی آمـدم و اصـلا در هیـچ یـک از مراسـم بیمارسـتان حاضـر نمی شـدم. 
عـدم مشـارکت مـن در جشـن های همـکاران بیمارسـتانی ام و اصـرارم بـر رعایـت 
کاری ام و در  ج اولیـن و آخریـن توبیـخ در پرونـده  شـئونات اسـلامی موجـب در
که اولین تشـویق را از دست امام  اولین سـال خدمت شـد؛ اما افتخارم آن اسـت 

کـردم. کـه بـه دسـت خط خودشـان متبـرک بـود، دریافـت  خمینـی )ره( 
***
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گشت دوباره باز
کـه چهارشـنبه  کـرده بـودم  کسـوت حضـرت زینـب )س( بـه تـن  یـک سـالی بـود 
سـیاه خرمشـهر رقـم خـورد. جنـگ دامـن شـوم خود را بر شـهرهای جنـوب ایران 
گسـتراند. خرمشـهر، اهـواز، آبـادان، دزفول و دیگر اعضای بـدن جمهوری نوپای 

اسـلامی مان، همـه و همـه بـه طلسـم جغـد شـوم جنـگ درآمدنـد.
مطهـر  بـدن  قطعـات  از  شـده  پـر  گونی هـای  و  خمپاره هـا  نفیـر  بـاروت،  بـوی 
کودکان، غیر نظامیان از هر قشـر و جایگاهی،  شـهدای موشـک باران ها، زنان و 
کمبـود غـذا و آب و هـزاران مصیبـت زیبـای1  دیگـر، مسـئولین را بـرآن داشـت تـا 

کننـد. حـد ممکـن شـهر را تخلیـه 
بـا حملـه صدامیـان بـه پـادگان 92 زرهـی ارتـش در آبـادان و شـهادت صدهـا نفر، 
کـه مـن زیـر میـزی در اتـاق عمـل بیمارسـتان رازی پنهـان شـدم. اما  بـا وجـود آن 
گروهی از پرسـتاران و پزشـکان بودیم با لباس های  مجبور به ترک شـهر شـدیم. 
پیـاده  اطـراف،  بیابان هـای  در  شـهر  از  خـروج  محـض  بـه  کـه  بیمارسـتان  فـرم 
شـدیم تـا مینی بوس هـا و اتوبوس هـا دوبـاره بـه شـهر برگردنـد و سـایر مـردم را از 
گرسـنه و روحمـان بیماربـود،  مـرگ نجـات دهنـد. هـر چنـد جسـم مان تشـنه و 
گـوار شـدت ضایعـات و تعـداد روز افـزون مجروحیـن در  امـا بـا شـنیدن اخبـار نا
گرفتیـم و صبـح آن شـب پرتنـش، همـه  شـهر، شـب همگـی تصمیـم بـه بازگشـت 

در جایگاه هـای خـود در بیمارسـتان رازی، مجـدد مشـغول بـه امـداد شـدیم.
***

 مادر است و مادرانه هایش
کـه بی دریـغ نبودن هـا و  کاردان فاطمـه ای سـپردم  چهـار فرزنـدم را بـه دسـت 
کنـد. بانـو فاطمـه، زن  بودن هـای پـر از تنـش و خسـتگی ام را برایشـان جبـران 
کشـیده از دیـار آبـادان بـود و منتهای آرزویش زیـارت خانه خدا. سـاده و سـختی 

کردم. کردم به جز آنچه  چه باید می 

کبری)س(: » فی الکربلا ما رایت الا جمیلا. « 1. حضرت زینب 
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گوشـه هایم، حوالـه زیـارت حجـی  بـه پـاس مادرانه هـای پر محبتـش بـرای جگـر 
کـه امـام خمینـی )ره( بـرای قدردانـی بـه همـراه دسـت خط مبارک شـان به من  را 

کردنـد، بـا طیـب خاطـر به او بخشـیدم. اهـدا 
گریسـتیم. او بـرای نیـل به آرزویش و من بـرای بودن های بی بودنم، برای  هـر دو 

ثمره های زندگی ام در سـال های پر فراز و نشـیب دفاع.
***
جانبازی به برکت حضرت عباس )ع(

که  شـهید تندگویان را می شـناختم. در احمد آباد آبادان همسـایه بودیم. روزی 
کـرد، 8 نفـر پرسـتار نیـز به اسـارت در آمدند. مـا 12نفر2   برای  رژیـم بعـث او را اسـیر 
امداد به جاده ماهشـهر - آبادان اعزام شـده بودیم. 4 نفرمان بر اثر موج انفجار 
که بـر اثر اصابت ترکـش خمپاره از  گودالـی پرتـاب شـدیم. از جملـه من  بـه داخـل 

ناحیه شـکم مجروح شـده و بلافاصله به تهران اعزام شـدم.
العبـاس )س(  ابوالفضـل  کـه چـون مولایـم حضـرت  نبـودم  روز عاشـورا  هرچنـد 
جان بر کـف باشـم؛ امـا همـان روز، فیـض جان نثـاری بـرای اسـلام را بـرای امـام 

کـردم.3   هدیـه  زمانم )عـج( 
***

شهدای بی نام و نشان
بـاردار،  زن   25 بایـد  نمی کنـد.  رحـم  هیچ کـس  بـه  دارد،  کریهـی  چهـره  جنـگ 
سرشـار امیـد و آرزو بـرای طفل هـای در بطن شـان را با هـراس بسـیار از خرمشـهر 
بـه مکانـی امـن منتقـل می کردیـم. مـن همراهشـان شـدم. آیـت الله صدوقـی)ره( 
قـول حمایـت دادنـد، قـرار شـد بـا قطـار بـه یـزد منتقـل شـوند، امـا 10 مـادر جـوان 
کمبـود امکانـات در قطـار بـه فیض شـهادت نائل  و بی گنـاه از شـدت خونریـزی و 

آمدنـد. آیـت الله صدوقـی)ره( بـا چشـم اشـک بار خـود بـه اسـتقبال آمدنـد.

2. از 12 نفر پرستار 8 نفر اسیر می شوند. سال های پس از جنگ 4نفر ایشان آزاد می شوند اما متاسفانه هنوز 
از سرنوشت 4 تن از ایشان هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

کامل جانبازی تا امروز  3. بانو صدیقه زارع علیرغم داشتم پرونده در بنیاد شهید وامورایثارگران و مدارک 
حاضر به پذیرفتن عنوان جانبازی از این بنیاد نشده است.
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***
چمران دیگر تکرار نمی شود

گنج  گاوصندوق هـای بانک ملـی سـنگربانان  در روزهـای پر التهـاب آبـادان بارهـا 
که اغلب بـه مجروحین اختصاص می دادیم  گاو صندوق هایی  جانمـان شـدند. 

کنـار آنهـا، هراسـان چمبـره می زدیم. انسـان اسـت و ترس هایش!!  و خـود در 
می شـدم،  دردمنـد  و  مأیـوس  فشـارها،  شـدت  از  هروقـت  سـال ها  ایـن  در 
احسـاس می کـردم روح پژمـرده ام در میـان طوفـان حـوادث همچـون پـر کاه بـه 
کشـانیده می شـود و فقـط بـر حسـب وظیفـه بـه حضـور در  این طـرف و آن طـرف 
گهـان حضورالهـی عزیـزی چـون شـهید رجائـی یـا  راه مبـارزه ادامـه می دهـم، نا
گـرداب بیـرون می کشـید و روحـم  شـهید چمـران، تسـلی خاطـرم می شـد. مـرا از 

را جـلا مـی داد.
شهید چمران با سخنان از دل برخواسته  اش، با همراهی زنان و مردان چریک 
به دفعات در بیمارسـتان رازی، مرهم جسـم و جان زخم خوردگان جنگ بود. 
کنـار تخـت مجروحیـن زمزمـه وار زیارت عاشـورا می خوانـد و از درگاه ایزد  بارهـا در 

لایـزال آرامش ایشـان را می طلبید.
کـه ایشـان  بـار آخـری  کـه روحـی الهـی داشـت.  کی منشـی بـود  چمـران فـرد خا
گـردن، مجـروح شـده بـود؛ امـا بـه محـض پانسـمان، از جـای  را دیـدم از ناحیـه 
برخواسـته و بـدون تعلـل بـه سـمت وعده گاهـش بـا معبـود شـتافت. 3 روز بعـد 

کـه مشـتاق بـه آن بـود، شـنیدم. خبـر شـهادتش را 
***

بازی خون و آتش
شـدت  و  مجروحیـن  تعـداد  بودنـد.  کـرده  سـرقت  را  بیمارسـتان  خـون  بانـک 
جراحـات وارده زیـاد بـود و مسـئولیت تهیـه خـون از بیمارسـتان شـرکت نفـت 
گذارشـد. بـا 2پرسـتار و پزشـک جوانـی سـوار بـر آمبولانـس بیمارسـتان  بـه مـن وا
شـدیم تـا هـر یـک در محـل ماموریـت خـود پیـاده شـویم. در لحظـه آخـر بـه یـاد 
بـا ناراحتـی بسـیار بـه خاطـر  بـا خـود می بـردم.  کـه بایـد 2 پرونـده را نیـز  آوردم 
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فراموشـی و بـه تعویـق افتـادن مأموریتـم از آمبولانـس پیـاده شـدم.
لحظاتـی بعـد موشـک حامـل مـرگ بـه آمبولانـس خـورد. وجـود مطهـر همکارانـم 
در آتش سوخت و تنها سر جدا شده راننده بجا ماند4 و من باز از فیض شهادت 

جـا ماندم.
***

4. پرستاران و پزشکان جوان بسیاری در این سال¬ها به فیض شهادت نائل آمدند از جمله دکتر یوسفیان 
کوچک به  که با وجود داشتن دو بچه  که در اتاق عمل های صحرائی بسیار فعال بود و خانم دکتر بهرامی 

جبهه آمد و در اشغال آبادان مشتاقانه به دیدار معبود شتافت.





کاتبی، من یک پرستار؛ اما زمینی بودم بانو مریم 

جوانه انقلاب
کـه در سـایه پر برکـت پـدر مبـارزم بـه آرزوهـای بلنـد امـام  نوجوانـی بیـش نبـودم 
کام از نیـل بـه رؤیـای انقـلاب،  کـه بیمـار شـد و نـا خمینـی )ره( دچـار شـدم. پـدر 
بـرادر  و  خواهـر  شـد.7  سـرمان  سـایبان  مـادر،  چـون  شـیر زنی  چـادر  پر کشـید، 
کـه هـم دوش مـادر، در تظاهـرات مردمـی شـرکت می کردیـم و شـب ها بـر  بودیـم 
کبـر« مـردم رعشـه  پشـت بام هـای محلـه ی جمـاران هم صـدا بـا غریو هـای »الله ا

کاخ سـعد آبـاد و نیـاوران می انداختیـم.  کالبـد طاغوتیـان  بـر 
گرفتـم و بلافاصلـه بـه دانشـگاه وارد شـدم و سـعادت  کـه شـدم دیپلـم  16سـاله 
کـردم. آن روزها  کـه از اسـاتید انقلابـی بودند را پیدا  گردی دکتـر فیاض بخـش  شـا
که مردم برای درمان، اسـکان  همـراه بـا ایشـان و دکتـر ولایتـی در باغ منزل هایی 
و اختفای سـربازان، نظامیان و انقلابیون از دسـت رژیم اختصاص داده بودند، 

به امر امداد  رسـانی مشـغول شـدم.
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روزهای تلخ و شیرینی بود. پر از بیم و امید، خون و عشق.
که با عشـق بـه امـام)ره(، مردم  کـه رفـت. نهـال امیـد در دل هـای خسـته ما  شـاه 

و خـون شـهدای مظلـوم آبیـاری شـده بود جوانه انقلاب اسـلامی زد.
***

کومله  تاریخی شرمسار از فجایع 
فتنـه  ایران زمیـن  دور  تـا   دور   گروهک هـا  کـه  بـود  نـورس  انقـلاب  نهـال  هنـوز 
کوملـه  و  کردسـتان  خبرهـای  کردنـد.  علـم  تجزیه طلبـی  داعیـه  و  به پا کـرده 
ک بسـیجی  که از جوانان پا هراس انگیزتر از هر جبهه دیگر می رسـید. چه سـرها 
و سـپاهی جلـوی پـای عروس هـای سـیاه روز بریده نشـد، چـه بدن های مطهری 
که تاریخ  کاه پر نشـد و چه جنایت هایـی  کـه با  کـه مثلـه نشـد، چـه پوسـت هایی 

شرمسـار، آن را در بطـن خـود پنهـان نکـرد. 
کردسـتان بـه ویـژه پـاوه و مریـوان  کـه اندوهگیـن شـد و امـر بـه نجـات  پـدر امـت 
که از دیدن  که در مسـاجد برای اعزام حاضر شـدند. من  داد، سـیل جوانان بود 
کردسـتان بسـیار ترسـیده بـودم، مـدام خـدا را  و شـنیدن اخبـار واصلـه از فجایـع 

کـه بـه واسـطه زن بـودن حکـم جهاد برمـن واجب نیسـت!! کـردم  شـکر مـی 
***

کردستان برو!! کرد، به  دکتر فیاض بخش به من امر 
کردم سقف مسجد بر سرم آوار شد. با وجود عجز و لابه و تلاش من برای   حس 
کارم، با ترس و  کومله و دموکرات، به واسطه تجربه و نوع  کام شیطانی  نرفتن به 
لرز همراه تیم امداد شدم؛ اما مشروط بر آن که فقط یک هفته آنجا بمانم و بس.
کرمانشـاه بـا هلی کوپترهای  وقتـی شـنیدم به دلیـل عـدم  امنیـت جاده هـا بایـد از 
بذکـرالله  »الا  بخـش  آرامـش  ذکـر  گـر  ا شـک  بـدون  برویـم،  منطقـه  بـه  نظامـی 

کـه مـادر بـه مـن آموخـت، نبـود قالـب تهـی می کـردم. تطمئـن القلـوب« 
کـه در حـال ذکـر و دعـا بـودم.  تمـام لحظـات پـرواز بـا هلی کوپتـر را بـه یـاد دارم 
که رسـیدیم بـرادر احمد   کـدام شـهر اعـزام می شـویم. بـه مقصـد  نمی دانسـتم بـه 

کـه بعد هـا فهمیدیـم فرمانـده سـپاه مریـوان اسـت، بـه اسـتقبال آمـده بـود.
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***
شیطنت های دخترانه

کـه بـه مریـوان رسـیدیم؛ امـا بـرادر احمـد متوسـلیان در همـان  31 شـهریور بـود 
گفـت: »ما برای بیمارسـتان نیرو نمی خواهیـم. دغدغه ما الان  آغـاز بـه صراحـت 

امنیـت اسـت و بـس«.
که 3روز آن  آن لحظه حال مرا در نظر بگیرید. برای یک هفته به مأموریت رفتم 
گذشت و در ذهن خودم حساب  کرمانشاه و سپس مریوان  در مسیر از تهران به 
گویی  گاه با این سخن فرمانده،  که به نا لحظه ، لحظه 4 روز بعدی را می کردم 

گشوده شد.20ساله بودم پر از شور جوانی و ... درهای رحمت برویم 
***

میل به زندگی!!
گفتـم: »چشـم بـرادر مـا سـریع   بـا ذوق بـه نمایندگـی از 3 خانـم دیگـر هم سـفرم 

برمی گردیـم.«
کـه بودیـم، بـرادری  کار دسـتمان داد. در هلی کوپتـر  امـا شـیطنت های دخترانـه 
که بسـیار  کار بـا تفنـگ را بلدیـد؟ من به هم سـفرهایم  سـپاهی از مـا پرسـید شـما 
کـرده و بادی به غبغب انداختم و با حظی وافر و پز بسـیار  مظلـوم بودنـد نگاهـی 
کلـت یـا  گفتـم: » تیـر انـدازی بـا چـه اسـلحه ای مد نظرتـان اسـت؟ بـا  در صدایـم 
کـه مثـلا مـن خیلـی می دانـم در حالی کـه تنهـا 6 تـا تیـر در پـادگان  تیربـار؟ « یعنـی 
کرده بـودم و بـس. نشـان بـه  امام علـی )ع( در یکـی از روزهـای اسـفند 57 شـلیک 
که هر چند مسـتقیم به سـمت سـیبل ها زدیم؛ اما اصلا هیچ تیری به  آن نشـان 
کـه رفتیم سـیبل ها را آوردیـم، تر و تمیز  کـدام از آن سـیبل ها نخـورد. وقتـی  هیـچ 

و مهیـای شـلیک دوبـاره بودنـد!! مـن ایـن قـدر تیراندازی بلـد بودم!!
گفت: »شـما آموزش  که در جریان این ادعای پر طمطراق بود  برادر متوسـلیان 

نظامـی دیـده اید. بـرای تأمین امنیت باید بمانید. «
گریـه و تهدیـد، تأثیـری نداشـت و  گرفتـه تـا  کردیـم از التمـاس و اعتـراف  هر چـه 
مجبـور شـدیم بمانیـم. هر چنـد الطاف خفیـه الهی را بعدها در ایـن اصرار دیدم.
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***
تیم زنان چریک

کردسـتان رقـم زدنـد. آنهـا بـا اسـتفاده از  کوملـه جنایـات زیـادی را در  کـرد  زنـان 
که مانع از بازرسـی ایشـان  چین و شـکن لباس های محلی خود و حیای برادران 
می شـد، سـلاح ها و تجهیـزات نظامـی بسـیاری جابجـا می کردنـد. تأمیـن امنیت 
کامل صورت  کـه در جاده ها و مسـیر ها بازرسـی  در شـهرها وقتـی ممکـن می شـد 
پذیـرد. بـرادر احمـد بـه بـرادر یـدالله  دسـتور داد به ما آمـوزش تیرانـدازی به پوکه 

فشـنگ  بـا دو هـدف بدهد.
آن کـه  دیگـر  و  شـویم  عهـده دار  مـا  را  زنـان  از  بازرسـی  نخسـت،  اینکـه  بـرای 
کوه هـا بـا دیـدن بانـوان تیرانـداز از فاصلـه دور،  کوملـه مسـتقر در  جاسـوس های 
از  بـرای هدف گیـری حاصـل  گذاشـته شـده  کـه پوکه هـای  برسـند  بـاور  ایـن  بـر 

اسـت. هـدف  بـه  مـا  دقیـق  شـلیک های 
کرد و در  ما تنها 4 نفر زن بودیم؛ اما به لطف خدا وحشـت در دل هایشـان خانه 

کرده اسـت. که سـپاه، زنان چریک به منطقه اعزام  همه جا پیچید 
***

دختر و جنگ
گـر ایـن دختران  مگـر جبهـه جـای بچه بـازی اسـت؟ مگـر زن بـه جبهـه مـی رود؟ ا
کوملـه بخواهـد ایشـان را بـه سـبک وحشـیانه  کننـد و  گـر غفلـت  اسـیر شـوند؟ ا

کوملـه از زنـان سـوء اسـتفاده می کنیـد؟ و... خـود بکشـد؟ چـرا مثـل 
برادر احمد بود و هزاران حرف و حدیث که مردانه در برابر آن قد علم کرد. هر چند 
چشم پوشی  به سادگی  خطایی  هیچ  از  و  بود  جدی  بسیار  وظایف  انجام  در 
کومله  نمی کرد؛ اما در عین حال هم هوای جسم ما را از حمله ها و پاتک های 

گزند طعنه ها و ریشخندهای ناجوانمردانه. داشت و هم آرامش روحمان را از 
کنیـم؟!! خانواده هـای مـا مسـتأصل بودنـد. فرزندانشـان را،  امـا دلتنگـی را چـه 
گذشـت ماه هـا  کردسـتان فرسـتادند و بـا  آن هـم دختـر تنهـا بـرای یـک هفتـه بـه 
کـی بـر می گردنـد؟ آنجـا چـه  کـدام شـهر هسـتند؟  هنـوز خبـری از آنهـا ندارنـد. در 
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می کننـد؟ سـلامت هسـتند؟ اصـلا زنده انـد؟ 
***

یک ستون نیروی به خون غلطیده
کردستان رفته  و با شرایط  که به  روزهای پایانی سال1359 بود. 6 ماهی می شد 
اخت شده بودیم. هم در تأمین امنیت شریک بودیم و هم در امر امداد رسانی.
نداشـتن  وجـود  نیـز  و  ارتباطـی  راه هـای  بـودن  قطـع  و  مرکـز  از  دوری  به دلیـل 
تجهیـزات رسـانه ای، هنـوز از شـروع جنـگ تحمیلـی اطلاعـی نداشـتیم. دنیـای 
گلوله و خون، نفاق، جنایت، هراس و عشـق خلاصه می شـد. آن روزهای ما در 
کـه بـه درسـتی قدر آن  گـذر هـر ثانیـه و زنـده بـودن مـا در آن شـرایط موهبتـی بـود 

می دانسـتیم. را 
درگوشـه ای از حیـاط بیمارسـتان، لحظـات نـاب اسـتراحتم را بـا اشـک و سـجده 

کـه وانـت آبـی ارتـش بـا جویبـاری از خـون در پـی، وارد شـد. کـرده بـودم  مزیـن 
خـدا  فضـل  بـه  نمـی داد.  امـان  اشـک هایم  اسـت!  شـده  چـه  نمی فهمیـدم 
بـه  کالبد هـای  از  تپـه  ای  کنیـد  تصـور  نمی توانیـد  می دیـدم.  تـار  را  همه چیـز 
خـون غلطیـده، مجـروح یـا شـهید. نـه عضـو و نـه چهـره ای مشـخص نبـود هیـچ 
کومله و  معلـوم نبـود. دسـته ای از بچه هـای سـپاه در جـاده »گاران« مورد تجـاوز 
گرفته  و ناجوانمردانه به رگبار بسـته شـده بودند. می گریسـتم و به  دموکرات قرار 

کمـک می کـردم. خـون بـود و خـون. تخلیـه وانـت 
خدایا آیا این چهره برادر محمد توسلی نیست؟! یار شفیق احمد متوسلیان!! 
گذاشـتم.  زمیـن  روی  می کـرد،  فـوران  خـون  وجـودش  همـه  از  کـه  را  او  سـریع 
کـه دکتـر حسـن خان، پزشـک  کـردن سـرم بـودم  به دنبـال رگ گیـری بـرای وصـل 
کـه مایـه اعتبـار  کنـار زد. پیشـانی بلنـد محمـد  هنـدی بیمارسـتان مریـوان، مـرا 
گلولـه تک تیراندازان سـوراخ شـده بـود و روح بلنـد، مهربان و  جبهـه غـرب بـود بـا 

عزیـز او بـه سـوی معبـود شـتافته بود. 
آن شـب تـا صبـح همـه به خون آغشـته می گریسـتند. برادر محمد یکـی از خوش 
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کـه از آن روزهـا بـه یـاد دارم. هـر کاری  برخوردتریـن و مهربان تریـن افـرادی بـود 
کـردی  خانواده هـای  از  بی دریـغ  دلجویـی  می کـرد  می توانسـت  هرکسـی  بـرای 
کن بـوده و در مضیقـه بسـیار به سـر می بردنـد، او را  کـه در روسـتاهای اطـراف سـا
کرده و عـزاداری  کـرد بـر نعـش مطهـر او مادرانـه مویـه  کـرده بـود. زنـان  محبوب تـر 

کـرد. نمودنـد. احمـد متوسـلیان سـر بـر سـینه سـتبر او سـاعت ها راز و نیـاز 
بـه برکـت خـون دسـته شـهدای مظلـوم، خبـر مـرگ »چهـار چشـم« ، فرمانـده 
که جنایت کاری شـناخته شـده بود، تأییدو جسـدش  کوملـه  گروهـک  پر طرفـدار 

بـه بیمارسـتان آورده شـد امـا...
***

 سلام زندگی
کـه برادر متوسـلیان از بیمارسـتان رفـت. او رفت  آن روز منحـوس رو به اتمـام بـود 

کومله نیفتد. کـرده و چشـمش به جسـد فرمانده ملعـون  کظـم غیـض  تـا 
غـروب آن روز رنـگ و  بـوی دیگـری داشـت. از آن غروب هـا بـود شـبیه غروب هـای 
کـه هـر چـه می کنـی اشـک ها خودشـان جـاری می شـوند. خواسـته  عصـر جمعـه 
کنند. همان   و  نا خواسـته ره از چشـم ها بـه بیـرون می گشـایند تـا دلـت را صیقلـی 
کل صورتـت خیـس از  کـه منتظـر بهانـه ای و تـا بـه خـودت می آیـی  وقت هایـی 

گلـو و داغ هق هق هـای بـر دل مانـده اسـت. بغض هـای شکسـته در 
شیشـه ها  و  لرزیـد  بیمارسـتان  سـاختمان  گهـان  نا کـه  بـودم  نمـاز  رکـوع  در 
کـه مـرا  فروریخـت. تـا به خـود آمـدم فریـاد دکتـر حسـن خان بـود و صـدای بچه هـا 
کـه به عنـوان انبـار سـرم ها و پایـه سـرم از  بـه پناهـگاه فـرا می خواندنـد. اتاقـی بـود 
آن اسـتفاده می کردیـم. از در و دیـوارش موش هـا بـالا و پاییـن می رفتنـد. آنجـا 

کـه هـراس از مـوش را بـه فراموشـی سـپردیم. گرفتیـم. آنقـدر ترسـیدیم  پنـاه 
نبـود.  انتقام گیـری  بـه  بی میـل  و  آمـده  خـود  رهبـر  نعـش  بـردن  بـرای  کوملـه 
نیروهـای منافـق خبـر حضـور تعـداد پرسـنل را بـه آنهـا رسـانده بودنـد. اتـاق بـه 
کینه شـان بسـته  اتاق به دنبال مان می گشـتند و دیوانه وار مجروحین را به رگبار 

بودنـد.
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کردیـم. دسـتور واضح بـود: »وصیت  کسـب تکلیف  بـا بی سـیم همـراه بـرادر تقـی 
گـرد هم آمـده، نارنجک را بکشـید.« کنیـد، 

کاغذ برداشتم به عنوان وصیت نامه  آبروی ناموس انقلاب در خطر بود. تکه ای 
کردم و در انتها شـرمگین از روی مادرم،  آن را از  صداها نام »محمد توسـلی« پر 
گذاشته ام.  که10هزار تومان پنهان از دید او پیش دوستم، سهیلا،  کردم  اعتراف 

که بعدها مایه مزاح خانواده ام شـد. برای آن مبلغ توصیه ها داشـتم 
که می شـکند چه ها می کند. سـر به زیر، تن به سرنوشـت مان سـپرده بودیم  دل 

گهان برادر احمد در بی سـیم فریاد زد: »دسـت نگهدارید، موفق شـدیم« که نا
که شنیدم. سلام زندگی دوباره ام!! در آن روزها این زیباترین نغمه ای بود 

***
که به یادگار ماند وصیت نامه ای 

کـه در انبـار متروکـه بیمارسـتان مریـوان در لحظـات حسـاس جـدال بـا  کاغـذی 
گاه خانـواده ام بـدل شـده  گاه  مـرگ نوشـتم، امـروز بـه برگـی بـرای لبخندهـای 

اسـت.
در متـن ایـن وصیـت نامـه بـا عذرخواهـی و حلالیـت طلبـی از مـادرم، بـه ایشـان 
کـه شـما از مـن پـول خواسـتی، مـن پـول داشـتم؛ امـا  کـه روزی  اعتـراف می کنـم 
چـون شـما دیگـر آن مبلـغ را بـر نمی گردانـدی بـه امانـت نـزد دوسـتم، سـهیلا، 

گذاشـتم.
ادامه وصیت نامه من برای این مبلغ 10هزار تومانی است!!

و  برادرزاده هـا  نیـز  و  خواهرانـم  و  بـرادران  بـرای  لطفـا  عزیـزم،  مـادر   ....«
بـه  را  آن  از  بخشـی  بخریـد.  یـادگار  بـه  مـن  طـرف  از  هدیـه ای  خواهرزاده هایـم 
کنید. بخشی را  حساب 100 امام واریز نمایید. ده سال نماز و روزه قضا برایم ادا 
کنیـد و بـرای آمرزش من صدقـه بدهید...«  بـرای مسـتمندان در راه خـدا انفـاق 
مـادرم مدت هـا پـس از خوانـدن آن بـا خنـده می گفـت: »خـوب شـد تـو شـهید 
کلـی  کـردی مـا  کـه بـر ایـن 10هزارتومـان  گرنـه بـا ایـن وصیـت میلیونـی  نشـدی و 

می شـدیم.« بدهـکار 
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گشت به خانه باز
کینـه و خـون، دلـم پرمی کشـید بـرای آغوش بی منت مـادر و یک  بعـد از آن همـه 
گذاشـتن بـا خواهـرم،  دل سـیر اشـک روان و البتـه بـرای خندیـدن و سـر به سـر 

بـرای اخم هـا و حمایت هـای بـرادرم و....
 12 اسفند 1359 بعد از 7 ماه و فقط برای یک هفته به خانه باز گشتم.

مأمـور  متوسـلیان  احمـد  بـرادر  توسـط  کـه  تقـی  بـرادر  همراهـی  بـه  نفـر   4 مـا 
که بنی صدر شمشـیر نفاق  همراهی مان شـد، دقیقا شـبی به تهران وارد شـدیم 
علیه شـهید  بهشـتی را از رو بسـته بود و دسـتور داده بود جوانان حزب اللهی را از 

کننـد. بـام دانشـگاه تهـران بـه پاییـن پـرت 
مولوتف هـای  کوکتـل  و  آتـش زده  لاسـتیک های  دود  بـوی  و  بـود  متشـنج  جـوّ 
کـه به دنبـال آرامـش و امنیـت آواره  پرتـاب شـده فضـای شـهر را پر کرده بـود. مـا 
گریـه می کردیـم و  جبهـه مرزهـا شـده بودیم، از دیـدن نا امنـی در پایتخـت خـون 
لحظه به لحظـه سـختی های ایـن 6 مـاه از جلـوی دیـدگان اشـک آلوده مان رژه 

می رفـت.
بـه هـر سـختی و مصیبتـی بـود پشـت در خانـه رسـیدیم. قلـب بی طاقتـم چـون 
گنجشکی در قفس سینه ام، خود را به در و دیوار می کوبید. آهسته از در حیاط 

گذشـتم. گشـوده بود بـه اشـتیاق بوسـه مادر  کـه همیشـه بـه روی مهمانـان 
گریان و  مـادرم، مـادر نازنینـم، سـتون خانـواده و الگـوی مـن بی طاقت تـر از مـن، 
کـه به جـای چـادرش  پریشـان مـرا بـه خـود می فشـرد. آنقـدر ذوق زده شـده بود 
زنـده  مریـم  »بیاییـد  مـی زد:  فریـاد  و  می گریسـت  کشـیده بود.  سـر   بـر   ملحفـه 

اسـت... بیاییـد مریمـم آمـده... «
***

شیرزنی به نام مادر
کردسـتان فـراری بـودم، مـادرم حامـی و محـرک مـن بـود.  هرچـه مـن از جنـگ و 
ک می بسـت.  کـرد. من می گریسـتم و او برایم سـا کـه مـرا بـه رفتـن تشـویق  او بـود 
مـن فـرار می کـردم، او برایـم آینـه و قـرآن آمـاده می کـرد. برخـلاف سـایر مـادران، 
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کـه بعـد از فـوت پدر بهتریـن الگو بـرای مبارزات انقلابـی ما بود،  مـادر نازنیـن مـن 
کـوه در برابـر هجمـه طعنه هـای آشـنایان و مخالفـت اعضـای فامیـل در  چـون 

مـورد حضـور دختـری جـوان در جبهـه، پشـت مـن ایسـتاد.
کـه از زنـده بودنـم  خواهرانـم برایـم از چشـم های بارانـی مـادر در خفـای 7 ماهـه 
گـرم مـادر در برابـر غرض ورزی هـای برخـی معاندیـن و  نـا امیـد بودنـد و نیـز از دم 

گفتند. کوتـه فکـران 
»خدایا برای مادرانه های مادرم تو را سپاس.«

***
گوجه سبز کمپوت 

سراسـر  و  مظلـوم  جبهـه  بـود.  بی بضاعتـی  و  فقیـر  جبهـه  کشـور،  غـرب  جبهـه 
که از دشـمن  کـه هنـوز هـم ناشـناخته و مظلوم مانده اسـت. جبهه ای  معنویتـی 
بـود.  برخـوردار  تجهیـزات  و  امکانـات  حداقـل  از  و  می خـورد  لطمـه  خـودی  و 
مدت هـا از ایـن جبهـه حتـی مـواد غذایـی و تسـلیحات نظامـی دریـغ می شـد.
کمپـوت بدون  کمـک هـای مردمـی بـه مریـوان رسـید، تعـدادی  کـه  اولیـن بـاری 
شـهدا  اجسـاد  نگهـداری  سـردخانه  در  را  آنهـا  شـادی  بـا  مـا  کـه  بـود  برچسـب 
گذاشـتیم تـا خنـک شـود و بـا ذوق آنهـا را بـرای تقویـت مجروحـان بیمارسـتان 
بـودم .  ایشـان  از  مراقبـت  دار  عهـده  مـن  کـه  مجروحینـی  از  یکـی  کردیـم.  بـاز 
کمپـوت شـیرین  کـه میـزان زیـادی خـون از دسـت داده  بـود و یـک  جوانـی بـود، 
کمپوت سـبز رنگ او را تا  می توانسـت در بهبود او موثر باشـد؛ اما اولین قاشـق از 

مـرز افـت قنـد پیـش بـرد.
گوجه سبز بود!!! کمپوت  کمپوت اهدایی به ما 

***
پنس

شـهید »علیرضـا ایراندوسـت« دانشـجوی نخبـه پزشـکی دانشـگاه تهـران بـود. 
کمک به جبهه غرب آمده  که داوطلبانه برای  جوان اصفهانی دوست داشـتنی 

بـود و بارهـا جـان مجروحیـن را نجـات داده بـود؛ امـا حیـف از جـان خودش!!
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شـد  مجـروح  ایراندوسـت  بـرادر  وقتـی  بـود.  مریـوان  در  بسـیاری  کمبودهـای   
به علـت نبـود پنـس دسـته بلنـد در اتاق عمـل و نیـز دیـر رسـیدن هلی کوپتـر بـرای 

اعـزام، وجـود او در جلـوی چشـم های بارانـی مـا پژمـرد و پرپـر شـد.
***

جاذبه و دافعه برادر احمد متوسلیان)1( 
بعضی انسـان ها همیشـه ماندگارند چه باشـند و چه نباشـند، نام و یادشـان در 
ذهن هـا پر رنـگ می مانـد. بـی شـک بـرادر احمـد متوسـلیان یکـی از ایـن مـردان 

اسـتثنایی روزگار بود.
کـه او را بـر بانـد هلی کوپتـر مریـوان دیدم، ترسـیده بـودم. در آن لحظات  بـار اولـی 
کـه به هیـچ وجـه از  بیـش از هر چیـز بـرادر احمـد را فـردی جـدی و قاطـع دیـدم 

گذشـت نمی کـرد حتـی بـه قیمـت اشـک های مـن. آنچـه بایـد می شـد، 
اغمـاض  اشـتباهی  کوچکتریـن  از  و  بـود  مصمـم  مـا  نظامـی  آموزش هـای  در 
بودیـم، چریک هـای  رفتـه  آنجـا  بـه  امـداد  بـرای  کـه  زنـی  نفـر  مـا 4  از  نمی کـرد. 
کـه نـه تنهـا جسـم؛ بلکـه حتـی روح مـان را بـرای برقـراری امنیـت  فدایـی سـاخت 
کـه هنـوز هـم  کردسـتان جمهـوری اسـلامی ایران اهـدا می کردیـم. بـه شـکلی  در 

کردسـتان می تپـد. گـذر سـالیان دراز، قلـب مـن بـرای  بعـد از 
کـه مـن او را می شـناختم در میـان  کـه ایـن بـرادر احمـد  برایـم بسـیار عجیـب بـود 
کردنـد از بُعـد  رزمنـدگان بسـیار محبـوب بـود و بارهـا و بارهـا بـرادران سـعی مـی 
فرمانـده  را  او  تنهـا  مـن  امـا  بردارنـد؛  پـرده  مـن  بـرای  او  شـخصیت  الهـی  دیگـر 
کردیم زیر  می دیـدم و بـس. تـا اینکـه بـرادر احمـد از ناحیه پا مجروح شـد. هرچـه 
کردسـتان بسـیار نفـوذ داشـت و بـرادر احمـد  بـار بیهوشـی نرفـت. ضد انقـلاب در 
کرده بودند.  کمولـه و دموکـرات برای سـر او جایزه تعییـن  کـه  یکـی از مردانـی بـود 
پزشـک ها مسـتأصل شـده بودند و جـرأت انجـام جراحـی را نداشـتند. شـیرمرد 
کـه مـدام فریـاد  کـرد و پزشـکی  گـوش یکـی از آنهـا  زخمـی مریـوان، زمزمـه ای در 
درمـان  کادر  شـگفتی  کمـال  در  نیسـتم«.  ک  سـاوا گـر  شـکنجه  »مـن  مـی زد: 

مهیـای جراحـی شـد.
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و در حالیکـه  گفـت  کردیـم. »بسـم الله«  تزریـق  او  بـرای  گـرم مسـکن  میلـی   50
گرفـت. دنـدان  میـان  را  لباسـش  آسـتین  کرده بـود،  عـرق  به شـدت 

پـا و اسـتخوان های  بـا دیـدن وضعیـت سـوخته پوسـت  از همـکاران  نفـر  چنـد 
تحمـل  او  کـه  دردی  میـزان  همـه  از  بیـش  و  محبـوب  فرمانـده  شـده  جابه جـا 
می کـرد، از ادامـه جراحـی انصـراف دادنـد. آنهـا می گفتنـد: به صـورت بـرادر احمـد 

کـه بی صـدا و آرام اسـت. کـه می نگریـم احسـاس می کنیـم مـا جلادیـم از بـس 
بالاخـره بـه هـر مصیبـت و سـختی بـود بعـد از سـاعتی توانسـتیم اسـتخوان ها را 

گـچ بگیریـم. کنیـم و  کنـار هـم بگذاریـم و قسـمت های سـوخته پـا را پانسـمان 
کنـد تـا اسـتخوان ها جـوش بخـورد؛ امـا  قـرار شـد، بـرادر احمـد مدتـی اسـتراحت 
کردسـتان عملیـات را فرماندهی  کوهسـتان های  چنـد روز بعـد او بـا همـان پـا در 
که نه چون سربازی چریک؛ بلکه خود پیش تر از نیروهایش  می کرد. فرماندهی 

درگیر می شـد.
***

جاذبه و دافعه برادراحمد متوسلیان)2(
قـرار بـود بـرادر احمـد هـر روز بـرای تجدیـد پانسـمان محل هـای سـوخته پـا بـه 
کـردم خبـری از او  گذشـت هـر چـه صبـر  کـه  بیمارسـتان بیایـد؛  امـا چنـد روزی 
نشـد. چـون بـرق نداشـتیم صبـح هـا حـدود11 ایشـان بـه بیمارسـتان می آمـد. 
تلفنـی هندلـی داشـتیم، بـه سـپاه زنـگ زدم و از بـرادر علـی پرسـیدم چـرا ایشـان 
کار ایشـان  گفـت: »والا مـا هـم در  نیامدنـد. عجیـب آن کـه بـرادر علـی بـا ناراحتـی 
مانده ایـم، بعـد از نمـاز صبـح بـه حمـام رفته و تـا الان هر چه ایشـان را صدا زدیم، 
گرفتنـد، هرچـه بـرادر میرکیان  بیـرون نمی آیـد؛ حتـی از فرماندهـی ارتـش تمـاس 

گریـه ایشـان پاسـخگو بـود.« کـرد، فقـط صـدای  صدایشـان 
گچـش خیـس می شـود، بخـار  گفتـم: »ای بابـا ایـن بـرادر چـرا این طـور می کنـد 
کردیم و...«  می گیرد و سـنگین می شـود. وسـایل پانسـمان را برای ایشـان آماده 

کردم. کـردم و بعـد قطـع  کمـی غرغـر  خلاصـه 
کـه دیـدم بـرادر میرکیـان  سـاعتی بعـد، در حـال انجـام وظیفـه در بخـش بـودم 
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از ایـن  تـا  کـردم  بـرادر احمـد وارد بیمارسـتان شـدند. خـودم را آمـاده  به همـراه 
کنـم. بـرادر  کادر نمی گذشـت، انتقـاد  کوچکتریـن بی نظمـی  کـه از  بـرادر منضبـط 
گفـت: »بـرادر احمـد شـما بفرماییـد داخـل  میرکیـان جلوتـر از بـرادر احمـد آمـد و 
کـه داخـل  کـرد  اتـاق، مـا الان وسـایل را می آوریـم« در همیـن حـال بـه مـن اشـاره 

نـروم.
گریـه زد و  زیـر  کیـان  بـرادر میـر  گهـان  نا اتـاق،  بـه  بـرادر احمـد  بـه محـض ورود 
کـه دیشـب بـرادر  کـرد  کـه صورتـش خیـس از اشـک بـود، برایـم تعریـف  همچنـان 
که از عملیات برگشـته بودند و خسـته  کثیـف بچه هـا را  گلـی و  احمـد لباس هـای 
و بی حـال بودنـد بـه حمـام بـرده و تـا الان در حـال شستشـوی آنهـا بـوده اسـت. 
کاتبـی عصبانـی بـوده اسـت سـریع در را  گفتـم خواهـر  بعـد تمـاس شـما تـا بـه او 

گشـود و مـن چشـمم بـه لباس هـای شسـته تلنبـار شـده افتـاد.
کـه بارهـا از او ترسـیده و  خدایـا چـه مـی شـنیدم! فرمانـده جـدی و منضبطـی 

القلـب اسـت. بـودم این چنیـن رقیـق  دلگیـر شـده 
باز کـردن  بـا دسـت های زخمـی و خـون چـکان مشـغول  رفتـم،  اتـاق  بـه  وقتـی 
مـن  از  مریـوان،  آرام، شـیرمرد  و صدایـی  پاییـن  بـا سـر  و  بـود  پایـش  پانسـمان 

کـرد. عذرخواهـی 
***

سفره رنگین فرمانده
گرچـه شـهید بروجـردی امـروز هـم مظلـوم اسـت؛اما حافظـه تاریـخ، شـهادت  ا
کـه جبهـه غرب کشـور فقـط یـک سـتون اتـکا داشـت و او هـم بروجـردی  می دهـد 

بود.
از  هر کـس  کـه  آرامش بخشـی  و  متواضـع  خنـده رو،  خوش اخـلاق،  فرمانـده ی 
کـم مـی آورد بـه سـراغش می رفـت تـا بـا وصـل به منبـع سرشـار از لطافت و   هر کجـا 
کـه بایـد، او حاضـر بـود و هرچـه سـختی و  کنـد. هر لحظـه  الوهیـت او تجدیـد قـوا 

خطـر بـود به جـان می خریـد تـا حافـظ جـان بچه هـا باشـد.
روز شـلوغ، در  یـک  از  بعـد  بلنـد زمسـتانی و سـرد مریـوان،  از شـب های  شـبی 
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متأسـفانه  بخوریـم.  شـام  تـا  گشـودیم  سـفره  و  نشسـتیم  خواهـران  بـا  خلوتـی 
کمبـود غـذا و بـا  موش هـا بـه سـفره نان هایمـان دسـت برد زده بودنـد. بـا وجـود 
گوشـه ای مسـقف از حیاط بیمارسـتان ریختیم تا حیوانات  حسـرت نان ها را در 

گرسـنه دلـی از عـزا در آورنـد و شـام مان را خوردیـم و بـه بخـش برگشـتیم.
کاظمی،  کـه شـهید بروجـردی بـه همراه شـهید ناصـر  هنـوز اندکـی نگذشـته بـود 
را  صورت هایشـان  سـرما  و  داشـتند  تـن  بـه  کـردی  مبـدل  لبـاس  حالی کـه  در 
کـه در  گرسـنه بودنـد.4روز بـود  کرده بـود، وارد شـدند. به شـدت خسـته و  کبـود 
کوه هـا بـه شناسـایی رفتـه و بـرای سـبک بار بـودن انـدک توشـه ای همـراه  دل 

کرده بودنـد.
کـه مـا دور ریختیـم رفتنـد و بـا یـک  کـه به دنبـال نان هایـی  گرسـنه بودنـد  آنقـدر 
کـه چـون هدیـه ای الهـی از بهشـت، به صـورت اتفاقـی پیـدا  کنسـرو لوبیـا  قوطـی 

کردیـم، خوردنـد. 
***

روح بلند شهید دکتر رهنمون
کمبودها  که بـا  سـال1361 بـرای اولین بـار بـه جبهـه اندیمشـک رفتـم. بـرای مـن 
دیـدن  کرده بـودم،  نـرم  پنجـه  و  دسـت  مریـوان  بیمارسـتان  کاسـتی های  و 
کاردانـی دکتـر رهنمـون،  کـه بـه لطـف  کلانتـری اندیمشـک  بیمارسـتان شـهید 

رییـس بیمارسـتان، منضبـط و در نـوع خـود نمونـه بـود، شـگفت آور بـود.
اتـاق  چندیـن  و  متخصـص  پزشـکان  بـا  تخصصـی  بخش هـای  بـه  بیمارسـتان 
عمـل مقیـم و همچنیـن 18 اتـاق عمـل سـیار بـه یمـن خلاقیـت دکتـر رهنمـون 

گازی نیـز برخـوردار بـود. کولـر  کـه از امکانـات و  تقسـیم می شـد 
زمـان عملیات هایـی مثـل والفجر مقدماتـی، تعـداد مجروحیـن بـه قـدری زیـاد 
کـه بـاز هـم دکتـر مجبـور بـه اولویت بنـدی  زمانـی بـرای جراحی هـا می شـد.  بـود 
خـود دکتـر بلندگوی دسـتی به دسـت می گرفت تا صدایـش در ازدحام مراجعین 
کادر درمـان برسـد و بـه یکـی یکـی زخمـی هـا سـر مـی زد و  معاینه شـان  گـوش  بـه 

می کـرد.
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باورکنیـد دکتـر در آن عملیات،10 شـب نخوابید؛ ولـی همچنان مقاوم و خوش رو 
به طبابت می پرداخت. در عملیات والفجر)1( به  جز پزشک های عمومی، 156 
پزشـک متخصـص بـرای احتـرام بـه اعتبـار دکتـر رهنمـون در بیمارسـتان شـهید 
کلانتری مشـغول به جراحی بودند و رکورد تعداد جراحی ها در بیمارسـتان های 

جنگی و صحرایی را شکسـتند.
کارهـا بمانـد. تصـور  دکتـر رهنمـون فـردی وارسـته و متواضـع بـود و نمی گذاشـت 
کـف بیمارسـتان  کنیـد بارهـا و بارهـا مـا ایشـان را تـی به دسـت درحـال تمیز کـردن 
دیدیـم. او در امـر شست و شـوی لباس هـای رزمنـدگان و ملحفه هـا و لباس هـای 

کمـک می کرد. بیمارسـتان نیـز بـه مـادران داوطلـب 
در عملیـات خیبـر دکتـر رهنمـون در حـال ادای نمـاز صبـح بـه فیـض شـهادت 

نائـل آمـد و نـام و آوازه اش جاودانـه شـد.
***

درخواست جاودانه شهدا از ما
گوشـم را بـه لب های تفتیده و عطشـان مجروحین در  بارهـا در لحظـه آخـر وقتـی 
کـه شـنیدم: »شـما را بـه خـدا  کـردم فقـط یـک جملـه بـود  حـال احتضـار نزدیـک 

مواظـب امام)ره( باشـید.«!!!



بانو خدیجه برخوردار، من یک استاد پرستارم

اولین حکومت نظامی ایران
سـال آخـر دانشـکده پرسـتاری را می گذرانـدم. سرشـار از امیـد و عشـق بـه مـردم، 

هـر لحظـه منتظـر پوشـیدن لبـاس سـپید خدمت رسـانی بـودم.
بـود.  شـده  بـدل  عمومـی  فریـاد  و  هیاهـو  بـه  انقـلاب  زمزمه هـای  سـال  همـان 
»ناجـی« فرمانـدار وقـت اصفهـان در شـرایط اضطـرار،  اولیـن حکومـت نظامـی 

کـرد. اعـلام  را  درکشـور 
کـه سرشـار شـور جوانـی و انقـلاب بودیـم، حـد اعـلای تلاش مـان  مـن و دوسـتانم 
کارآموزی هایمـان درسـاعات  را می کردیـم تـا بـا تغییـر یـا افزایـش سـاعات شـیفت 

کار در خیابان هـا باشـیم. ج از خانه هـا و محـل  حکومـت نظامـی، خـار
***
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روز سیاه پاییزی
کار مـن، طاغـوت نفس هـای آخـر  مهرمـاه سـال 1357 همزمـان بـا آغـاز رسـمی 
حیـات شـیطانیش را می گذرانـد. حکومـت نظامـی شـکل جدی تـری بـه خـود 

گرفته بـود.
کـه بـا صبحـی پاییـزی و آرام آغـاز شـد، قدم زنـان بـر روی برگ های  آن روز سـیاه را 
کاشـانی « را در  کارم بیمارسـتان »آیـت الله  بـر زمیـن نشسـته درختـان تـا محـل 
کردم. ورودی بیمارسـتان با صف مردمی  اندیشـه فرداهای پر امید و بهتر، طی 
کـه بـرای اهـدای خـون بـه مجروحیـن انقـلاب آمـده بودنـد، رنـگ بهـاری به خـود 

گرفته بـود.
سرپرسـتار، بخـش 100تختخوابـی را به دلیـل رنـگ آمیـزی و بازسـازی خالـی بـه 
مـن تحویـل داد. دسـتور داشـتم تنهـا 20  تخـت را برای فوریت هـای احتمالی به 

حالـت آماده بـاش درآورم. 
امـا آرامـش آن روز بـا، مـرگ، زخـم و درد بـرای بی گناهـان از سـاعت 3 بعد ا زظهـر 
گلولـه چـون بـاران پائیـزی  بـه بعـد، رنـگ باخـت. به دسـتور فرمانـدار وقـت رگبـار 
گشوده شـد. زن و مـرد در خـون غلطیدنـد. کننـده،  بـر صـف بهـاری مـردم اهـدا 

ریـکاوری،  اتـاق  بلکـه  رنگ آمیـزی  حـال  در  تختخوابـی   100 بخـش  تنهـا  نـه 
راهروهـای بیمارسـتان، اتـاق پرسـتاران و هـر فضای دیگر موجود در بیمارسـتان 

پُـر شـده بود. از سـتم،  بـا بدن هـای زخـم خـورده 
***

 انقلاب من
کلیـه مـورد  کـه از ناحیـه  ک، مجروحـی را بـه بیمارسـتان آورد  نیمـه شـبی، سـاوا
پشـت  را  بسـیاری  خونریـزی  و  سـخت  جراحـی  قرار گرفته بـود.  گلولـه  اصابـت 
سر گذاشـت تا به بخش منتقل شـد نزدیک صبح بود. در لحظات بین بیهوشـی 

و هوشـیاری مـداوم قـرآن تـلاوت می کـرد.
بـودم.  حاضـر  سـرش  بـالای  گشـود  زندگانـی  روی  بـه  چشـم  دوبـاره  کـه  وقتـی 
گفت: »حضرت زهـرا  )س( برایتان  لبخنـدی زد و بـا لهجـه شـیرین لـری رو به مـن 
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پیغـام حفـظ حجـاب دادنـد.« 
کوتـاه در مـن انقلابـی به پا کـرد. از فـردای آن روز دیگـر روسـری از سـر  ایـن جملـه 
بر نداشـتم و با وجود توبیخ و تمسـخر همکاران، بر اندیشـه ام ثابت قدم ماندم.
کمـک همسـرم و تیمـی از دوسـتان فعـال انقلابی  در زمـان قطـع بـرق شـبانه و بـا 
او، آن زندانـی را بـا هـراس بسـیار فـراری دادیـم و بقیـه مـدت درمانـش تـا حصـول 

گذرانـد. بهبـودی را، در منـزل یکـی از دوسـتان و تحـت نظـر پزشـکان انقلابـی 
***

  ارمغان امام و انقلاب برای محرومین
کـه پیـروز شـد مـردم همه انقلابـی بودند. انقـلاب بر خواسـته از دل مردم  انقـلاب 
کـه ممکـن  بـود و همـه آن را از خـود و بـرای خـود مـی دانسـتند. هر کـس هـر کاری 

کنـد. بـود می کـرد تـا حـال و هـوای انقـلاب را پر  شـورتر 
کشـور برگشـته بـود، از مـن  کـه تـازه از انگلسـتان بـه  شـهیده دکتـر »گرایـش نـژاد« 
کـه بـه مدیریـت آقـای »خانـی« تشـکیل  کـرد بـه تیـم امـداد خودجوشـی  دعـوت 
سـخت  را  هفتـه  روز  پزشـکی، 5  خودجـوش  گـروه  ایـن  بپیونـدم.  داده بودنـد، 
می گذراندنـد تـا بتواننـد بـا فراغ بـال از شـیفت های موظفی بیمارسـتان، 5شـنبه 
و جمعـه را در روسـتاها و مناطـق محـروم اسـتان، داوطلبانـه بـه امـر آمـوزش و 

امـداد بپردازنـد.
کـه بـا ایشـان همـراه شـدم، سـوار بـر لنـدرور بـه اطـراف بروجـن رفتیـم.  بـار اولـی 
کردیـم و وقتـی پیاده شـدیم تا سـاق پا  گل طـی  جـاده ای نبـود، همـه مسـیر را در 
گل و فضولات حیوانات فرو رفتیم. در خانه محرومترین های روسـتا مسـکن  در 
کـه به عنـوان غـذا بـه همـراه داشـتیم را بـا  گزیدیـم. نـان خشـک،پنیر و خرمایـی 
ایشـان شـریک شـدیم. ایـن حجـم از محرومیـت در ذهنـم نمی گنجیـد. فقـر بـود 

کمبـود!!! و بیمـاری و 
خدمـات  بـا  را  امـام)ره(  پیـام  آن،  از  پـس  مـداوم  جمعه هـای  و  جمعـه  آن   
کـه هیـچ از انقـلاب نشـنیده بودنـد، بـه  رایـگان بهداشـتی- درمانـی بـرای آنانـی 

ارمغان بردیـم.
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***
ماه عسل در جبهه

گرفت.  کـه درگیری هـا در جبهـه غرب شـدت  کرده بودیـم  سـال1359 تـازه ازدواج 
تیمـی 15 نفـره بـه سرپرسـتی دکتـر »نـژاد« بخـش را تشـکیل دادیـم و بـه همـراه 

همسـرم، دکتـر عقیلـی، راهـی اولیـن سـفر شـیرین زندگـی مشـترک شـدیم. 
بـا  الهـی  لطـف  بـه  امـا  بودیـم؛  شـنیده  بسـیاری  تلـخ  خبرهـای  غـرب  جبهـه  از 

شـدیم. منطقـه  وارد  خنـدان  لب هـای  و  آرام  دل هـای 
شیشـه های  تمامـی  بـود.  کـم  حا غـرب  اسـلام آباد  در  پیچیـده ای  وضعیـت 

ریخته بـود.  فـرو  متعـدد  انفجارهـای  شـدت  از  طبقـه   2 بیمارسـتان 
وجـود  بـا  بـود.  موجـود  ممکـن  میـزان  حداقـل  در  دارو  و  تجهیـزات  امکانـات، 
کمـر همت به امدادرسـانی  وضعیـت نامطلـوب موجـود، دوسـتان باعـزم مصمم 
بسـتند و بـرای تلطیـف روحیه، طنز می گفتنـد: »عراقی ها به قدری به ما نزدیک 
کـه  کـه در ایـن شـرایط، ایـن اسـت  کـه مطمئن تریـن و بهتریـن راه دفـاع  هسـتند 

در لحظـه خطـر انگشـت مان را در چشم شـان فروکنیـم!!«
برقـراری  بـرای  را  بیمارسـتان  و شـوفاژ، تخت هـای  لوله هـای فاضـلاب  باوجـود 
کردیـم. بعضـی پرسـتارهای  امنیـت بیشـتر در شـوفاژخانه زیـر بیمارسـتان علـم 
کارشـکنی می کردنـد و از حضـور مـا ناراضـی بودنـد. بیشـتر مجروحیـن زنـان  کـرد 
کـه تنهـا بـه جـرم ملیـت ایرانی  کـودکان معصـوم و غیر نظامیانـی بی گنـاه بودنـد  و 
و بویـژه شـیعه بـودن، سـتم جهانیـان بـر سرشـان آوار شـده بـود. دشـمن پـادگان 
کرمانشـاه عقـب نشـینی  کـرد و مـا از روی اجبـار بـه  ابـوذر سـرپل ذهـاب را اشـغال 

کردیم.
بیمارسـتان »مصطفـی خمینـی«  بـا همـکاران در  را  مـاه عسـل 25روزه  مابقـی 
کرمانشـاه به سـر بردیم. عراق مرتب اعلام می کرد، قصد دارد بیمارسـتان را بزند. 
تـا صبـح هواپیماهـای عراقـی دور شـهر جـولان می دادنـد و لحظـه ای  شـب ها 

صـدای شـلیک قطـع نمی شـد.
کـرد: »امشـب حتمـا  کـه  رژیـم بعـث به طـور رسـمی اعـلام  شـبی را بـه  خاطـر دارم 
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بیمارسـتان مصطفـی خمینـی را می زنیـم.« آن شـب همکارانم لباس پوشـیده و 
کـه بخـش اطفال بیمارسـتان بـود، قدم زدنـد؛ اما  مجهـز تـا صبـح در خوابـگاه مـا 

بـه یمـن تـلاوت آیت الکرسـی مـن آن شـب تـا صبـح بـا آرامـش خوابیدم.
***

رزمنده در بطن من
25روز حضـور فشـرده و پـرکار مـا در جبهـه غـرب، بـا بدحالی هـای جسـمی مـن 
همـراه بـود. هرچنـد تـلاش می کـردم دوسـتان متوجـه نشـوند و به نحـو احسـن 
وظایفـم را بـه ثمـر می رسـاندم؛ ولـی بـا وجـود روح شـاداب و پر تحرکـم، این بـار 

کام می گذاشـت. کـی ام مـرا در همراهـی نـا جسـم خا
روزی در حضـور همکارانـم حالـم بـد شـد، همسـرم غفلـت را جایـز ندانسـت و 

کسـالت مـن را بـه دکتـر سـپرد. بررسـی بـرای تشـخیص علـت 
و  بمبـاران  از  هـراس  به پا کـرد.  ولولـه  دوسـتانم  در میـان  مـن  بـارداری  نویـد 
کـه قرار  کـه بـار شیشـه ای داشـتم، همـراه بـود؛ امـا می دانسـتم  موشـک ها بـا مـن 

بـار نشـنید. بـه  اسـت رزمنـده ای بسـیجی و مقـاوم در بطنـم 
***

کمیل تجدید قوا با دعای پرفیض 
بـا  عزیزانـی  بـود.  جنگـی  مجروحیـن  عمـده  میزبانـان  از  اصفهـان،  بیمارسـتان 
جسـم های خون فشـان و روان هـای لطمـه دیده؛ اما سرشـار معنویـت و آرامش، 
کمبـود دارو، تجهیـزات، درد و آلام  ذکـر و لبخنـد بـر لـب بـا قلب هـای مطمئـن بـا 
مبـارزه می کردنـد. شـب های بلنـد پر رنـج را بـا خاطره گویـی و تـلاوت قـرآن، صبـح 

می کردنـد. 
که مسـکنی باشـد بر ایـن همه محنـت؟!! مگر پرسـتار جز  مـا بایـد چـه می کردیـم 
کـردم تـا بـا مسـئولیت خـودم  بـا آرامـش بیمـارش آرام می گیـرد؟!! تـلاش بسـیار 

کـردم!!! کسـب  موافقت هـا را بـرای تـدارک دارویـی نـو 
شـهادت  بـه  فرزندشـان   4 کـه  مادرانـی  از  یکـی  منـزل  در  جمعـه  شـب های 
از  تعـدادی  بـا  بـود.  برقـرار  دعای کیمـل  مراسـم  مـداوم  به صـورت  رسـیده بود. 
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تحـت  بیمارسـتان،  مینی بـوس  بـا  و  شـدیم  بسـیج  شـب ها  ایـن  در  همـکاران 
روح  مأمـن  آن  بـه  داشـتند  مسـاعدی  حـال  کـه  را  جانبازانـی  مـن،  مسـئولیت 
می بردیـم. هـم مـا تجدید قوایـی می کردیـم و هـم عزیـزان جراحـت دیـده، حال و 

می یافـت. بهبـود  روحی شـان  هـوای 
***

الطاف خفیه دفاع مقدس
شـیرینی های  و  بسـیار  سـختی های  بـا  وطـن  از  دفـاع  و  دنیـا  بـا  جنـگ  روزگار 
گاه به گاهـش می گذشـت. اخلاقیـات و مظاهـر دینـی، اتحـاد، همبسـتگی و بیش 

از همـه از خود گذشـتگی در میـان مـردم بسـیار بـه چشـم می آمـد.
کـه  وضعیتـی  و  حـال  هـر  در  خوابیـده  جانبـازی  تخـت  بـر  رعنـای  جوان هـای 
بودنـد از نمـاز اول وقـت غافـل نمـی شـدند. رزمنده هـای بسـیاری تحمـل تخـت 
بـرای  و  نداشـتند  آسیب دیده شـان  جسـم های  کامـل  بهبـود  تـا  را  بیمارسـتان 

می کردنـد. لحظه شـماری  جبهه هـا،  بـه  بازگشـت 
کـه از ناحیـه دوپـا و یـک  بـرادری در بخـش تحـت مسـئولیت مـن بسـتری بـود 
دسـت قطـع عضـو شـده بود. بیـش از همـه او میـل بـه بازگشـت به جبهه داشـت. 
کـه بتوانم با آن  کیـد می گفـت: »از ایـن جسـم فانی دسـتی برایم مانده اسـت  بـا تأ

بی سـیم چی رزمنده هـا باشـم.«
***

ارزش جان انسان ها
که به دلایل متعدد به عقاید  همکاران بسـیاری اهم از پزشـک و پرسـتار داشـتم 
انقلاب اسـلامی پایبنـد نبودنـد، ولـی وقتـی پـای جان انسـان ها و انجـام تعهدی 
کـه بـه آن سـوگند خـورده بودنـد بـه میـان می آمـد، همـه در میـدان عمـل حاضـر 

بودند.
که حتی از دانشـگاه علوم پزشـکی تصفیه شـد.  پزشـکی در بیمارسـتان داشـتیم 
کـه شـیفت او نبـود، به دلیـل  کـس« بـود. نیمـه شـبی  جـراح و متخصـص »تورا
عدم حضـور جـراح جایگزیـن، بـه حضـور فـوری وی نیازمنـد شـدیم. بـه محـض 
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کـه در خـواب نـاز بـود بلافاصلـه بـا همان لبـاس خـواب در اتاق عمل  تمـاس بـا او 
حاضـر شـد و بـه لطـف خداونـد جـان رزمنده جوان بر بسـتر آرمیـده را نجات داد.

***
گار جنگ  افسانه های روز

که  کند  کی، جنگی در نگیرد. خدا  کره خا کجای ایـن  کـه هرگـز در هیچ  کنـد  خـدا 
که  کـس دیگـری، تجربه جنگ نداشـته باشـد. جنگ پدیده شـومی اسـت  هیـچ 

گوش بهترین جوانـان ما را برد. بـا خـودش، جـان، دسـت، پا یا چشـم و 
جنـگ مـا؛ امـا جنـس دیگـری هـم داشـت. جنـس دفـاع از مـام وطـن، جنـس 
و  غیـرت  جنـس  خوداتکایـی،  و  اسـتقلال  بـه  امیـد  جنـس  خود گذشـتگی،  از 

... شـجاعت 
از  لبالـب  بخش هـای  در  کـه  گواهنـد  دفاع مقـدس  سـال های  دراز  شـب های 
چـه  امکانـات  و  دارو  کمبـود  بـه  دچـار  بیمارسـتان های  در  جنـگ  مجروحیـن 

کلام عشـق  یـک  و در  بـود  ایمـان  و  اشـک  می گذشـت. همـه 
مجروحیـن  ویـژه  بخش هـای  در  مسـتقر  کـه  مـا  بـرای  عملیـات  شـب های 
بودیـم، صبـح ناشـدنی بـود. حجـم جراحت هـا و تعـداد مجروحیـن بـه قـدری 
کـه مـن 72 سـاعت سـرپا  کـه به خاطـر دارم در یکـی از ایـن عملیات هـا بـود  بـود 
کـه از شـدت ورم پاهایـم،  خدمت رسـانی می کـردم و اصـلا نخوابیـدم. تـا حـدی 
ج می شـد  گـر پلک هایـم از اختیار خار گاه ا دمپایی هـای بـزرگ مردانـه به پا کـردم. 
کوتـاه دیـده بـر هـم می گذاشـتم و خـدا خـود  شاهد اسـت  از تـرس بـروز خطـا دمـی 
تجربه هـای  می کـرد.  کفایـت  شـیرین  خوابـی  ماننـد  برایـم  انـدک  دم  همـان 

هسـتند.  ناشـدنی  تکـرار  افسـانه هایی  دفـاع  سـال های 
***

 تشکیل ستاد پیگیری درمان جانبازان پشت جبهه 
کـه دکتـر  بـود  باقـی  از مرخصـی سـه ماهـه زایمانـم  سـال 1362 هنـوز یـک مـاه 
مرخصـی  از  پیـش  تـا  کـه  مـرا  یـزد،  فرخـی  بیمارسـتان  وقـت  رییـس  انصـاری 
نیـرو و وضعیـت  کمبـود  به دلیـل  بـودم،  کار  بـه  بهیـاری مشـغول  در دانشـکده 
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کار در بیمارسـتان در پسـت مدیـر پرسـتاری  نامناسـب مجروحیـن جنگـی، بـه 
نمـود. دعـوت 

گـروی جبهـه بـود؛ امـا دکتـر تکلیـف شـرعی مـا را امدادرسـانی و مراقبت از  دلـم در 
جانبـازان پشـت جبهه ها عنوان کـرد.

کـه بیمارسـتان بخـش ویـژه جانبازان نداشـت، دکتر انصاری با پیشـنهاد  از آنجـا 
جانبـازان  وضعیـت  بـه  رسـیدگی  بـرای  ویـژه ای  سـتاد  تشـکیل  بـر  مبنـی  بنـده 

کـرد. جنگـی موافقـت 
بدین ترتیـب نطفـه مبـارک سـتاد داوطلبانه حمایت و پیگیـری درمان جانبازان 
بـا عضویـت بنـده، رییـس بیمارسـتان، مدیـر بیمارسـتان)آقای دریایـی(، آقـای 

گذاشـته شـد. حسـینی از پذیـرش بیمارسـتان و آقـای شـیخ فلاحتـی ، در یـزد 
مردمـی،  خود جـوش  نیروهـای  شـد.  بسـیاری  خیـر  بانـی  سـتاد  ایـن  بعدهـا 
کـه بـه هـر دلیـل نمی توانسـتند در جبهه هـای  پرسـتاران و پزشـکان حزب اللهـی 
جنـگ حاضـر شـوند در ایـن سـتاد به فعالیت می پرداختند و از جـان و مال خود 

بـرای جانبـازان دریـغ نمی کردنـد.
***

پرستار بودنم ارجح بر مادری
کـه طعـم لذت بخـش آن را هرگـز تجربه  کودکـی فرزندانـم هسـتم  کـودک و  عاشـق 
کوچـک  نکـردم. بارهـا و بارهـا بـرای نبـودن در نقـش مـادر و همسـر از خانـواده 
که باید مـادر بودم و نبودم.  مهربانـم حلالیـت طلبیـده ام. بـرای تمامی لحظاتی 

کـردم. کـه از یـار جداناشـدنی ام دریـغ  بـرای تمامـی عاشـقانه هایی 
گذراند. فرزند  فرزند اولم سـال نخسـت زندگی اش را در آغوش پر عطوفت مادرم 

دوم نیز در مهدکودک با شـیر چندین مادر رضاعی بزرگ شـد. 
کاری را  بـا اینکـه مهدکـودک در محیـط بیمارسـتان بـود و همـکاران برنامه هـای 
طـوری تنظیـم می کردنـد تـا لحظاتـی را به فرزندانشـان اختصاص دهنـد. اما من 
به دلیـل قبـول وضعیـت و شـرایط پر تنـش آن روزگار، بارهـا و بارهـا از چشـیدن 
گذاشـتم تـا او را  گرمـای وجـود پسـرم بازمانـدم. بارهـا و بارهـا سـینه بـر دهانـش 
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کنـم؛ امـا وضعیت بحرانـی عزیزی جانبـاز یا درد  سـیراب از وجـود سراسـر عاشـقم 
که در  جـان کاه بـرادری زخمـی مـرا به خـود فراخوانـد. چـه اشـک ها بـرای پسـرانم 

کـه بـر لبـم ماندنـد. کاسـه چشـم خشـکاندم و چـه بوسـه هایی 
کردند. به دیکته و تکالیف شـان  کمتر حضور مرا تجربه  که بزرگتر شـدند،  بچه ها 
کـه به دلیـل  بـود  کلاس پنجـم  از پشـت تلفـن رسـیدگی می کـردم. پسـر ارشـدم 
که از مدرسـه برای والدینش فرسـتاده بودند مورد توبیخ  امضاء نکردن نامه ای 

کـه در حقیقـت برای مـن بود. قرارگرفـت. توبیخـی 
***

هیپنوتیزم
کـه در یـزد مشـغول بـه راه انـدازی بخـش سـوختگی بیمارسـتان  سـال نخسـتی 
»شـهید صدوقی« بـودم، تعـدادی جانبـاز بـا درجه هـای مختلـف سـوختگی بـه 
که به ظاهر سـلامت  بخـش مـا اعـزام شـدند. در میان ایشـان، جـوان رعنایی بود 
کامـل جسـمانی داشـت ولـی  به دلیـل جراحـت روحـی یـا مـوج انفجـار سـلامت 
روحـی خـود را از دسـت داده بود و قـادر بـه حـرف زدن یـا برقـراری ارتبـاط و حتـی 

غـذا خـوردن نبـود.
سـاعت ها روی تخت می نشسـت و به دیوار خیره می شـد. اصلا متوجه وقایعی 
کـه می گذشـت نمی شـد. خیلـی بـرای او غصـه می خـوردم. زمان هـای ویـژه ای را 
بـرای رسـیدگی بـه او اختصـاص داده بـودم. بـا او حـرف مـی زدم. غـذا مـی دادم و 

ج شـود. هرچـه می توانسـتم برایـش می کـردم تـا از ایـن حالـت محـو خار
او تغییـری حاصـل نشـد. دکتـری هنـدی در  امـا در شـرایط  گذشـت؛  مدت هـا 
را  آن جـوان  بـرای  مـن  وقتـی دغدغه هـای خواهرانـه  کـه  بیمارسـتان داشـتیم 
کـه دوره هـای آن را در  کمـک بـه او از روش هیپنوتیـزم  دیـد، پیشـنهاد داد بـرای 

کنـد. اسـتفاده  گذرانده بـود،  کشـورش 
بر انگیـز نشـود، بـدون  کـه موضـوع حساسـیت  بـرای آن  راه دیگـری نداشـتیم. 
سـر و صـدا در یکـی از اتاق هـا و بـا حضـور مـن و دکتـر عابـدی، دکتـر هیپنوتیـزم را 
کـرد.  گفتـن  آغـار نمـود. او در حالـت خلسـه خـواب فرو رفـت و شـروع بـه سـخن 



بانو خدیجه برخوردار44

گفـت  مـن از شـنیدن صـدای او بعـد از مدت هـا دچـار شـعف شـدم. از خـودش 
گفـت.  و خانـواده اش را معرفـی نمـود و از تجربیـات روزهـای حضـورش در جبهـه 
گفـت  کـه بـه زبـان فارسـی به سـختی سـخن می گفـت بـه او آرامـش داد و  دکتـر 
وقتـی بیـدار شـوی دیگـر جنگـی نیسـت و بـه آرامـش می رسـی. سـپس آن جـوان 
سـاعت ها در همـان اتـاق خوابیـد. وقتـی بالاخـره بیـدار شـد، هـم حـرف مـی زد و 
کمـک آن دکتـر هنـدی،  هـم همـه  چیـز را به خاطـر مـی آورد. بـا لطـف خـدا و بـه 
جـوان رعنـای بی نـام و مظلـوم بخـشِ سـوختگی بیمارسـتان شـهید صدوقـی 

یـزد، سـالم بـه آغـوش خانـواده اش بازگشـت. 
***

عشق بازی با محبوب
کنار ایشـان  که مـا نیز در  ایمـان بعضـی از جوانـان جانبـاز بـه قـدری ریشـه دار بـود 
طعـم شـیرین عشـق بـه معبـود را می  چشـیدیم. جـوان خـوش سـیمایی ماه هـا 
کـه عشـق بـازی بـا معبـود را بـا همـه زیبایی هایـش  در بیمارسـتان بسـتری بـود 
کـه از دو پـا و یـک دسـت محـروم شـده و یکـی از  بـه مـن نشـان داد. ایـن عزیـز 
کرده بودنـد، لحظـه لحظـه حضـورش را بـا ذکر  چشـم های نازنینـش را نیـز تخلیـه 

کرده بـود. و یـاد محبـوب و تـلاوت قـرآن و دعـا رنگیـن 
کـه درد بـر او مسـتولی می شـد بـه جـای ناله و تمنای مسـکن، شـروع به  هر زمـان 
قرائـت ذکـر شـریف یـا »مَـنْ اِسْـمُهُ دَوآءٌ وَ ذِکْـرُهُ شِـفآءٌ« می کـرد. مـن هنـوز هـم در 

بهـت و شرمسـاری از ایـن همـه عظمـت و وسـعت روح او باقی مانـده ام.
***

معجزه توسل به بی بی فاطمه زهرا)س(
کـه  عزیزنـد  جانبـازان  ایـن  امـا  گرفتنـد؛  آرام  حـق  جـوار  در  و  پر کشـیدند  شـهدا 

بر نمی آورنـد. دم  و  اسـت  زخـم  از  پـر  روحشـان  و  درد  از  پـر  وجودشـان 
کـه در سـال های نخسـت  از ایـن خیـل عظیـم عاشـقان اسـت  بـرادر مـن یکـی 
کـرد. ترکش هـای متعـددی  جنـگ بـه جانبـازی نائـل آمـد و بارهـا آن را تجربـه 
بـا خـود بـه یـادگار دارد. یکـی از ایـن قطعـات سـرکش در »کاراتیـزش«، رگ اصلـی 
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کرده بود. پزشـکان معتقد بودنند:  کـه بـه مغز فرمان می دهد، جا خوش  گـردن، 
کند  »همه چیـز ایـن ترکـش پـر خطـر اسـت و چـه در بـدن باقی بمانـد، چـه حرکت 

ک اسـت.« ج شـود، خطرنـا و چـه خـار
بیهوشـی  بـه  مدتـی  بـرای  مـرا  نازنیـن  بـرادر  و  می کـرد  حرکـت  ترکـش  هرزگاهـی 

فرو می بـرد.
شـبی دوبـاره بـه ایـن حـال دچـار شـد.  مـن بعـد از تمـاس تلفنـی بـا اصفهـان، 
کـه میزبانـی آن بـا مـن بـود، دلم  نگـران حالـش شـدم. در جلسـه قـرآن شـبانه ای 
شکست و با چشمانی اشکبار، به دامان نازنین بی بی دو عالم فاطمه زهرا )س( 

متوسـل شـدم تـا بـرادرم را از ایـن درد برهانـد.
گوشـی را برداشـت و بـا  گرفتـم. بـرادرم  کـه تمـام شـد، بـا اصفهـان تمـاس  جلسـه 
کـه در  گفـت: »داشـتم غـذا می خـوردم، لقمـه غـذا را  حالـی میـان خنـده و بغـض 

گردنـم بیـرون پریـد.« گذاشـتم. ترکـش از تـوی  دهانـم 
را  گفتنـی. نمـاز شـکر به جـا آوردم. خدایـا معجـزه ات  نـا  کبـر؛ حالـی شـدم   الله ا
کـه چنیـن، درد می دهـی  بـرای چندمیـن بـار بـه مـن نشـان دادی. تـو را سـپاس 

و درمـان هـم.





کرده ام بانو فاطمه ده دشتی، من با پرستاری زندگی 

ک وقاحت ساوا
ماه هـا و روزهـای پیـش از پیروزی انقلاب اسـلامی سراسـر حادثه و خاطره اسـت. 
از  کـردم،  بیمارسـتان شـهر بهبهـان شـروع  را در  کـه خدمتـم  مهـر سـال 1356 
گرفته بود  سـویی تلاش هـا بـرای تحقق انقلاب مردمی شـکل جدی تـری به خود 
ک نیـز حـد اعـلای قصـاوت خویـش را علیـه انقلابیـون بـه  و از سـوی دیگـر، سـاوا
کـه در بیمارسـتان ها بخـش بـه بخـش و تخـت بـه  نمایش گذاشـته بود. تـا حـدی 
تخـت در پـی جلـب مجروحیـن برآمـده و بی ملاحظـه نسـبت بـه شـرایط بیمـار 
ک وقاحـت را تـا بـه آنجـا رسـانیده بـود  سـعی در تحقـق ایـن هـدف داشـت. سـاوا
کـه بـه قصـد جـان  جوانـان این مـرز و بوم، شـلیک می کرد را  گلوله هایـی  کـه پـول 

از خانـواده هایشـان می گرفـت.
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که به شـدت  در همـان ماه هـای نخسـت فعالیـت، جوانـی بـه بخـش منتقل شـد 
می کـرد؛  دریافـت  خـون  و  دارو  ثابـت،  شـرایط  در  بایـد  و  بـود  خونریـزی  دارای 
کـه نمی توانسـت آرام بگیـرد. وقتـی  امـا به قـدری دچـار اضطـراب و هـراس بـود 
گاه شـدیم، بـا تعـدادی از آقایـان همـکار بلافاصلـه در صـدد  از علـت اسـترس او آ
زمـان  مـدت  برآمدیـم.  امـن  بـه محلـی  امـام )ره(  اعلامیه هـای  و  او  جابه جایـی 
بـه دنبـال  بـا سـلاح و فریـاد  کیپـی نظامـی  ا کـه  گذشـته بود  او  انتقـال  از  اندکـی 
کردنـد؛ ولـی مـا همـه  او آمدنـد. بیمارسـتان را بهم ریختـه و همـکاران را تهدیـد 

کردیـم. مصمـم و متحـد، سـکوت اختیـار 
***

یا صاحب الزمان )عج(
جنـگ چهـره ی پلیـدی دارد. در نـگاه تاریـک جنـگ، جـان و نامـوس بـی ارزش 
کـودک و بی گنـاه و نظامـی و غیـر نظامـی تفاوتی ندارند. جراحت جسـمی  اسـت. 
شـغل مان  به واسـطه  مـا  پا برجاسـت.  دراز  سـالیان  جنـگ  روحـی  لطمـات  و 
گرفته ایـم؛  مجروحیـن و شـهدای بسـیاری را دیده ایـم و با شـرایط ایشـان انـس 
17سـاله ی  پسـر  شـبی  می شـدیم.  بی طاقـت  و  آورده  کـم  هـم  مـا  گاهـی  ولـی 
کـه هنـوز موهـای  خوش سـیمایی را در بخـش بیمارسـتان آبـادان پذیـرا شـدم 
»یـا  مـداوم  ذکـر  بـا  همـراه  صبـح  تـا  بـود.  نورسـته  ماهـش  همچـون  صـورت 
اشـک  بی صـدا  شـده اش  تخلیـه  چشـم های  بـرای  او،  صاحب الزمان)عـج(« 

ریختـم.
***

سنگربانان بی منت در پشت جبهه 
کـه فقـط در خـط مقـدم نبـود.  در سـال های دفاع مقـدس مـا، جبهـه و سـنگر 
سـنگرها در تک تـک خانه هـای شـهرها و روسـتاهای مـا عَلَـم بـود. در آن روزهـا 
همـه بـه هـم نزدیکتـر بودیـم. هرچنـد مـن و همکارانـم در جایگاه درمـان و امداد 
کـه بـی  موظـف بودیـم امـا تعـداد زیـادی از مـردان و بویـژه زنـان را مـی شناسـم 
گوشـه خانه هـا یـا مسـاجد  منـت، بـدون اجـر و دسـتمزد و بـی هیـچ آوازه ای در 
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کـم می کردنـد تـا بتواننـد بـرای رزمنـدگان لباسـی  محله هـا از نـان سفره هاشـان 
ببافنـد یـا مربایـی بپزنـد.

کـه روزانـه لبـاس هـای رزمنـده هـا یا  مـادران و خواهـران متعـددی را بـه یـاد دارم 
کشـیده  ملحفـه هـای بیمارسـتانی را بـا خـود بـه خانـه بـرده و پس از شستشـو اتو 

گرداندند. و مرتـب بـه مـا بـر مـی 
کجا از ایشان  کسـی ایشـان را نمی شـناخت و هنوز هم نمی شناسـند. هیچ  هیچ 
یاد و تقدیری نشـد؛ اما نقش لطیف و مؤثر ایشـان در پس زمینه یاد و خاطرات 

ماندگار و جاودانه اسـت.
***

بهار با جانبازان شیمیایی
در  کـه  می کشـید  را  آخـرش  نفس هـای  جنـگ   ،1367 سـال  فروردیـن  اول 
کـه  بودیـم  غیرنظامـی  تعـدادی  میزبـان  یـزد،  »امیرالمومنیـن«  بیمارسـتان 
کـودکان، زنـان و سـالخوردگان  گرفته بودنـد.  مـورد تجـاوز شـیمیایی عـراق قـرار 
کـوه پناهنـده شـده؛ امـا تحـت تأثیـر بمباران هـای  کـه از تـرس بـه دل  بی گناهـی 

قرار گرفته بودنـد. بعـث  رژیـم  شـیمیایی 
گذار شـد و  کودکان و زنان آسـیب دیده به من وا مسـئولیت درمان و پرسـتاری از 
کهولت نتوانسـته بودند  که به دلیل  رسـیدگی به وضعیت مردان سـال خورده ای 
گریبـان  چـون جوانـان رعنایشـان در جبهه هـا رو  در  رو بـا متجـاوزان دسـت بـه 

باشـند، بـه 2تـن از همـکاران مرد داده شـد.
درگیـر  مصدومیـن  بـه  رسـیدگی  سـابقه  مـن  اینکـه  بـا  بـود.  کـی  دردنا لحظـات 
کرده  سـوختگی را داشـتم و اصـلا به دلیـل همیـن تجربـه قبلـی، قبول مسـئولیت 
بـا ریه هـای سـوخته، تاول هـای  کـودکان معصـوم  بـودم؛ امـا دیـدن درد و رنـج 
تـازه، چشـم های آسـیب دیده، سـرفه های تـا حـد مـرگ پیش رونـده، نفس هـای 
گاه مـرا  به شـماره افتـاده و.... بیـش از همـه ایـن میـزان مظلومیـت و سـکوت، 
تـا حـد ضجه هـای ملتمسـانه بـه درگاه الهـی در خلـوت سـجاده اتـاق پرسـتاری 



پیـش می بـرد.
ایـن عزیـزان، در بخـش  کنـار  را در  زیـادی  نـا آرام  روزهـای طولانـی و شـب های 
را  از صدمـات جسمی شـان  کمـی  فقـط  کمـی،  بتوانـم  تـا شـاید  زیسـتم  ایزولـه 

بخشـم. والتیـام  گذاشـته  مرهـم 
کـه ایـن عزیـزان بـا بهبـودی نسـبی از بیمارسـتان می رفتند، جداشـدن از  بعدهـا 
گویـی عزیـزی از خانواده، دور می شـود و چه شـیرین بود  آنهـا برایـم سـخت بـود. 
کـه پوسـت نو بـر آن روییـده بود و  برایـم لبخندهـای بـر لـب زنـان بـا صورت هایـی 

کمـی تـوان بازی یافتـه بودند.  کـه  کودکانـی 



 پرستارم
ً
بانو فاطمه محمود آبادی، من قلبا

رو سپید در محضر بانویم حضرت زهرای مرضیه )س(
ریشـه  وجـودم  در  پرستارشـدن  اشـتیاق  بـود،  مامـا  مـادرم  کـه  آنجایـی  از 
کـه از سـیر جان کرمان بـه همـراه خواهـر زاده ام، خانـم  دوانده بـود. 18سـاله بـودم 
پور محمد علـی و نیـز خانـم ایوبـی و دختـر خالـه اش بـرای ثبـت نـام در دانشـکده 

پرسـتاری بـه یـزد آمدیـم. 
برای ورود به دانشکده به دستور مدیر، از ورود ما با چادر ممانعت شد. لحظات 
حسـاس و پـر دلهـره ای بـود. انتخـاب بیـن بـاور و آرمـان. چـادر از سر برداشـتیم و 
با حجـاب روسـری بـرای اولین بـار بـه محیـط دانشـکده وارد شـدیم. بعـد از طـی 
کـه بایـد از روز  کلاهـی داده شـد  مراحـل مختلـف پذیـرش بـه مـا روپـوش سـپید و 
کـه شـوق رسـیدن بـه  کار حاضـر می شـدیم. حیـف  بعـد، بـا آنهـا در محـل درس و 
گرفتـه  لبـاس پرسـتاری، تحـت شـعاع تـرس از تـرک یقیـن قلبـی بـه حجـاب قـرار 

بـود. لحظـات پرالتهـاب تصمیم گیـری و انتخـاب!!!
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شب در رؤیا دیدم که در چاله بزرگی که روبروی خانه ما قرار دارد؛ شتر و شتر سواری 
به دنبال ما 4 نفر می دود و شتر فریاد می زند: »نباید حجاب از سر برداری.« و من 

ج شوم. که سخت می دویدم نمی توانستم از این چاه طویل خار
قلبـم  ضربـان  دویـده ام.  سـاعت ها  واقعـا  گویـا  شـدم  بیـدار  وقتـی  بـود  عجیـب 

بـود. مصمـم  و  آرام  روحـم  ولـی  عـرق؛  غـرق  وجـودم  و  پر کوبـش 
فـردا صبـح بـا روی سـپید در محضـر بانویـم زهـرای مرضیـه )س ( و لبـاس سـپید؛ 

کردیـم. کلاس شـرکت  کلاه در اولیـن  امـا بـا روسـری به جـای 
***

دو روز با سینه شکافته
می شـد،  نزدیـک  خـود  بهـار  بـه  انقـلاب  1357کـه  سـال  پاییـز  پایانـی  روزهـای 
ک و نیروهـای نظامـی بـه مـردم بیشـتر و خشـن تر شـده بـود. مـن  هجمـه سـاوا
کـه حـدود40 نفـر مجـروح را بـه  دانشـجوی پرسـتاری بیمارسـتان افشـار بـودم 
کادر درمـان اعـم از انقلابـی و سـلطنت طلب  کردنـد. آن روز همـه  بخـش منتقـل 
متحـد و دوشـادوش یـک هـدف را دنبـال می کردنـد، نجـات جـان مجروحـان و 

تسـکین آلام ایشـان.
که متأسـفانه سـاچمه به قلب  کریـم زاده نامـی بودنـد  در میـان مجروحیـن آقـای 

ایشـان فـرو رفتـه بـود و وضعیت حاد و حساسـی داشـتند.
شـرایط  به دلیـل  و  نداشـتیم  عـروق  و  قلـب  جـراح  بیمارسـتان  در  مـا  روزهـا  آن 
کامل،  کـه جـراح عمومی بودنـد با جسـارت  اضطـراری پیـش آمـده، دکتـر شـهراد 

وی را بـه اتـاق عمـل بردنـد. 
ج  گذشـت تـا مریـض بـا سـینه شـکافته از اتـاق عمـل خـار سـاعات طولانـی بـر مـا 
ج کـردن سـاچمه شـده بود؛ امـا بـرای اطمینـان  شـد. دکتـر شـهراد موفـق بـه خار
از ثبـات وضعیـت بیمـار دسـتور داد 48سـاعت بیمـار بـا سـینه شـکافته در اتـاق 
ایزولـه باشـد تـا در صـورت نیـاز بتـوان به سـرعت و مسـتقیما بـه قلب ماسـاژ داد.
گذشـت تـا اینکـه  48سـاعت پـر  تنـش بـر همـه همـکاران بخصـوص دکتـر شـهراد 
کریم زاده، سـینه ایشـان بخیه شـد. بـه لطـف خـدا بـا ثابت شـدن وضعیـت آقای 
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***
میل به پرستاری

سـری  اولیـن  میزبـان  یـزد  بیمارسـتان های  کـه  بـود  قـرار   1364-65 سـال 
که  مجروحیـن جنـگ باشـد. واویلایـی بـود. به قدری تعـداد مجروحین زیـاد بود 
مـا تمـام بخش هـای دیگـر را تعطیـل و بیمـاران را به بیمارسـتان های دیگـر اعزام 
گذاشتیم. سرعت عمل بالایی می طلبید؛ چون  کردیم؛ حتی در راهروها  تخت 
زخمی هـا بـا هواپیمـا یـا هلی کوپتـر بـه یـزد منتقـل شـده بودند و بـا آمبولانس هـا 

بسـته بـه وضعیت شـان بـه بیمارسـتان های مختلـف اعـزام می شـدند.
گرفتـه بـه اتاق عمـل   در بیمارسـتان، بایـد آنهـا را سـریع و بـدون خطـا تحویـل 
یـا بخـش می فرسـتادیم تـا آمبولانس هـا بتواننـد بـرای اعـزام مابقـی مجروحیـن 

کننـد. اقـدام 
کـه  72سـاعت بـدون لحظـه ای اسـتراحت، سـرپا در  گاه می شـد  در آن سـال ها 
گاه بـا مـن  حـال خدمت رسـانی بـودم. رییـس بیمارسـتان، آقـای دکتـر راسـتی، 
کرد روی  کـه چـرا بـه خودت رحـم نمی کنی؟ حتـی یکبار مرا مجبـور  دعـوا می کـرد 

کـردم.  تخـت اتـاق عمـل 15 دقیقـه اسـتراحت 
ک جانبـازان را می دیـدم از خـود خجالت  وقتـی وضعیـت سـخت و شـرایط دردنـا
کـه به جـای تسـکین آلام ایشـان بـه خواب بـروم. وقتی چهـره ی درد  می کشـیدم 
کـه 2پـا و یـک دسـت خـود را از دسـت  کشـیده ی بـرادر جـوکار، جـوان مجروحـی 
داده بـود، در برابـر دیدگانـم قـد علـم می کـرد، بلافاصلـه هوشـیاری بـر خسـتگی 
کـه بـرای آرامـش مـن از  جسـمم غالـب می شـد و میـل بـه پرسـتاری از ایثارگرانـی 

کرده بودنـد، بـا ذره ذره وجـودم در می آمیخـت.   گذشـت  وجـود خـود 
***

مجروح دلسوز پرستار
آقای عباس زاده، اهل اصفهان بود و پزشـک یاری خوانده بود. به دلیل اصابت 
ترکـش بـه جمجمـه و صورتـش دچـار ضایعـه شـده بود. نبایـد می خوابیـد و چون 
کمبـود امکانـات در یـزد فقـط آتل بنـدی شـد.  فکـش جابجـا شـده بود و به دلیـل 



بانو فاطمه محمود آبادی54

تـا بعـد از ثبـات وضعیـت مغـزی و قلبـی به اصفهان منتقل شـود.
کنـد.  مـاه رمضـان بـود و او نـه می توانسـت غـذا بخـورد و نـه بـه درسـتی صحبـت 
کاری  درد زیـادی را هـم تحمـل می کـرد. وقتـی وضعیـت شـب بیـداری و فشـار 
مـا را در مـاه مبـارک بـا زبـان روزه را می دیـد، در لحظـات افطـار و سـحر مصرانـه 
بـا خیـال راحـت بـه افطـار و سـحرمان  کـه مـن و همـکاران  درخواسـت می کـرد 
برسـیم و خیالمـان راحـت باشـد و چـون ایشـان بـه بحـث درمـان مسـلط بـود در 
صـورت نیـاز جـای مـا را پر کـرده و امدادرسـانی می کنـد؛ هرچنـد مـا هرگـز چنیـن 
نکردیـم و بـه نوبـت بـه سـفره افطـار و سـحر می رسـیدیم؛ امـا اصـرار و توجـه او بـه 

زحمـات مـا برایمـان شـیرین بـود.
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انقلاب در خانه ما
کـه 3خواهـر  کـه هرگـز عقایـد خـود را بـه مـا  پـدرم فـردی مذهبـی و اسـلام گرا بـود 
بودیـم تحمیـل نکـرد. او همیشـه پشـت و پنـاه مـا بـود به طوری کـه حتـی در آن 
کـه برخـی خانواده هـای مذهبـی به دلیـل تعصبـات خـاص خـود مانـع  سـال ها 
که به  پیشـرفت تحصیلـی و اشـتغال دختـران خـود می شـدند، بـه من اجـازه داد 
کـه جـز آرزوهایـم بـود بپـردازم.  تنهایـی در شـهر یـزد بـه تحصیـل رشـته پرسـتاری 
کـه حتی مادرم  ایـن مجـوز پـدر؛ حتـی در خانـواده خـود ما امری نو بود به شـکلی 
بـا آن مخالـف بـود و مـن بـه پـاس ایـن حمایـت بی دریـغ، در تمـام سـال های 

گرد اول بـودم. تحصیـل شـا
نازنین پدرم از سال ها پیش از انقلاب، به دلیل باورهای مذهبی و سیاسی، به 
دفعات در زندان های ستم شاهنشاهی با دیگر مبارزین انقلابی همنشین بود.
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از مبـارزه  پـدر  کـه به خاطـر شـرایط سـخت  از مـن  نیـز همـواره پنهـان   همسـرم 
و  نوارهـا  پیاده سـازی  بـرای  انقلابـی  پایگاهـی  خانـه  در  می ترسـیدم،  سیاسـی 

بـود. دیـده  تـدارک  امام خمینـی)ره(  اعلامیه هـای  پخـش 
و  کتـک  سـلاح،  پـدر،  نبـود  با وحشـت  مـا  بـرای  انقـلاب  از  پیـش  سـال های 
ثمـره  مـورد  در  پـدر  شـیرین  وعده هـای  حـلاوت  نیـز  و   ک  سـاوا توهین هـای 

بـود. تـوأم  مبارزاتـش 
***

شهدای انقلاب
ک حتـی جنازه بسـیاری از آنها را به  شـهدای انقـلاب خیلـی مظلـوم بودند. سـاوا
ک در یزد را  کـه مـردم سـاختمان سـاوا خانواده هایشـان تحویـل نمـی داد. روزی 
کـف اتاق هـا، راهروهـا، اتـاق انتظـار و  آتـش زدنـد، در بیمارسـتان »فرخـی« حتـی 

کـه ممکـن بـود، مجـروح و زخمی خوابیـده بود. کجـا  هـر 
از  می کردنـد  تـلاش  و  داشـتند  حضـور  بیمارسـتان  در  مـدام  ک  سـاوا نیروهـای 
کـه نـدای حـق را لبیـک می گفـت بـه دور  کننـد. هـر عزیـزی  مجروحیـن بازجویـی 
از چشـم خانـواده اش بـا خـود می بردنـد. تانک هـای ارتـش همیشـه در ورودی 

بیمارسـتان حاضـر بودنـد. 
کـرده و از در  کـه مجروحیـن را سـرپایی و سـریع درمـان  اغلـب تـلاش می کردیـم 
کمتـری بـر روی آن بـود فـراری دهیـم؛ ولـی  کـه حساسـیت  اورژانـس بیمارسـتان 
کـه متأسـفانه به دلیـل شـدت خونریـزی،  برخـی مـوارد چـون شـهید »زنبـق« را 
مـرده بـه اتـاق عمـل بردنـد بـا همـکاری دو تـن از دوسـتانش در حالـت نشسـته 
بـه پیکـر  بـه اهانـت  ک موفـق  تـا سـاوا کردیـم  ج  از بیمارسـتان خـار در ماشـین 

مطهـرش نشـود.
گلولـه از ناحیه شـکم به شـدت  کـه به دلیـل اصابـت دو  شـهید »پارسـاییان« هـم 
بسـتری  بیمارسـتان  در  طولانـی  نسـبتا  زمـان  مـدت  کرده بـود،  پیـدا  جراحـت 
کبـر سـالاری جسـورانه مانـع شـدند تـا  کردیـم؛ امـا دکتـر علیرضـا سـالاری و علـی ا
کـه ایشـان را مـورد  کـرد  ک بسـیار تـلاش  توهیـن و آزاری بـر وی انجـام شـود. سـاوا
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کادر درمـان وی باوجـود  بازجویـی قـرار دهـد، امـا دکتـر، سرپرسـتار شـیفت  و 
تهدیـد و توهیـن بسـیار، مردانـه ایسـتادند و تـا لحظـه شـهادتش از او محافظـت 

کردنـد.
***

بانوی مکرمه
کـه از همـان سـال های پیـش  همسـر آیت الله خاتمـی، بانـوی مکرمـه ای بودنـد 
کـه برای  گاهـی بـه بیمارسـتان فرخـی می آمدنـد. ایشـان چـه آن زمـان  از انقـلاب 
کـه برای  رسـیدگی بـه ناراحتـی قلبی شـان نـزد دکتـر صـدر می آمدنـد و چـه زمانـی 
ملاقـات مجروحیـن پیـش از انقـلاب و زمان دفاع مقدس به بخش سـر می زدند، 

همـواره تنهـا و در سـاده تریـن شـکل ممکـن بـا روی خـوش بودند.
کسـی یا اتوبوس های خط، بسـیار سـاده و بی آلایش، بدون همراه و  ایشـان با تا
کس با هر  محافـظ و بـه شـکل ناشـناس در میـان مـردم رفت و  آمد می کردنـد و هر 
مشـکلی به ایشـان شـکایت می کرد، نا امید و دسـت خالی باز نمی گشـت. خوی 

حسـنه ایشـان در اذهان ما به یادگار ماند.
***

  حق الزحمه شیرین من
گذشـت، اولیـن اعـزام مجروحیـن از جبهه هـا بـه  کـه از آغـاز جنـگ  چنـد ماهـی 
بیمارسـتان »فرخی« یزد شـروع شـد. بیمارستان و بخش ها همیشه آماده باش 

و مهیـا امدادرسـانی فـوری بودنـد.
زخمی هـا در شـرایط جسـمی و روحـی مختلـف بـه مهمانـی بیمارسـتان فرخـی 
بـرای  همـدرد،  و  خـوش رو  میزبانانـی  کـه  بـود  ایـن  تلاشـمان  همـه  می آمدنـد. 

باشـیم. آلامشـان  تسـکین 
در آن لحظـات، فرقـی بیـن جـراح، بهیار، سرپرسـتار یا تکنسـین نبـود، هرکس در 

هـر جایگاهـی بـود فقط اندیشـه امداد در ذهن داشـت.
زخمی ها اغلب در شـرایط اولیه درمان از بیمارسـتان های مناطق جنگ زده به 
عقـب فرسـتاده می شـدند و در مـوارد بسـیاری حتـی از حداقـل شـرایط برخـوردار 
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نبودند. 
کـه از ناحیـه پـا مجـروح شـده  و پـس از انجـام جراحـی و  جوانـی را به خاطـر دارم 
گچ گیـری به دلیـل عفونـت و شـرایط نامناسـبش بـه بخـش جراحـی اعـزام شـده 
گشـودم محـل زخـم پـر از مگـس مـرده بـود. به دلیـل  گـچ پـای او را  بـود. وقتـی 
گرمـای بـالای مناطـق جنگـی مگـس بـه وفـور یافـت می شـد و تعـدادی از آنهـا در 
گـچ او رفتـه و مـرده بودنـد و ایـن مسـئله باعث عفونت و عدم بهبود پا شـده بود.
کـه ناامیـد از سـر پـا شـدن  گـچ و انجـام جراحـی مجـدد، جوانـی  گشـوده شـدن  بـا 
بود، پس از ماه های صبر بر درد و مشـقت، با نشـاط و سـلامت روی پای خود از 

بیمارسـتان رفـت و ایـن بهتریـن پاداش بـرای مـن و همکارانم بود.  
***

اسطوره های صبر
جمهـوری  ناشـدنی  تکـرار  اسـطوره های  مقـدس،  دفـاع  سـال های  جوانـان 
یـاد دارد. بـه  کمتـر  را  ایشـان  تاریـخ هماننـد  کـه  بودنـد  تأسـیس  تـازه  اسـلامی 

گـود شـدند و صبورانـه مشـقت ها را همـوار  کـه مردانـه وارد  جوانـان برومنـدی 
سـاختند. مجـروح و جانبـازان بسـیاری را در سـال های ملبـس بـودن بـه لبـاس 
کـه  کـه بـا وجـود درد روحـی و جسـمی بسـیاری  بانویـم زینب )س(بـه یـاد دارم 
امـا وجودشـان  بـه ارمغـان آورده بودنـد؛  بـا خـود  از سـنگرهای جنـوب و غـرب 

بـود. آرام بخـش روح و جـان مـا و اطرافیانشـان  تسـکین دهنده و 
از  یکـی  کـه  بـودم  پذیـرا  بیمارسـتان  در  را  تهـران  اهالـی  از  جوان22سـاله ای   
دسـت هایش را تـا مـچ از دسـت داده بـود و صورتـش لطمـه بسـیاری از ترکش هـا 
نالـه ای  هرگـز  تنهـا  نـه  امـا  می بـرد؛  رنـج  زیـادی  درد  از  یقیـن  بـه  بـود.  خـورده 
ج نشـد؛ بلکه شـب ها و روزهـای فراوانی به مـدد دیگر بیماران  ازحنجـره اش خـار
و جانبـازان بسـتری در بخـش می شـتافت تـا هـم مرهمـی بـر آلام ایشـان باشـد و 

کمکـی بـرای لحظـات پـر مسـئولیت مـن. هـم 
***
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 مردم و جانبازان
امـا  بـرای مـا هر چنـد هزینه هـا و مشـکلات متعـددی به دنبـال داشـت؛  جنـگ 
کـه در سـال های رشـد و نمـو بـذر انقـلاب، بـارور  اتحـاد و همدلـی بیـن مـردم را 

کـرد. شـده بـود، تثبیـت 
جراحت هـا،  فشـار  و  زخمی هـا  کثـرت  به دلیـل  بیمارسـتان  در  وضعیـت  وقتـی 

می رسـید. الهـی  درگاه  از  فریادرسـی  همیشـه  می شـد،  سـخت  و  پیچیـده 
روی  بـا  میـوه،  صندوق هـای  یـا  شـیرینی  جعبه هـای  بـا  گمنـام  مـردان  و  زنـان 
خـوش و لبخنـد بر لـب در میـان مجروحیـن می گشـتند و محبـت و مهـر بی دریـغ 

خـود را بـرای بیمـاران بـه ارمغـان می آوردنـد.
گاه  کـه بالاجبـار  کم سـن و سـالِ به دور افتـاده از مهـر خانـه و خانـواده را  پسـران 
ماه ها در بیمارستان بستری بودند را مانند پسران خود، مورد لطف و دلجویی 

کمبودهایشـان رسـیدگی می کردند. قـرار مـی دادنـد و بـه 
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لب عطشان حضرت امام حسین )ع(
با تمام  را  بار نشستن انقلاب  من فراز و نشیب های سال های مبارزه برای به 
وجودم، در بخش های مختلف بیمارستان رهنمون، لابه لای ناله ها و دردهای 

کردم. جگرسوز مجروحین و اشک های دردمند خانواده هایشان لمس 
که به شدت از ناحیه شکم  ک برای بردن یا بازپرسی از برادر پارساییان  ساوا
کرد؛ اما با   مجروح و توسط دکتر علیرضا سالاری جراحی شده بود، تلاش فراوانی 

کنند. کاری  مخالفت، مقاومت و شجاعت چشمگیر دکتر سالاری، نتوانستند 
که به آن دچار  برادر پارساییان مدت ها بستری بود و به دلیل وضعیت حادی 
بود به دستور دکتر اجازه آشامیدن آب نداشت و مایعات مورد نیاز خود را از طریق 
سرم دریافت می کرد. هنوز هم با به یادآوردن لب های خشکیده و زمزمه های زیر 

لبی »یا حسین)ع(« آن عزیز، ابر بغض خاطراتم را با اشک بارانی می کند.
گاز استریل  کنارش می نشستم و وقتی بی تاب آب می شد، با  گاه مدت ها در 
گویان و اشک ریزان، لب هایش را اندکی تر می کردم. مرطوب شده یا حسین)ع( 
بـرادر پارسـاییان چـون مقتدایـش امـام حسـین)ع( لـب تشـنه بـه دعـوت حـق 

گفـت و بـه دسـت بـوس مولایـش شـتافت. لبیـک 
***

گاه مادر می شدم
کشـیدن  کـه بلافاصلـه بعـد از شـیفتم بـرای بـه آغـوش  کـودک 3ماهـه ای داشـتم 
کمتـر وقـت رسـیدگی بـه  و شـیر دادن بـه او می شـتافتم. در آن روزهـای پرهیاهـو 
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بـه بخش3جراحـی  تازگـی  بـه  را  را داشـتم. جوان17سـاله ای  او و مادرانه هایـم 
که من تازگی عهده دار مسـئولیتش شـده بودم، آورده بودند  بیمارسـتان فرخی، 

کـه یـک پایـش از مـچ قطـع شـده بود.
کودکـم  گوشـم رسـید.  گریه هایـش بـه  کـه شـد، صـدای  زمـان تغییـر شـیفت مـن 
کنـار تختـش رفتـم و مادرانه  هایـم را برایـش نمایـان  فراموشـم شـد. بـه تنـدی بـه 

کـردم: »پسـر نازنیـن چـه شده اسـت؟ چـرا بی قـراری؟« 
از پیـش  آرامتـر  و  کـرد  نگرانـی چشـمانم و صـدای بغـض دارم  بـه مـن،  نگاهـی 

می کنـد« درد  پایـم  گفت:»انگشـتان  شـده اش  قطـع  پـای  بـه  با اشـاره 
***

گذشت!! آن لحظه بر من و دل بی قرارم چه 
کـم سـن و سـال شـجاع  کنـارش نشسـتم و تـا آرامـش را بـه ایـن پسـر  سـاعت ها در 
از  برایـش  گفتـم.  قهرمـان  کبـر )ع(  ا علـی  حضـرت  از  برایـش  بازگردانـم.  میهـن 
گفتم، تو همه وجودت  کردم. به او  دسـت های بریده حضرت عباس)ع( زمزمه 

کنـون پایـت بـه ودیعـه در جنـت اسـت. لایـق بهشـت اسـت و ا
***

پدر و فرزند بر تخت
گر نتواند مرهم درد پسـر شـود، در  پدر همیشـه پشـت و پناه فرزندان اسـت. پدر ا

خود و به دور از چشـم فرزندش می شـکند و فرو می ریزد.
که با مشـقت و عشـق، سـالیان سـال پرورانده، بر بسـتر درد  پدر وقتی پسـرش را 

ببینـد، چـه می کند؟
گریه هـای پنهانـی و  از درد فرزنـد،  بـه چهـره بی حـال  بیـداری و زل زدن  شـب 
گـرم و آغـوش بی دریـغ پیـش از شـهادت پسـر. نمازهـای طولانـی، بوسـه های 
سعی می کردیم آرام آرام شرایط بحرانی پسرش را به او بگوییم؛ اما او خود با خدا 
که از  که ما از آن غافل بودیم. وقتی پسر جوان  معاملات پس پرده ای داشت 
و  کرد  سربلند  مردانه  پدرش  نوشید،  شهادت  جام  بود،  مجروح  شکم  ناحیه 

خندید.
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ک و فلسطین ایران ساوا
کـه نویـد انقـلاب امـام خمینـی)ره( را مدت هـا پیـش  شـیراز شـهر پر شـوری بـود 
گـوش جـان شـنید. نمـاز جماعـت، منبرهـای سـخنرانی، دعـای  از پیـروزی، بـه 
کمیل و ندبه شـهید »دسـتغیب« وعده گاه انقلابیون بود و من همیشـه مشتری 

پـر و پـا قرصـی برایـش بـودم.
کـه پذیـرای  گمانه هـا، تظاهـرات خیابانـی خیلـی زود در شـیراز  بر خـلاف ظـن و 
ک  سـاوا و  شـد  پهلـوی  رژیـم  دامن گیـر  بـود،  سـلطنت  2500سـاله  جشـن های 
مسـتأصل از آنچـه بی پـروا در مهـد سـلطنت می گذشـت، بی مهابـا بـه جـان زنان 
و مـردان معتـرض افتـاده بـود. نیروهـای آمـوزش دیـده رژیـم پلیـد صهیونیسـت، 
ک  اسـفنا صحنه هـای  و  می دریدنـد  گـرگ  چنـان  را  هموطن شـان  جوانـان 

متعـددی از وحشـی گری ایشـان را بارهـا بـه چشـم خـود دیـدم.
کـم سـن و سـالی را درِ منزل ما تا سـر حد مرگ  ک جـوان  کـه نیروهـای سـاوا شـبی 
کتـک زدنـد، هرگـز از جلـوی دیدگانـم دور نمی شـود. ایـن همـه خـوی درندگـی 
و وحشـی گری بـه جـرأت انقلابـی مـن افـزود و عـزم مـن بـرای حضـور در عرصـه 

انقـلاب تـا پـای جـان، جـزم شـد. 
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***
با طیب خاطر به جبهه رفتم

کـه پرسـتاری با تجربـه و نیـز آمـوزش نظامـی دیـده بـودم، مرتـب  سـال 1362 مـن 
بـه بسـیج رفـت و آمـد و از دکتـر پارسـا در بیمارسـتان بـرای تحقـق خواسـته ام 
کـه حکـم اعـزام به دسـتم می دادنـد، رنگ دلسـوزی بر  خواهـش می کـردم. روزی 

التماس هایـم را در نـگاه ایشـان دیـدم.
از  یکـی  و  فرخـی  بیمارسـتان  از  سـجادی  و  محمـدی  خانم هـا  همـراه  بـه   مـن 
کـه محـل خدمتشـان اردکان یـزد بـود، بـا یـک مینی بـوس از  خواهرهـای تهرانـی 
کـه بـرای پشـتیبانی و از طـرف سـپاه اعـزام شـده بودنـد، بـه سـمت  خواهر هایـی 

اصفهـان راهـی شـدیم. از آنجـا نیـز بـا هواپیمـای نظامـی بـه سـنندج رفتیـم.
که محل درمـان مجروحین جبهه ها  باورکردنـش برایـم غیرقابـل هضـم بود؛ چـرا 
کـه بـرای  در سـنندج اصـلا بیمارسـتان نبـود؛ بلکـه سـوله ای از انبـار بزرگـی بـود 
کـه  درمـان و رسـیدگی بـه زخمی هـای خـط مقـدم تـا حـدودی تجهیـز شـده بـود 

بـه آن »نقاهتـگاه« می گفتیـم.  
***

 رنج جانبازان صبور شیمیایی
گواهنـد، بـر  شـورابه های اشـک و آسـمان بی فـروغ اهـواز در شـب عملیـات بـدر 

گذشـت. کتریـن و غیورتریـن بچه هـای ایـن مـرز و بـوم  آنچـه بـر پا
در  کـه  نقاهت گاهـی  در  کـه  بودیـم  مختلـف  شـهرهای  از  خواهـر   10 و  بـرادر   15
جراحـات  شـدت  می کردیـم.  خدمـت  بـود،  شـده  بنـا  اهـواز  بیمارسـتان تختی 
کثـرا جوان هـای 18تـا 24 سـاله بودنـد، بـه حـدی  کـه ا مجروحیـن عملیـات بـدر 

کسـی معجـزه امدادرسـانی را محقـق نکـرد. کـه جـز خداونـد  زیـاد بـود 
کـه جلـوه ای  کـه لبـاس تنشـان تاول هـای بـزرگ و آبـداری بـود  پسـران برهنـه ای 
کـه دیدشـان را از دسـت  از غیرتشـان را بـه نمایـش می گذاشـت بـا چشـم هایی 
کـه شـاید بتوانـد بـا مرهمـی، اندکی  داده، همـه آنچـه می خواسـتند؛ دسـتی بـود 

از سـوزش و دردشـان را التیـام بخشـد.
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مـا،  خون بـار  چشـم های  و  بـود  عبـاس)س(  حضـرت  روضـه  سـحر  تـا  شـب  آن 
کـه از شـرم آنچـه بـا اعضـای بـدن آدم  ناله هـای »یازهـرای« رزمنـدگان و جهانـی 

کـرده بـود، بایـد می مُـرد!!
***
غیر نظامیان قربانی بمباران های بانه 

شـدت  به دلیـل  شـدیم.  اعـزام  بانـه  بـه  محمـدی  خانـم  به همـراه  سـال1365 
از  بیشـتر  حمایـت  بـرای  سـپاه  و  بـود  سـکنه  از  خالـی  تقریبـا  شـهر  بمباران هـا، 
امنیـت غیر نظامیـان و دیده بانـی، سـنگرهای متعـددی در جـای جـای شـهر و 

بـود. سـاخته  آن  حاشـیه 
کوه هـای اطـراف شـهر بودند و شـب ها در تاریکی  سـکنه بانـه اغلـب روزهـا را آواره 
محـض در پـی آرامـش خانه هایشـان؛ در 7مـاه انـدک حضـور مـن در بانـه، 7بـار 
کـه حاصـل ایـن تعـدی و تجـاوز،  رژیـم خون خـوار بعـث، بانـه را هـدف قـرار داد 
کـودکانِ در آغـوش مـادر پرپـر شـده، زنـان بـاردار فرزنـد مـرده، سـالمندان از قافله 
کاشانه شـان  ک و  گنـاه تـرک نکـردن خـا کـه بـه  جـا مانـده و زنـان و مردانـی بـود 
گرفتـه، قطـع عضو شـده یا جان به جـان آفرین تسـلیم نمودند.  مـورد حملـه قـرار 
کـه عـراق، غیرنظامیـان را در میـدان شـهر بانـه بـه تظاهـرات دسـت زده  روزی 
خ نمـود. عمق  کریـه جنـگ بـر من ر کـرد، زشـت ترین روی  بودنـد، موشـک بـاران 
کـرده  کمـر تـا  کـه زبـان از تعریـف آن قاصـر و قلـم زیـر آوار آن  فاجعـه چنـان بـود 

اسـت.
***

رود زندگی جاری بود
بانه به نا امنی معروف بود. به همین دلیل اغلب خالی از سـکنه و شـهروندانش 
کادر درمـان در  از خانواده هـای رزمنـدگان، مسـئولین سـپاه و  امـا برخـی  بـود؛ 
کـه فرمانـده سـپاه و اتفاقـاً  ع  همیـن نا امنی هـا همـراه و همپـا بودنـد. آقـای زار
یـزدی هـم بـود، چندیـن اتـاق را در قالـب خانـه سـازمانی در اختیار ایـن بانوان و 

فرزندانشـان قـرار داده بـود.
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کـه بـرای آمـوزش فرزنـدان ایـن عزیـزان و انـدک  خانـم حـدادزاده، معلـم تهرانـی 
کلاس هـای خـود را بی وقفه برگزار  اهالـی بانـه، داوطلبانـه در منطقـه حاضـر بود، 

می کـرد.
کـه بـه سـرعت در میـان رزمنـدگان و حاضـران در بانـه پیچیـد، تولد  خبـر خوشـی 
کـه ماننـد روئیدن جوانـه امید  فرزنـد تکنسـین اتـاق عمـل زیـر بمبـاران شـهر بود 

خ می نمـود. از دل تاریـک جنـگ و خـون، ر
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گلاب دو هفته با 
در  مجروحین،  به  امداد  داوطلب  که  بودم  نشده  التحصیل  غ  فار هنوز 
که به دلیل جراحت  بیمارستان افشار شدم. بارها پرستار نازنین جوانانی شدم 
از ناحیه شکم با وجود جراحی های متعدد، از تب حاصل از عفونت، روزهای 

کام به شب مرگ پیوند می زدند. بلند جوانی را در آتش، درد و تشنگی، نا
کـه 20 روز بیهـوش در تـب حاصل از عفونت  رزمنـده ای 22 سـاله از اهالـی تهـران 
زخم هـای شـکمش می سـوخت و طحـال و روده هایـش به دلیـل اصابـت ترکـش 
دچار آسـیب های جدی شـده بود، در یزد به دسـت توانمند دکتر حجت دوباره 
جراحی شـد؛ اما شـرایط نامناسـب بیمارسـتان های صحرایی  او را دچار عفونت 

کرد. و تـب 42 درجـه ای 
کفاف تب او را نمی داد. به لطف  پرستاری از او را عهده دار شدم. دارو و پاشویه 
که اندکی  گلاب بـر روی صورت او می پاشـیدم  آموزه هـای مـادر، معجونـی از آب و 
کنـم. بـه لطـف طبیـب لایـزال، بعـد از  از خشـکی حاصـل از تـب را برایـش جبـران 

گشـود.     20روز، معجزه آسـا چشـم بر زندگی 
***

شور جبهه در من20ساله
غ التحصیل رشته پرستاری شدم، اسب جنگ، ناجوانمردانه  که فار سال 1361 
ک مقـدس وطـن می تاخـت و ناب تریـن انسـان هـای روزگار را بـا خـود بـه  بـر خـا
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تـاراج می برد. 
کمبـود نیـرو از همـان آغـاز جنـگ در  کـه بـا وجـود دانشـجو بـودن، بـه  خاطـر  مـن 
ک مجروحین آشـنا  کرده بودم و باشـرایط دردنا بیمارسـتان های یزد،  آغاز به کار 
کاروان  بـودم، بـه محـض اعـلام سـازمان بهـداری اسـتان، بـا جـان و دل همـراه 
امدادرسـانان یزدی  به سـمت جبهه های حق علیه باطل در اندیمشـک رفتم.
در بیمارسـتان حضرت ولی عصر)عج( شـوش مسـتقر شدیم. نزدیک تر از ما برای 
ک ریـزی در زیر زمین  کـه بـه شـکل خا امـداد بـه خـط، بیمارسـتان صحرایـی بـود 
که  حفـر شـده بـود. روزهـای پـس از عملیـات والفجـر4 بـود. رزمنده هـای مجروح 
کرده بودنـد  کمک هـای اولیـه را دریافـت  در بیمارسـتان صحرایـی، سـریع ترین 
بـرای بسـتری و یـا اعـزام بسـته بـه میـزان مجروحیت شـان، در ایـن بیمارسـتان 
تـا  اتاق هـا و راهروهـا پهـن می کردیـم  گوشـه های  گاه پتوهایـی در  می ماندنـد. 

کنیم. امـکان رسـیدگی پیـدا 
کانه شـیمیایی،  که ریه های سـوخته از حملات سـفا همواره برانکارد رزمنده ای 
تنگـی نفـس و تاول هـا و عمـق جراحاتـش نمی گذاشـت بدانم چند سـاله اسـت و 
کسـیژنش را بـر دوش داشـتم می دویدم تـا او را برای  کپسـول بـزرگ ا کـه  در حالـی 
کـه با جسـم نحیف  گویـی حیـات او بـر دوش منـی بـود  اعـزام بـه موقـع برسـانیم. 

دختـری 20 سـاله، نـه بـا پـا؛ بلکه با بال های مسـئولیت، می شـتافتم. 
***

دکتر بیگدلی
که  »بقیةالله«  بیمارستان  رییس  و  روانپزشکی  متخصص  بیگدلی،  دکتر  یاد   
که از هیچ کاری  داوطلبانه به سنندج آمده بود، مرد شریف، مهربان و متواضعی 
برای کمک به دیگران به ویژه رزمندگان ابا نداشت، همواره در ذهنم جاوید است.
شـبی سـرد از شـب های پرسـتاری در سـنندج، مسـئولیت شـیفت شـب بـا مـن 
بـه چادرهای خوابـگاه  بـرای اسـتراحت  بـود و بقیـه همـکاران حـدود سـاعت3 
کـه چشـمم بـه  کـردم  رفتـه بودنـد. دمـادم اذان صبـح بـرای تجدیـد وضـو اقـدام 
کـه رفتـم دیـدم دکتر  کـه در تاریکـی شـب جابه جـا می شـد. جلوتـر  تـوده ای افتـاد 
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کـه یکـی از مجروحیـن را بـر دوش دارد در حـال حرکـت اسـت. بیگدلـی در حالـی 
گفتم:»دکتـر چـه می کنیـد؟ چـرا امدادگـر را بـرای حمـل ایـن جـوان  شـگفت زده 

صـدا نزدیـد؟ «
دکتـر در حالی کـه لبخنـد ملیحـی بـر لـب داشـت، پاسـخ داد: »همـه خوابنـد. این 
عزیـز می خواسـت وضـو بگیـرد و نمـاز بخواند بـه تنهایی برایش مقـدور نبود. من 

کمـک به اینجا آمـده ام.« هـم بـرای امـداد و 
کف نقاهتگاه و یا شسـتن  که دکتر درحال آب و جاروی  بعدهـا بـه دفعـات دیـدم 
کنـش بـه تعجـب و ممانعـت مـا همـواره  دستشـویی های مجموعـه بـود و در وا
که چـه خدمتی بکنم؟  می گفـت: »مـن بـرای خدمـت آمـدم، چـه تفاوتی می کند 

مهـم خدمت اسـت«.
***

 هراس در سنندج
اغیـار  از چشـم  بـه دور  کـه  از خانـه و خانـواده در سـوله ای  40 روز در بی خبـری 
بـا 200تخـت مجهـز شـده بود، در آبان مـاه سـرد سـنندج به سـر بردیـم. مـن بـودم 
بـه  تهـران  از  نیـز  مظفـری  خانـم  بعـد  چنـدی  و  یـزد  از  حاج محمـدی  خانـم  و 
گاهـی به حـدی  کار و بی خوابـی  کمبـود امکانـات، فشـار  پرسـتاران اضافـه شـد. 
کار را برای مـان دشـوار تر  کـه مجروحیـن بـر مـا دل می سـوزاندند؛ امـا آنچـه  بـود 
می کـرد و سـرمای سـنندج را بـه جـان ما می انداخـت، خبرهای فجایـع مزدوران 

کـه بـر سـر نازنیـن جوانـان مـا می آوردنـد. کوملـه و دموکـرات بـود 
فاجعـه  از  وحشـت  و  تـرس  هنـوز  زیـرا  نبـود؛  بومـی  نیـروی  هیـچ  نقاهتـگاه،  در 
کوردل  گویـا نامـردان  بیمارسـتان توحیـد سـنندج در وجودمـان جریـان داشـت. 
گـردان نیسـتند، بـه  کاربـرد هـر ابـزاری بـرای نیـل بـه اهـداف پلیدشـان روی  کـه از 
کـرده  کیسـه ای ادرار متصـل  رزمنـده سـپاهی، بـرادر یـزدان پنـاه، به جـای سـرم، 
کـه بـرای دفـاع از نامـوس  بودنـد به طوریکـه بـا ورود سـم بـه خـون، ایـن جـوان 

کردسـتان رفتـه بـود بـا درد فـراوان بـه شـهادت رسـید. ایـران بـه 
***
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مقتدایم حضرت عباس)س( است
که دیدم جوانی 19 سـاله خونین  در نقاهتگاه سـنندج در حال انجام امور بودم 
و لنگ لنـگان در حالی کـه آسـتین یکـی از لباس هایـش تهـی بـود، از در وارد شـد. 
کمکـش  بـه سـرعت جلـو رفتـم و متحیـر از ایـن همـه اسـتقامت جسـم و روح، 
کـردم تـا روی تختـی بنشـیند. در حالی کـه جراحـات بدنـش را پانسـمان می کردم 
گفتـم: »برادر دسـتت چه شـده؟ چرا بـا پای خودت  تـا خونریـزی اش بنـد بیایـد، 
گفت:»در  کـه صـدای نالـه دردش بلنـد نشـود  آمـدی؟« در حالی کـه لـب می گزیـد 

عملیـات قبلـی بـه 72تن پیوسـت.«
کشـیدم: »پس چرا دوباره زخمی هسـتی؟  کار   آنی در بهت فرو رفتم و دسـت از 
بـا ایـن همـه جراحـت و خونریـزی چگونـه تـا اینجـا آمـدی؟« در جوابـم جمله ای 
گـوش تاریـخ می پیچـد: »مگـر حضـرت  کـه طنیـن آن 1400سـال اسـت در  گفـت 

ابوالفضـل العبـاس)س( بـا دسـت های بریـده، نجنگیـد«؟!!!
***

هفت سین در جبهه
نزدیـک  سـال 64  تحویـل  بودیـم.  شـده  اعـزام  شـوش  بـه  کـه  بـود  روزی  چنـد 
نفـر مجـروح بسـتری داشـتیم.  نقاهتـگاه ورزشـگاه تختـی، حـدود200  بـود. در 
کیـان میهـن، هرچنـد بـه اجبـار  کاشـانه بـا هـدف حفـظ  همـه بـه دور از خانـه و 
تحمیـل جنـگ؛ امـا بـه دور هم جمع شـده بودیم. سـفره هفت سـینی چیدیم با 
چمن های ورزشـگاه به جای سـبزه و سـرم و سـرنگ به جای سـنجد و سـمنو؛ اما 
کمپوت سـیب و دو بسـته شـکلات و قرآن  برای سـیر و سـرکه جایگزینی نیافتیم، 

گذاشـتیم. مجیـد را هـم در صدرسـفره 
روشن مان  دل های  با  را  جنگ زده  هفت سین  سفره  بود.  عجیبی  لحظات   

کردیم به امید عیدیِ پیروزی. کرده و همه باهم دعای تحویل را زمزمه  تزیین 
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***

مبارزات انقلابی
کـه دانشـجوی پرسـتاری  آشـنایی ام بـا خانـم مهـری مجتبایـی در سـال 1353 
رقـم  را  انقلابـی  مـن  در  شـدم،  اصفهـان  سـرخ  شیرخورشـید  یـا  احمـر  هـلال 
کـه مطالعـه و سـپس مبـارزه، حاصـل آن شـد. در تمـام سـال های تحصیـل  زد 
هم زمـان بـا مطالعـه آثـار سیاسـی و مذهبـی ممنوعـه رژیـم پهلـوی؛ چـون آثـار 
کتب، تهیه شـب نامه و روزنامه  اسـتاد مطهری و دکتر شـریعتی، در امر تلخیص 
دیـواری و نیـز پیـاده سـازی نوارهـا و پخش اعلامیه های امام)ره( دسـتی بر آتش 

انقـلاب داشـتم.
که چراغ سـبزهای  چنـان آرزوی انقـلاب در قلـب و ذهـن مـن ریشـه دوانیـده بود 
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کـه بنـا بـر نظـر ایشـان دختـری سـرکش  گاه بـه گاه مسـئولین دانشـگاه را بـرای مـن 
کـه توسـط مدیرعامـل وقـت شـیر و  بـودم، نادیـده می گرفتـم. حتـی فیـش پولـی 
خورشـید اصفهان،آقای اشـراقی، توسط مسـئول آموزش دانشکده برایم ارسال 

شـد را بلافاصلـه برگرداندم.
به دلیـل ایـن جنـس فعالیت هـا در محیـط آموزشـی و درمانـی اصفهـان شـناخته 
ک در سـال های آخـر مبـارزه، بسـیار خشـن عمـل  کـه سـاوا شـده بـودم. از آنجـا 
کار رسـمی ام را در شـهری به غیـر از  کـه  می کـرد، در نتیجـه صـلاح را در ایـن دیـدم 
کنم. قسـمت من سرپرسـتاری شـیفت شب بیمارستان فرخی  اصفهان، شـروع 

یزد شـد.
***

اعزام به سقز
کشـیده  تـب و تـاب سـال 1358 باوقـوع نابسـامانی در مرزهـای غربی، به سـمتی 
کام انقلابیـون تلـخ می کـرد. اخبـار جنایـات  کـه شـیرینی انقـلاب را در  مـی شـد 

کُـرد، هـر فـردی را بـه حرکـت وا می داشـت.  غیر انسـانی جدایـی طلبـان 
آرام و قـرار از مـن سـلب شـده بـود، وقتـی بـه دفتـر دکتـر شـاهی، مسـئول اعـزام، 
کوچـک داوطلبیـن یـزد بـرای  گـروه  کـردم. بـدون اطـلاع خانـواده ام در  مراجعـه 
از 4نفـر  مـا متشـکل  تیـم  کـردم.  نـام  ثبـت  کشـور،  غـرب  بـه جبهه هـای  امـداد 
پرسـتار، خانم هـا ملـک زاده، انتظـاری، منوچهـری، بنـده و آقایـان دکتـر ملـک 
کـه با اسـکان در یکی از بهتریـن هتل های تهران، منتظر  زاده و دکتـر آسـایی بـود 
اعزام شـدیم. چند روز بعد با هواپیمای سـرخ اشـرف پهلوی به ارومیه و از آنجا 

بـا شـنوک هوانیـروز بـه مهابـاد و سـپس سـقز رفتیـم.
کنـار مقـر سـپاه قرار  کـه در آن مسـتقر شـدیم بـرای حفـظ امنیـت در  بیمارسـتانی 
گذاشـته بودم، سـر  داشـت. بـه خاطـر جوانـی و آنچـه در رونـد انقـلاب پشـت سـر 
ناجوانمردانـه  پاتک هـای  نیـز  و  نترسـی داشـتم. منورهـا و شـلیک های شـبانه 
کوملـه مقولـه جدیـدی بـود. در مـدت حضـور مـا یکبـار هـم نخسـت وزیر وقـت، 
دکتـر بـازرگان و آقـای خلخالـی بـرای بازدید شـرایط به سـقز آمدند. دکتـر چمران؛ 
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امـا چنـان رزمنـده ای سـپاهی در منطقـه آمـد و شـد داشـت. 
در یکی از شـب های نا آرام سـقز همراه پزشـک شـیفت بیمارستان برای رسیدگی 
بـه وضعیـت یکـی از بازداشـت شـدگان بـه مقـر سـپاه رفتیـم. باور کردنـش برایـم 
کـه فـردی چنیـن عامـی بـا شـکل و شـمایل روسـتایی، به سـر بریدن  سـخت بـود 

کرده باشـد. ده هـا جـوان اعتـراف 
***

من در مهاباد
که چشـم نـوازی آن  مهابـاد شـهر بـزرگ، زیبـا و سرسـبزی بـود با دریاچه ای پرآب 
هـر دیـده ای را بـه خـود مشـغول می کـرد. امـا رژیـم پهلـوی مـردم خون گـرم ایـن 

گذاشـته بود.  کـت و بی خبـری باقـی  منطقـه را بـا حداقـل امکانـات در فقـر، فلا
کـس و هیـچ وسـیله ای  کرده بـود. هیـچ  کامـلا تخریـب  بیمارسـتان شـهر را سـیل 
بـرای بیمارسـتان باقی نمانده بـود. تیـم 15 نفـره مـا در مدت یک ماهـه حضور در 

آن شـهر بیمارسـتان را از نـو بنـا نهـاده و آماده کردیـم.
کـردن آن  کـه بـرای سـرپا  کار  غ از تخصـص و جایگاه مـان در آن مـدت، هـر   فـار
کنار امر مرمت بیمارسـتان،  بیمارسـتان لازم بـود، بی دریـغ انجـام می دادیم. در 
کـه تجهیـزات و داروهـای  بـه درد مجروحیـن و  نیـز بیمـاران محلـی، تـا حـدی 
که احیا شـد، اندک اندک  موجود اجازه می داد، رسـیدگی می کردیم.بیمارسـتان 

کارشـان برگشـتند. نیروهـای بومـی بـه محـل 
***

آزادی خرمشهر
دل در قفسـه سـینه ام بدجـوری بی قـرار بود. خرمشـهر، خونین شـهر بـود. مدتی 
کربـلای خرمشـهر رفتـه  کـه بـا تیـپ امـام حسـین)ع( اصفهـان بـه  کـه از پـدرم  بـود 
کـه در یـزد پذیرایشـان بودیـم، بـا وجـود  بـود، اطلاعـی نداشـتیم. مجروحینـی 
کمـک بـه جبهه هـا برویـم.  درد و رنـج بسیارشـان بـه مـا التمـاس می کردنـد بـرای 
کـه دیگـر طاقتم طاق شـد. خدا مرا ببخشـد به دروغ  کـودک مـن هنـوز نـوزاد بـود 
گفتـم: مـن مجبـورم بـه مأموریـت مناطـق جنگـی بـروم، چـون نامـم  بـه همسـرم 
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کشـی در آمده اسـت. در قرعـه 
کوچـک مـن نـازل و را پنـاه فرزنـد  خـرداد 1361 بـود. مـادرم فرشـته وار بـر خانـواده 

کوچکـم شـد. طـول مسـیر را تـا خوزسـتان بـا نوحـه و اشـک پیمودم.
کربلا دارد« گوییا میل   »این دل تنگم غصه ها دارد          

کـوت عبـدالله اهـواز وارد شـدیم. آنجـا زخـم بـود و درد و  بـه بیمارسـتان سـینا 
می زدنـد. پرپـر  خرمشـهر  آزادی  بـرای  کـه  رشـیدی  جوانـان  خـون. 

خبـر رسـید تیـپ امـام حسـین)ع( توسـط عراقی هـا قیچـی شـده اسـت. شـوهر 
خواهـرم در وانفسـای بیمارسـتان نفـر بـه نفـر در پـی پـدرم بـود؛ امـا مـن در حـال 

انجـام وظیفـه.
کـه آزاد شـد، مـن آنجـا بـودم. اشـک و لبخنـد، شـعف و هـراس، رهایـی  خرمشـهر 

کالبدپـدر!!! گـم شـدن  مـام وطـن و 
***

پدرم
کـه بـه  پـدرم ارتشـی بازنشسـته سـال های پیـش از انقـلاب بـود. مـردی51 سـاله 

عشـق میهـن زیسـت و بـا همـان عشـق نیـز مـا را پـرورش داد.
خـود  می کـرد،  کردسـتان  در  نبـرد  جبهـه  راهـی  را  بـرادرم  حالیکـه  در  سـال60 
در  بیت المقـدس  عملیـات  بحبوحـه ی  در  می اندیشـید.  خرمشـهر  آزادی  بـه 
گرفته  که جـان د ه ها رزمنـده را  کـردن تیربـاری  سـال61، یـک تنـه بـرای خامـوش 

گـم شـد. بـود، رفـت. تیربـار خامـوش، امـا پـدر 
ماه هـای درازی را پـس از پـدر در شـک و تردیـد، حسـرت و امیـد و انتظـار به سـر 
ک و تجهیزاتـش را به جـای  کـه لباس هـای پـدر، پـلا کودکـم 8 ماهـه بـود  بردیـم. 

کردیـم. کالبـد مطهـرش دفـن 
***

خانواده شهید پرور من
روزگار تلـخ و شـیرینی بهـم آمیخته بـود. شـهد شـهادت پـدر و عمویـم بـا تلخـی 
رقـم مـی زد. جـوان  برایـم متفـاوت  را  بـرادر21 سـاله ام، سـال 61  بی قراری هـای 
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که به دلیل جراحت  گردان جندالله سردشـت  زیبارو و رعنای خانواده، فرمانده 
گـچ بـود، بی تـاب رهایـی بـود. گلولـه منافقیـن، هـر دو بازویـش در  حاصـل از 

گـچ  گشوده شـدن  محـض  بـه  بـود.  بی حـد  بخشـش  و  بیکـران  محبتـش 
گلوله باقی مانـده در بافت  دسـت هایش بی توجـه به هشـدارهای پزشـکی بـرای 

شـد. رضـا)ع(  امـام  مشـهد  عـازم  دایی مـان  پسـر  همـراه  بازوانـش،  از  یکـی 
کردنـد و بـه سـمت جبهه هـای حـق علیـه   در جـوار امـام رئـوف غسـل شـهادت 
باطـل شـتافتند. بـه فاصلـه 10روز در بهـار 62 ابتـدا پسـر دایـی ام در خوزسـتان و 
گفتـه و بـه خیـل عظیـم  کردسـتان دعـوت حق تعالـی را لبیـک  سـپس بـرادرم در  

کوثـر پیوسـتند. کنـار حـوض  شـهدا در 



.
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من در خرمشهر
18 اردیبهشـت باتیمـی 15نفـره متشـکل از 3 پرسـتار زن، پزشـکان، پرسـتاران 
کـوت عبـدالله شـدیم.  و بهیـاران مـرد بـا مینی بـوس داوطلبانـه وارد بیمارسـتان 
کمبـود تجهیـزات و دارو و بیـش  ک، عقرب زدگـی، بی غذایـی،  گرمـا، فشـار، خـا
از همـه تعـداد زیـاد مجروحیـن، بیـداد می کـرد. هـر آنچـه از تجربـه و تحصیـل در 
کشانیدیم تا شاید دمی از آلام رزمندگان بکاهیم. چنته داشتیم به ورطه عمل 
هـم  از  چشـم های  شـده،  دردیـده  شـکم های  شـده،  قطـع  پاهـای  و  دسـت 
پیـش  بی تابـی  و  اشـک  مـرز  تـا  مـرا  گاه   ... و  پاشـیده، جمجمه هـای شکسـته 
بـرای تیمـم  ک  می بـرد و در ایـن میـان نمازهـای اول وقـت، سـینی های پرخـا
آل یاسـین،  زیـارت  رهـاورد  زیـارت عاشـورا، اشـک های  مجروحیـن، زمزمه هـای 
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و  تـاب  دعاهـای توسـل و ... مـردان ملکوتـی پر و بـال شکسـته ی بیمارسـتان، 
می شـد. توانـم 

من شیرینی آزادی خرمشهر را در خرمشهر چشیدم.
***

ترور شهید آیت الله صدوقی)ره(
هیاهویـی  و  پر تنـش  ظهـر  بـه  فرخـی،  بیمارسـتان  آرام  ظاهـر  بـه  جمعـه  صبـح 
پیونـد خـورد. پیکـر مطهـر آیـت الله صدوقـی را بـه بیمارسـتان افشـار برده بودنـد.
تعـداد  می کـرد.  غوغـا  شـهر  بیمارسـتان های  تمـام  در  مـردم  بی قـراری  امـا   
کـم نبـود. ترکش های حاصل از انفجار بـر دامن زنان و مردان  مجروحیـن حادثـه 
نمازگـزار زخم هـای متعـددی زده بـود؛ ولـی بیـش از همـه ایـن دل هـای مـردم 

کـه زخـم خـورده و عـزادار شـده بـود. شـهر یـزد بـود 
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تبعید به زاهدان
کاسـتی ها در  کـم و  کـه بـا همـه  کلیـد زدم. 5 سـالی  کار پرسـتاری را در اردکان 
که به دلیل داشـتن حجـاب، متفاوت  گذارنـدم بـرای مـن  بیمارسـتان ایـن شـهر 

کمابیشـی همـراه بـود. بـا سـایر همـکاران بـودم، بـا فشـارها و اسـترس های 
آقـای پارسـا، مدیرعامـل وقـت جمعیـت هـلال احمـر اردکان، بـه یکبـاره حکـم 
بـر خـدا،  تـوکل  بـا  کـرد.  را صـادر  زاهـدان  ایرانشـهر  بیمارسـتان  بـه  مـن  انتقـال 
شـکایتم را نـزد خانـم حسـن زاده، مسـئول دایـره پرسـتاری، جمعیـت بـردم. در 

کـه آدم شـریری هسـتم. نامـه ی حکمـم عنـوان شـده بـود 
وقتی چادر مشـکی ام را دید با وجود آنکه خودش بی حجاب بود، اما موقعیت 
کـرده بـود و بـا  مـرا بـرای دکتـر سـام زاده، رییـس وقـت هـلال احمـر یـزد، تشـریح 
کـه ایـن بـار از آسـتین ایشـان بیـرون آمـد، حکـم تبعیـد مـن لغو شـد.  دسـت خـدا 
کار از دکتر  بـا حکـم مسـتقیم دکتـر سـام زاده و بـه یمـن همه آنچـه در این 5 سـال 
جعفـرزاده، جـراح متدیـن و خـوش نـام بیمارسـتان اردکان، آموختـه بـودم، بـه 

اتـاق عمـل بیمارسـتان تـازه تأسـیس ضیایـی یـزد، منتقل شـدم.
***
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کرمانی انقلاب شهید 
کـه سـرهنگ انقلابـی،  گیـر و دار انقـلاب مردمـی ایـران، شـبی شـیفت بـودم  در 
کام  کشـید. برایـم از سـرباز نـا گوشـه ای  سـمیعی، بـه بیمارسـتان آمـده و مـرا بـه 
ک او را بـه جـرم اطاعـت امـر ولـی فقیـه مبنـی بـر فـرار از  کـه سـاوا گفـت  و غریبـی 
گلولـه قـرار داده و سـپس او را از پشـت بـام بـه حیـاط  پادگان هـا مـورد اصابـت 

کرده انـد. پرتـاب  دخترانـه  دبیرسـتانی 
کـه  درخواسـت داشـت در مـدت زمـان انـدک باقـی مانـده تـا تعطیلـی دبیرسـتان 
ک نتوانسـته بـود پیکر شـهید را ببرد،  بـه دلیـل مقاومـت مدیـر انقلابـی آن، سـاوا

چاره ای بیندیشـیم.
را  مبـارز  سـرباز  آن  زمینـی  جسـم  غیر خـودی،  و  ک  ناپـا چشـم های  از  پنهـان 
از  کـه خلوت تـر  اتـاق عمـل  از در پشـتی  کرده بودنـد و مـن  ج  از دبیرسـتان خـار
بقیـه بیمارسـتان بـود، او را داخـل بـرده و همچـون جوانی شـاداب تمیـز نموده و 

کـردم. لباس هـای خونیـن را بـا لبـاس تمیـز، تعویـض 
بلافاصله سـرهنگ شـخصا جسـد او را در ماشـینش نشـانده، به خانواده اش در 

ک ایمـن بماند. گزنـد سـاوا کرمـان تحویـل داد تـا از 
***

نوید ورود امام خمینی)ره(
کشـور بـه تعویـق افتـاده  کـه رسـید سـفر امـام خمینـی)ره( بـه  بهمن1357خبـر 
اسـت، احسـاس خفقـان و تنـش در وجـودم بیداد می کرد. نا آرام بـودم. بویژه آن 

کـه زهرخنـد برخـی همـکاران مخالـف انقـلاب را احسـاس می کـردم. 
بـا  پا برهنـه  کـه  بلنـدی  راهپیمایی هـای  یـاد  می افتـادم.  نذوراتـم  و  شـوق  یـاد 
کـه پای منبـر آیت الله  نیـت پیـروزی انقلابمـان نمـوده بـودم. یـاد تمـام ذکرهایـی 
خاتمـی)ره( بـرای سـلامتی امام خمینـی)ره( خوانـده بـودم. یـاد تمامـی امیـد و 

آمـال نـو شـکفته در سـینه ام.
که خطاب به من فرمودند:  نهـم بهمـن مـاه ، امام خمینـی)ره( را درخواب دیدم 

کنید، زمان هسـت، تا سـه روز دیگر به ایران می آیم«. »صبر پیشـه 
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بـه  را  اتـاق عمـل شـاداب حاضـر شـدم و نویـد آمـدن رهبرمـان  صبـح دهـم در 
که خواب  گفتند: »گربـه  کـه عـده ای بـه طعنه خطاب بـه من  دوسـتان مـی د ادم 

مـی رود، چـه بـه خـواب فیـل دیـدن!!!«
خدایـم بـه حرمـت دل آرزومنـد و تاول هـای پاهایـم، آبرویم را خریـد. 12بهمن در 
کـرد. بـال در آورده بودم.  حیـن جراحـی، رادیـو ورود امـام امـت را بـه میهـن اعـلام 
پانسـیون  در  بتوانـم  مـن  تـا  فرا خوانـد  دیگـری  کمـک  صابـری  دکتـر  کـه  چنـان 

کنـم. بیمارسـتان صحنـه ورود مـرادم را از تلویزیـون تماشـا 
***

حکم قتلم به جرم چادر
گیـن شـد.  شـیرینی تولـد انقـلاب درکام مـان، بـا شـروع درگیری هـای داخلـی زهرآ
کـه خـود را موظف به تلاش برای ریشـه زدن جوانه نورسـته انقلاب اسـلامی  مـن 
سـمت  بـه  یـزد  از  پرسـتاران  و  پزشـکان  داوطلـب  تیـم  همـراه  بـه  می دانسـتم، 

مهابـاد رفتـم.
گذشـت. غـروب یکـی از روزهـای  کـه از اسـتقرار تیـم در بیمارسـتان  چنـدروزی 
کـه بـرادر یوسـف و بـرادر  حضـورم در مهابـاد، بچه هـای بیمارسـتان خبـر آوردنـد 
که از برادران سـپاهی مسـتقر در مهاباد و سردشـت بودند، به دنبال من  یعقوب 
ج شـدم، هـر دو چـون بادیـگارد در طرفینـم قـد  کـه خـار می گردنـد. از اتـاق عمـل 

برافراشتند.
متعجب پرسیدم:»چه شده است؟«

کوملـه حکـم آزار و قتـل شـما را داده  کمونیسـت های  کـه  گفتنـد: »خبـر رسـیده 
انـد!! «

گفتم: »برادران اشتباهی شده است. من شخص خاصی نیستم.« با لبخندی 
پاسـخ دادنـد: »چـادری بـودن تـو در نـگاه ایشـان مهمتریـن جـرم اسـت. یعنـی 

بـودن.« حزب الهـی 
کـه بـه یـاد دارم به جـز در اتـاق عمـل، چـادر مشـکی جـز جدانشـدنی  از لحظـه ای 
که بر سـر داشـتم، بوسـه زدم. کسـوت مقدس زهرا)س(  من بود. شـگفت زده بر 
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کشـتن مـن اجیـر شـده بود  کـه بـرای دسـتگیری و یـا  کمونیسـتی  آن شـب جـوان 
در بنـد افتـاد و در زنـدان سـپاه رگ دسـتش را بـا شیشـه آینـه بریـد. 

کـه مـن خـود برای نجـات جـان او در اتاق عمل  و چـه چرخـه ی آفرینـش دقیقـی 
کردم. بـر دسـتانش بخیـه زدم و برایـش سـرم خونی تزریـق 

***
کام ما کومله و شیرینی  بدطینتی 

و  داشـتند  کمونیسـتی  تفکـرات  اغلـب  مهابـاد  بیمارسـتان  بومـی  درمـان  کادر 
کوچکتریـن روزنـه ای بـرای انتقـام جویـی از انقلابیـون بودنـد. بـرادران  به دنبـال 
ایـن  امدادرسـانی  بـه   بـه هیچ وجـه نمی توانسـتند  سـپاهی مسـتقر در مهابـاد 
کنند. از سـوی دیگر اغلب غذای بیمارسـتان را از ما تیم 12 نفره  بومیان اعتماد 
کـه بـه مـا می دادنـد بـه نحـوی  غیـر بومـی دریـغ می کردنـد و یـا در انـدک غذایـی 

کنیـم. کـه مـا نتوانیـم از آن غـذا اسـتفاده  کردنـد  شـیطنت مـی 
بـا دور اندیشـی در وقـت اعـزام،  دکتـر شـاهی رییـس جمعیـت هـلال احمـر یـزد 
کرده بـود. در ایـن 40 روز پر خطـر  تیـم مـا را بـا بسـته های فـراوان شـیرینی مجهـز 
هرچنـد روح و دل مـان بارهـا لرزیـد؛ امـا ایـن شـیرینی های لذیـذ یـزدی لحظه ای 

کاممـان نیـز تلـخ شـود!! نگذاشـت 
***

شب های بلند مهاباد
بـه جبهـه و جنـگ شـناخته نمی شـد. بچه هـای  کشـور مدت هـا  جبهـه غـرب 
رزمنـده هـم آن زمـان مظلـوم بودنـد. امـروز نیـز هنـوز هـم به دلیـل خانگـی بـودن 
گذشـت، مکتـوم و در سـینه ها  کـه برایشـان  درگیری هـا، حقایـق فاجعه آمیـزی 

باقی مانده اسـت.
شـب های بلنـد زمسـتان در مهابـاد، به دلیـل نفـاق برخـی بـه ظاهـر خودی هـا، 

سـیاه تر و تاریک تـر می نمـود.
ک رزمنـده را بـه سـخره  کوملـه بیمارسـتان مقابـل مـا، بچه هـای جـوان و پـا کادر 
می گرفتند و برای بریدن سرهایشان جلوی پای عروس های خونین پوششان، 
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نقشـه های پلیدشـان را بـا خنده اعـلام می کردند.
کـه چشـم در چشـم مـا از سـرهای بریـده ی تعریـف  برخـی چنـان وقیـح بودنـد 
کردسـتان بـا  کربـلا ، در محشـر  کـه به جـای بـر نیـزه شـدن در دشـت  می کردنـد. 

می شـدند. آویختـه  ریش هایشـان 
کـه از ایـن همـه بی پروایـی طـاق می شـد، توصیه هـای بـرادران سـپاه  طاقتمـان 
را فرامـوش می کردیـم. سـاعت ها بحـث و جـدل بـرای اثبـات مظلومیـت و بـر حق 
بـودن برادرانمـان، را بایـد از ریشـه و در محـل ثقیفـه بنـی سـاعده با بـر حق بودن 

مـولای مظلوم مـان علـی)ع( پیونـد می زدیـم.
***

دست در دست حضرت عباس)ع(
کشـور  بـا اوج گیـری جنـگ در مرزهـای  حضـور داوطلبانـه ام در نقـده هم زمـان 
گاه20 سـاعت سـرپا در اتـاق عمـل مشـغول بودیـم.  بـود. وانفسـای عجیبـی بـود. 
کنیـم لقمه نانی  کـه  بتوانیم خدمت  گاه بـا دسـتکش های خونـی فقـط بـرای آن 
گاه فقـط بـه وقـت سـجده نمازهـای یومیـه بـر زمین می نشسـتیم. می خوردیـم. 
از رویشـان خجالـت  بـود.  بـر عهـده مـن  مسـئولیت تیـم پرسـتاری بیمارسـتان 

می کننـد. تـلاش  بی منـت  چنیـن  کـه  می کشـیدم 
***

و هرچه می کردیم باز هم از روی رزمندگان شرمنده بودم
کـردن بـا لهجـه مـرا شـنید، مـرا به  کـه وقتـی صحبـت  جـوان یـزدی را بـه یـاد دارم 
گویـا 5 روز قبـل  ک بـود.  فریاد رسـی طلبیـد. وضعیـت دسـت مجروحـش اسـفنا
کرده بـود، نتوانسـته بـود  گیـر  دسـتش مجـروح شـده بود و چـون بیـن دو آتـش 
گرمـا و وجـود مگس هـا،  کنـد. آلودگـی محیـط،  بـه وضعیـت دسـتش رسـیدگی 
کـرم  دسـتش  گوشـت های  کـه  برده بـود  بـالا  حـدی  تـا  را  او  دسـت  در  عفونـت 

کرده بـود. را طـاق  و طاقتـش  گذاشـته بودند 
او یـا حضـرت عبـاس)ع( می گفـت و مـن بـا اشـک فرو خـورده دسـتش را ذره ذره 
گوشتی  که به جز استخوان دیگر  کرم ها را از دستی  شستششو دادم و دانه دانه 
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ج می شـد برایش از  کفـش خـار کـردم. وقتـی تـاب از  بـر آن باقی نمانـده بـود، جـدا 
دسـت های بریـده حضـرت عبـاس)ع( می گفتـم تا راحـت و بدون خجالت اشـک 
که دسـتت ان شـاءالله با دسـتان بریـده حضـرت اباالفضل)ع(  گفتـم  بریـزد. بـه او 

گویـی ایـن سـخن آبـی بـود بر آتـش وجودش. محشـور می شـود. 
کردیم. گرفت تا او را برای پیوند به تهران اعزام  به طرز عجیبی آرام 

***
جسارت و اضطرار

آدم است دیگر، پراز حس، مهر و عطوفت. 
کـه از ناحیـه پـا دچـار قطـع  کـه سـر عمـل حسـاس مجـروح جوانـی  دکتـر طاهـری 
کـردم. دیـده در دیـده ی  بلنـد  زد، سـر  بـود، صدایـم  اصلـی شـده  شـریان های 
کـرده و تخـت غرقـه  گاه بـه پیشـانی عـرق  اشـکبار دکتـر دوختـم و نگاهـم ناخـود آ

افتـاد. کوچک مـان  رزمنـده ی  به خـون 
که شـاید باید بر نیمکت دانشـگاه می نشسـت و یا رخت دامادی در  پسـر جوانی 
کنـون بنـا بر جبر سـخیف نامردمانـی جدایی  کنـار عروسـش می ایسـتاد، ا برکـرده 
کـه چـاره ای  کـه بویـی از جوانمـردی نبـرده بودنـد، بـا پایـی رو بـه رو بـود  طلـب، 
کاملـش برای حفـظ جان صاحب بیهوشـش. برایمـان نگذاشـته بود، مگـر قطـع 
کـه سـالیان سـال بـود  دکتـر را خـوب می شـناختم. مـرد مومـن، متبحـر و موفقـی 
در اتاق هـای عمـل مختلـف و در شـرایط بسـیار اضطـراری بـدون هیـچ مشـکلی، 

سـرانجامی نیـک بـرای بیمارانـش رقـم زده بـود.
***

او را چه می شد؟!! 
تیغ جراحی اش را بر زمین نهاده، دست بر سینه اش می فشرد و نگاه بارانی اش 

را بر صورت ملکوتی رزمنده دوخته بود.  
گفـت: »خانـم  کـه انعـکاس بغـض و درد در آن بـه وضـوح پیـدا بـود،  بـا صدایـی 
کهنه ای  که سـابقه  انتظـاری نمی توانـم!!« حـال روحـی و جسـمی دکتـر طاهری 

در ناراحتـی قلبـی داشـت، مسـاعد ادامـه جراحـی نبـود. چـاره دیگـری نبـود.
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گرفتم.  کـه شـاید دیگـر در خـود نبینم جلـو رفتـه و تیـغ و ارّه را از دکتر  بـا جسـارتی 
کسـب  کنـم، از دکتـر  در حالی کـه تـلاش می کـردم لـرزش صـدا و دسـتانم را پنهـان 

کردم. تکلیـف 
کارش را تا انتها ادامه دادم. که سر تکان داد،  دکتر 

***
خاله شمسی

مردمـان  کـرد،  شـیمیایی  بمبـاران  را  کردسـتان  کـه  لعنت الله علیـه  صـدام 
و  زخم هـا  نامسـاعد،  روحـی  و  جسـمی  شـرایط  بـا  را  بی شـماری  غیر نظامـی 

آوردنـد.  یـزد  بـه  ک  اسـفنا تاول هـای 
که هردو به شدت شیمیایی شده بودند.  در میان آنها دو برادر خردسال بودند 

والدین شان همراهشان نبودند و از سرنوشت شان خبری نداشتیم.
کـه از ناحیـه باسـن و لگـن دچـار جراحت هـای سـنگینی بود به  یکـی از بـرادران را 
کسـی بـه  گریـه می کـرد. اجـازه نمـی داد  اتـاق عمـل آوردنـد. ترسـیده بـود و خیلـی 
کند. او نزدیک شـود و به وضعیت سـوختگی های متعدد روی بدنش رسـیدگی 
کـردم. اول جوابـم را  بـا او  کـردم و شـروع بـه صحبـت  کمـی نـازش  جلـو رفتـم. 
گذشـت و دیـد خـوب نـازش را می کشـم. با صـدای خش  کـه  نمـی داد؛ امـا مدتـی 

گفت:»دا....دالگـه « گریـه  دار از جیـغ و 
***

وای خدای من!!!
کاسـه چشـم بـه  الان امـا وقـت باختـن خـود و اشـک ریختن نبـود. اشـک ها را در 
کـودک از هـر چیـزی  گذاشـتم بـرای وقـت دیگـری. الان نجـات جـان ایـن  ودیعـه 

مهمتـر بود.
گفتـم: »پسـرم، مـادرت بـزودی می آیـد. اجـازه می دهـی تـا آن روز مـن خالـه شـما 

باشـم؟خاله شمسی!!«
گریـه دل مـی زد چـون به خاطـر وضعیتـش دمـر خوابیـده بـود،  طفلکـی از شـدت 
کـرد انـگار در حـال  کمـی سـکوت  سـرش را از تخـت بـالا آورد تـا صورتـم را ببینـد. 
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تـکان  بـا  بعـد  اندکـی  شـده بود.  آرامتـر  ضجه هایـش  امـا  بـود؛  آزمایـی ام  راسـتی 
کـش را در حالی که برایش  کـرد و مـن رسـیدگی به تاول هـای دردنا سـرش تأییـدم 

کـردم. شـعر می خوانـدم شـروع 
کـه آن دو بـرادر در بیمارسـتان بسـتری بودنـد، هـر  از آن روز بـه مـدت سـه مـاه 
کـه نیـاز بـه تعویـض پانسـمان زخم هایشـان بـود، فقـط ایـن  زمـان و هـر تعـداد 

کار را انجام دهـد. کـه اجـازه داشـت ایـن  خالـه شمسـی بـود 
***

بدرود نقده
کـه دیگـر تـوان جسـمم به خاطـر  روزهـای حضـورم در نقـده بـه عـدد40 می رسـید 
کادر جایگزین  کاری و فقـر غذایـی بـه اتمام رسـید.  کم خوابی هـای بسـیار، فشـار 
کردنـد برگـردم. مسـیرها؛ امـا زیـر آتـش بـود و آمـد و  کـه رسـید، همـکاران مجبـورم 

شـد هواپیمـا و هلی کوپترهـا هـم جـز شـرایط ویـژه تقریبـا محـال بود.
گرفت، مهمان  کـه تصمیم به پرواز  هواپیمـای حمـل تجهیـزات و ادوات نظامی 
کادر پـرواز شـدم. بـر فـراز آبـی آسـمان نقـده چشـم می گرداندم تا  کابیـن خلبـان و 
که از یوغ ظلم دشـمن، سـالم به در آمده باشـد؛ اما  شـاید آبادی و آبادانی باشـد 
کـه مدتـی بـود رو بـه افـول  هرچـه بـود، دود، آتـش و خرابـه بـود. مقاومـت بدنـم 
بـود، بـه اتمـام رسـید. اشـک هایم چُنـان سـیل از سـد پلک هـا فـرو می ریخـت. 
سـوخته،  کینـه  در  بی گناهـان  بـدرود  شـجاعم،  بـرادران  بـدرود  نقـده،  بـدرود 
بـدرود شـب های پـر از بی خوابـی و هـراس، بـدرود بیمارسـتان بـدون تجهیـزات 
پهلـوی،  سـتم  از  بـدورد  آبـاد،  ایـران  بـرای  نورسـته ام  امیدهـای  بـدرود  کافـی، 

بـدرود نقـده، بـدرود...
کـه رسـیدیم، حالـم دگرگون شـده ام، بهم خورد و شمسـی انتظاری  بـه اصفهـان 

بـه امیـد ایرانـی آباد چشـم بر هم فرو بسـت.
***

هلهله 
که  در اتاق عمل با دکتر سـیم فروش مهیای شـروع جراحی حساسـی می شـدیم 
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صـدای هلهلـه، آرامـش را بهـم زد. بـرای برقراری نظم و سـکوت مجدد به بخش 
که مدتـی بود به علت  رفتـم. بـا تعجـب دیـدم حمیه، مجروحی با چشـمان سـبز 
که اشـک می ریزد و می خندد  عمـق جراحـات مهمان بیمارسـتان بـود، در حالی 

دور بخـش مـی دود و هلهله می کند.
گفتـم: »دکتـر سـیم فروش بـرای  کـرد. پیـش رفتـم و  هیـچ جـور نمی شـد او را آرام 

نجـات جـان بیمـاری نیازمنـد برقـراری آرامـش اسـت. بگـو چـه شـده؟!«
بـود:  زده  تیتـر  داد.  به دسـتم  را  داشـت  مشـت  در  کـه  روزنامـه ای  و  ایسـتاد 

شـد.« اعـدام  افشـار  امیـر  »هوشـنگ 
کردم. بهت زده نگاهش 

خنـدان و اشـک ریزان در حالیکـه زخم هـای قدیمـی روی دسـت و پـا و شـکمش 
کـه بالاخـره بـه سـزای اعمـال پلیـدش  گفـت: »همیـن لعنتـی  را نشـانم مـی داد، 
رسـید، بـه جـرم پخـش اعلامیه هـای امـام خمینـی)ره( بـا خنجـر و میـخ بدنـم 
کابوس هـای شـبانه ام هنـوز بـا فحش هـای رکیـک او  را سـوراخ سـوراخ می کـرد. 
ک شـد، آرام  کـه دنیـا از وجـود منحوسـش پـا بـه رهبـرم، آلـوده اسـت. از امشـب 

آرام.« می خوابـم. 
***

مدیون آزاده ها هستیم
گفتنـد فرماندار منوجان اسـت. سـن و سـالی نداشـت.  جوانـی حزب اللهـی بـود. 
کـه همـواره  آمـد، دکتـر  کـه  نـزد دکتـر صـدر  گویـا همراهـی اش نمی کـرد.  قلبـش 
کـه  کـردی بـا ایـن قلـب  گشـود: »جـوان چـه  خـوش رو بـود، بـاب دوسـتی را بـا او 

چنیـن بهـم ریختـه اسـت؟!!«
کـه اسـیر زندان هـای  گفـت: »رنـج او را همیـن بـس  کسـی  سـر بـه زیـر انداخـت. 
می دیـدم.  پیشـانی اش  بـر  را  عـرق  درشـت  دانه هـای  اسـت.«  بـوده  صدامیـان 
کشـیده شـد، بـه اصـرار برای مـان  کـه بـه اینجـا  نمی خواسـت مـا بدانیـم. سـخن 
اباالفضـل  حضـرت  و  حسـین)ع(  امـام  حضـرت  حـرم  زیـارت  شـیرین  تجربـه  از 
اهـل  خانـدان  منـت دار  عمـر  همـه  کـه  گفـت  برای مـان  گفـت.  العبـاس)ع( 
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برداشـتند.  او  دل  از  را  زیـارت  حسـرت  کـه  اسـت  السـلام(  بیت)علیهـم 
کینـه بعثی هـا را نسـبت بـه حضـرت  دسـت بـر سـینه اش فشـرد و بـه یـاد آورد، 
تـا صحـن  بـر دهـان و سـر و صورت شـان می زدنـد  کـه  از لگدهایـی  عبـاس)ع(، 
کـه پـر از خـون می شـد؛ امـا  کننـد، از مشـت هایی  مطهـر امـام را آلـوده بـه خـون 
بـر  را  )ع(  علـی  زهـرا)س( و حضـرت  پسـر حضـرت  بـه محضـر  حسـرت جسـارت 

گذاشـتند. تیره شـان  دل هـای 
گوشـی دکتـر صـدر نامنظـم می شـد وقتـی هنـوز هـم تلخ کامـی  ضربـان قلبـش در 
سـال های اسـارت، شـکنجه، توهین، تحقیر، تونل وحشـت، آویخته شـدن از پا، 
انفـرادی، سـلول های تنـگ بـا خیـل عظیم بـرادران، شـهادت هم رزمـان و.... را 

در ذره ذره وجـودش حـس می کـرد.



بانو رباب محقق، ماما اما پرستار بودم

ک نیرنگ به ساوا
ک هم خشـن تر وارد  گرفـت، سـاوا کـه شـکل جدی تـری بـه خـود  انقـلاب مردمـی 
گیـر جاسوسـان و  گـر مجروحـی پایـش بـه بیمارسـتان می رسـید و  عمـل شـد. ا

کـرام الکاتبیـن بـود. کارش بـا  ک می افتـاد بـه قـول معـروف سـر و  مأمـوران سـاوا
که من در آن مشغول خدمت بودم، نسبتا بزرگ بود. معمولا  گودرز  بیمارستان 
که  را  مجروحینی  و  می شدیم  کشیک  نفر   6 5یا  بیمارستان  شیفت های  در 
نیازمند بستری در بخش بودند بر دوش، یا بغل می گرفتیم و از این اتاق و تخت 
کمتری  که جلب توجه  به اتاق و بخش دیگر می بردیم. اغلب آن ها را برای آن 
رسیدگی های  و  می کردیم  منتقل  بیمارستان  زمین  زیر  به  برانکارد  بدون  کند 

درمانی را آنجا برایشان انجام داده و از همانجا نیز فراری شان می دادیم. 
کمکـی بـه او برسـانیم و هنـوز هـم لحظـه لحظـه  کـه نتوانسـتیم  کسـی را  تنهـا 
کـه وقتـی  شـرایط و موقعیـت او را چـون روز اول بـه یـاد دارم، شـهید شـفیعی بـود 
کـه چـون تابـوت بـردوش مـردم حمل می شـد، به بیمارسـتان  بـر در شکسـته ای 
سـنگفرش  بـر  او  از  خونیـن  ردی  کـه  داشـت  خونریـزی  قـدری  بـه  شـد،  آورده 
کـه مأمـن  خیابـان و بیمارسـتان به جـا مانـده بـود. وقتـی او را از تختـه پـاره ای 
ک شـده بـود، بـر تخـت نهادیـم  بـدن تنومنـدش در سـیل خروشـان خشـم سـاوا

دیگـر شـهد شـهادت را نوشـیده بـود.
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دست در دست هم 
کـه قـرار بـود مجروحیـن جنگـی، مهمـان بیمارسـتان های یـزد باشـند،  بـار اولـی 
گـودرز هـم مـا  سـتاد بـه تمـام نیروهـای درمانـی آمـاده بـاش داد. در بیمارسـتان 

دوشـادوش سـایر دوسـتان بودیـم.
و در  باشـد  کافـی موجـود  تـا تخـت  کردیـم،  تـا حـد ممکـن مرخـص  را  بیمارهـا 
که قسـمت راهرو و ورودی  صورتی که امکان ترخیص نبود، ایشـان را به زایشـگاه 
کـه بـه  کرده بودیـم، منتقـل نمودیـم. خیـل بـرادران زخمـی  پذیـرش آن را تجهیـز 
بیمارسـتان مـا وارد شـدند دیگرکسـی آرام و قـرار نداشـت. دکتـر مرتـاض، رییـس 

کـرده بـود. بیمارسـتان، تمـام امکانـات و نیروهـا را تجهیـز 
  همه ما دست در دست هم و با طیب خاطر به خدمات دهی به عزیزان مشغول 
بودیم. پزشکان بیمارستان بویژه دکتر مرتاض، دکتر شاهی، دکتر طاهری و... گاه 
ساعت ها در اتاق عمل حضور داشته و پشت به پشت به جراحی می پرداختند. 
شیفت ها به روزها و روزها به هفته تبدیل می شد و ما هم چنان در بیمارستان 
بودیم. در آن لحظات، خدمه و بهیار، پرستار و پزشک هیچ تفاوتی نمی کردند. 

که مرهمی بر آلام رزمندگان بود، را عهده دار می شد. کار  کس هر  هر 
***

حامل خون
من ماما بودم و از سال1348 خدمت خود را آغاز نموده بودم. در وانفسای جنگ 
کشاندم. از تعویض  من نیز هرچه در چنته دانش و تجربه  داشتم بر ورطه عمل 

لباس رزمندگان و شستشوی زخم بدنشان تا پانسمان و غذا دادن به ایشان.
کمبود آمبولانس بیمارسـتان، نقش حامل را بازی  که اغلب در  پیکانی داشـتم 
کیسـه های  کـه مجروحیـن از جبهه هـا منتقـل می شـدند،  می کـرد. در روزهایـی 
انقلابی گـری  صحنـه  در  همـواره  کـه  مـردم  می شـد.  تمـام  به سـرعت  خـون 
بازیگرانـی تمـام عیـار بودنـد هرگـز بانک خون را خالی نگذاشـتند. بارها با پیکانم 
کیسـه  نیمـه شـبان بنـا بـر اضطـرار، بـه بانک خـون در صفاییـه می رفتم و با ده ها 

خـون دسـت پـر بـاز می گشـتم.
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تلخ و شیرین انقلاب
گسترده ی  تظاهرات سیل آسای مردم در مناسبت های مختلف و فعالیت های 
کـوی و بـزرن و شـهر و روسـتای ایـن دیـار در مبارزه با سـلطه ی طاغوت  روزانـه در 

گرفته بود. و برقراری حکومت اسـلامی، شـتاب زیادی به خود 
 پیام ها و سـخنرانی های امام راحل)ره( با سرمسـتیِ شـگفت انگیزی به همه جا 
کانـون  بـود.  پیر مرادشـان  تسـخیر  در  یک پارچـه  مـردم  جـان  و  دل  می رسـید. 
محبـت،  و  بـود  مـودت  همه جـا  بـود.  مـردم  دل هـای  مبـارزه،  سـنگر  و  انقـلاب 
همبسـتگی بـود و وحـدت. مـدارا بـود و تولـی و آن سـوی مـرز مردمـی، دسـت و پا 
ک. در لحظـات آخـر، حکومتیـان هرچـه  زدن هـای آخـر دژخیمـان رژیـم در سـاوا
جنایتـکار،  آمریـکای  و  صهیونیسـتی  منفـور  رژیـم  آخـور  از  خـود  ظلـم  توبـره  در 

انباشـته بودنـد، رو کردنـد.
کبر، به بیمارستان  گریزهای مردم بی  پناه، با دست خالی و سلاح الله ا تعقیب و 
کشـانده می شـد، مـا زنجیـری می شـدیم بـرای اتصـال بـه مـوج اراده ملـت.  کـه 
ک در جای جـای شـهر ریشـه زده بـود و در برخـی مـوارد موفـق بـه  هرچنـد سـاوا
فـراری دادن مجروحیـن یـا انقلابیـون پنـاه آورده بـه بیمارسـتان نمی شـدیم؛ امـا 

در اغلـب مـوارد از راه هـای مختلـف به سـوی آزادی پروازشـان می دادیـم.
که غل و زنجیرهای ستم را پیش از ما پس  شهید زنبق نام جاودانه ای است، 
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زد و پرید. روی دوش مردم، غرقه به خون به بیمارستان فرخی آورده شد؛ اما 
گشودن و رهایی شتاب داشت. کادر درمان نرسید. او برای بال  به احیا و امداد 
ک در پی بـردن پیکـر او برآمـد؛ امـا  در میـان بهـت و حیرانـی مـا، دیـو پلیـد سـاوا
گرفت و مردم با همکاری پرسـنل بیمارسـتان  دسـت حق چون همیشـه پیشـی 
کردند؛ ولی چشـم های مأموران  ج  او را نشسـته در ماشـین از در بیمارسـتان خار

ک بـه اذن خداونـد، چـون دل هاشـان نابینا شـد.   سـاوا
***

کاروان مجروحین
راه مقـدّس  رهنـورد  ایمـان،  نـور  و  اراده  بـا صلابـت  کـه  خالقـان حماسـه دفـاع 
شـهادت و جانبـازی شـدند، فرزنـدان نوجـوان و جـوان ایـن مـرز و بـوم از جنـس 
کـرده  بودند،  کـه چـون خویشـتن خویـش را بـه قـوه عشـق الهـی تجهیز  مـا بودنـد 
که جز ایثار و از خودگذشـتگی  گذاشـتند  صحنه هایـی چنـان بدیـع از خـود به جا 

نامـی زیبنـده آن نیسـت.
کی  که بر ما وارد می شدند با جسم های خا خیل مجروحین شب های عملیات 
بـر تخت هـای بیمارسـتان  را  پـرواز روح بلندشـان  کـه بال هـای  جراحـت دیـده 
کمبـود نفـرات، امدادرسـانی را  کـه بـا وجـود  فرخـی زنجیـر مـی زد، جـز خـدا نبـود 
ممکـن می نمـود. دکتـر سـالاری رییـس بیمارسـتان بـود و مـن پرسـتار و دیگـری 
بـرای دمـی  کدام مـان هر چـه می توانسـتیم،  نگهبـان، هیـچ توفیـری نبـود، هـر 
آرامـش ایشـان انجـام می دادیـم. جانبـازان موجـی و جانبازان نقص عضو شـده، 

کـم می زدنـد. خراش هـای عمیق تـری بـر قلـب دردنا
گاه چنان  گوشـه های بـه موج انفجار آلوده شـده ی مادرانی چشـم انتظـار،  جگـر 
کنیم. از  که نمی توانسـتیم دمی از ایشـان غفلت  در ورطه بی خبری می افتادند 
که خواهان ماسـاژ پای قطع  سـوی دیگر التماس های جان سـوز پسـران جوانی 
شـده و یا خاراندن نوک انگشـت دسـت جانباز شده شـان داشـتند، مرا به ورطه 
اشـک و اسـتغاثه بـه درگاه ایـزدی می کشـاند و جـز صبـر جزیـل چـه مـی توانسـتم 

برای شـان خواهان شـوم؟



 

بانو فاطمه پورداور، من پرستاری محرم بودم

کشف حجاب اجبار به 
فرنگـی« سـدّ  بـا »فرهنـگ  را  مـا  اسـلامی«  کـه زلال جـاری »فرهنـگ  روزهـا  آن 
کـه »دیـن«  می کردنـد، تـا از آن چـه بـر سـرمان می آیـد، غافـل باشـیم؛ و آن روزهـا 
را در مسـلخ »تمـدّن« قربانـی می کردنـد تـا بـازار غارت شـان هـر چـه بیش تـر رونـق 
کـه همـه پنجره هـای امیـد بـه دیوارهای سـنگی »از خود  بگیـرد، سـال هایی بـود 
بـه بن بسـت  کوچه هـای رسـیدن،  پـس  کوچـه  تمـام  و  بـاز می شـد؛  بیگانگـی« 

امیـال آنهـا منتهـی می شـد. 
بـه  پرستار شـدن  بـرای  آرزو  دنیایـی  بـا  و  بـودم  17سـاله  تنهـا  مـن   1349 سـال 
کردنـد.  دانشـگاه جنـدی شـاپور اهـواز رفتـم. در بـدو ورود 13 نفـر را دسـت چیـن 
گرفتنـد و لباس سـفید پرسـتاران را به مـا دادند. برای  بالاجبـار چادرهای مـان را 
کـه همـه عمـر بـا چـادر زیسـته بـودم و زندگـی همـه زنـان دور و بـرم بـا چـادر  منـی 
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کـه  عجیـن بـود، بزرگتریـن لطمـه روحـی در ابتـدای راه بـود. انتخـاب بیـن چـادر 
کـه بخشـی از ذهـن و روحـم بـود.  جزئـی از وجـودم بـود و پرسـتاری 

***
جرقه امید

که در درمانگاه قائمیه فهادان و درمانگاه بیمارستان هراتی مشغول  مدتی بود 
کـه جرقه هـای اعتـراض آرام بـه آتـش پر لهیـب تظاهـرات بـدل  کار شـده بودم،  بـه 
اندیشـه  و  فکـر  بـا  ثابـت  و  امامـزاده ای  خانم هـا  به واسـطه  کـه   55 سـال  شـد. 
امـام)ره( آشـنا شـدم، بـه خیـل روشـنایی طلبان در شـب حکومـت طاغوتیـان 
پیوسـتم و چادر برایم به مثابه سـلاح در دسـتم و خار در چشـم دشـمن درآمد. 
کـه زد و خـورد و  ک علیـه مـردم شمشـیرش را از رو بسـته بـود و روزی نبـود  سـاوا

تیرانـدازی در خیابان هـای شـهر، اتفـاق نیفتـد.
کشیده شده بود،  که به خشونت  ک نژاد، با عجله از تظاهراتی  کوچه پا آن روز در 
کـه روبـروی آب حیـات  گاه از آب انبـاری  کـه بـه نـا بـه سـمت حظیـره می رفتـم 
گوشـم خورد. ابتدا به نظرم رسـید اشـتباه شـنیده ام؛ اما  بود، صدای ناله ای به 
کمی داخل  گوشـم رسـید. جلو رفتم و  دقایقی بعد مجددا آن ناله از سـر درد به 

کسـی آنجاسـت؟!« شـدم، صدا زدم:» 
زد و  فریـاد  بلندتـر  بـود،  گرفتـه  قـوت  بـا شـنیدن صدایـم  انـگار  کـه  آن شـخص 
گفت:»خواهـر، تیـر خـورده ام  کنـم.  کمکـش  کـه  اسـتمداد طلبیـد. قسـم مـی داد 
ک...بـرو و  کوچـه سـهل بـن علـی بـه پلا خـون زیـادی از دسـت داده ام؛ لطفـا بـه 

کمکـم بیاینـد.«  بگـو بـه 
کمکی از من بر می آید؟« گفتم: »من پرستارم 

گر می ترسـی فقط  ک سـر برسـد برو. ا که سـاوا گفت:»خواهش می کنم قبل از ان 
کن.« به شـماره تلفن....زنگ بزن و ماجرا را تعریف 

گفتن نداشت. معلوم بود خون زیادی از دست داده است.  دیگر نای سخن 
کردم، وقتی شرایط را عادی دیدم و فهمیدم  کمی در اطراف آب انبار معطل 
کوچه سهل به علی دوان شدم. کسی پی به وجود جوان نبرده است به سمت 
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گشوده شـدن در، نفـس زنـان و بریـده بریـده ماجـرا  کـه رسـیدم، بـه محـض  آنجـا 
گفتم:» من خودم پرسـتارم؛ اما بدون امکانات و در شـرایط بدی  کردم.  تعریف 
کاری بـر نمی آیـد و از آنهـا خواسـتم بـدون فـوت  کـه جـوان در آن اسـت از مـن 
کمک جوان خواهنـد رفت، به  وقـت بـه داد او برسـند. «وقتـی مطمئن شـدم بـه 

سـمت خانـه رفتم.
کـه دکتـر  بـودم  روزمـره  امـور  بـه  فهـادان، مشـغول  بعـد در درمانـگاه  روز  صبـح 
کـرده ای؟ دو  گفتند:»چـه  قاسـمی مدیـر درمانـگاه، سراسـیمه نـزد مـن آمدنـد و 

نفـر بـا جیـپ دنبـال تـو آمده انـد.«
گفتنـد:» بـا مـا  کـه دو نفـر جلـو آمـده و بـه مـن  کلام دکتـر بـه اتمـام نرسـید  هنـوز 

بیاییـد.«
خـود  ظاهـری  آرامـش  حفـظ  بـر  سـعی  حالی کـه  در  و  کـرده  تعویـض  را  لباسـم 
می کردم، همراهشـان شـدم. در مسـیر یکی از آن دونفر به سـمت من چرخید و 

کرده ایـد؟« کمـک  کسـی  گفـت: » شـما دیـروز بـه 
کـه بطـور حتـم موضـوع لـو رفتـه اسـت. وقتـی بـه  کـردم؛ امـا فهمیـدم  سـکوت 
کوچه سـهل بن علی رسـیدیم، دیگر نایی برایم نمانده  همان خانه دیروزی در 

بود.
کـه شـدیم، چشـمم بـه جمـال آیـت الله صدوقـی)ره( روشـن شـد. در  وارد منـزل 
گزیـد. ایشـان حـال مسـاعدی نداشـتند بـه  لحظـه، آرامـش در وجـودم سـکنی 
حالت نیمه نشسته در بستر و با لبخندی بر لب خطاب به من توپیدند:»دختر 

کـردی؟« کمـک  کـه علیـه شـاه فعالیـت می کنـد،  چـرا دیـروز بـه جوانـی 
کـه مرا محـک بزنند.گفتم:»من به یک انسـان  کـه قصدشـان آن اسـت  فهمیـدم 

کردم.« کمک  بر حسـب وظیفه انسـانی و سـوگند شـغلی ام 
کشـیده فرمودنـد: »رحمت  در حالی کـه آرام در بسـتر می آرمیدنـد، نفـس بلنـدی 
کـه دیـروز او را نجـات دادی، یـک بچـه مسـلمان  کـه خـوردی. جوانـی  بـر شـیری 
کرده اسـت. دیروز از  کـه مدت هاسـت عرصـه را بـر رژیم تنـگ  شـجاع انقلابـی بـود 
کنـد؛ امـا بـه لطف  کـه نتوانـد فـرار  کرده انـد و او را بـا تیـر زده انـد  امامـزاده دنبالـش 
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کمکـش  گمـش می کننـد و او در آب انبـار پنـاه می گیـرد تـا وقتـی شـما بـه  خـدا 
می شـتابی و از مـرگ رهایـی می یابـد.«

پس از آن مدتی هر روز به آن خانه می رفتم و زخم جوان را پانسمان می کردم.
کـه شـناخته شـده، مـورد اطمینان آیـت الله صدوقی و نترس بـودم بعد از  از آنجـا 
ک در بیـرون از محیـط  ایـن ماجـرا حداقـل 5 مجـروح دیگـر را پنهـان از دیـد سـاوا

کردم.  بیمارسـتان و درمانـگاه، پرسـتاری 
***

 بوسه بر پای جانبازان
دوم مهرمـاه 1359شمسـی، صـدای مخوفـی مردم اهواز را به وحشـت انداخت. 
گویـی از هـر طـرف هیـولای آهنین، مـردم را دنبـال می کرد. پس  زمیـن می لرزیـد، 
از لحظـه ای انفجـار و سـقفی از آتـش، صحنـه ای دلخـراش از فریـاد زنـان و مردان 

کـودکان در تلویزیـون خانه ها پدیدار شـد.  گریـه و شـیون  و 
ک بـه شـروع جنـگ باحمـلات هواپیماهـای عراقـی بـه  آنجـا بودکـه بـاور دهشـتنا
بسـیاری از شـهرهای ایـران، از جملـه دزفـول، قصـر شـیرین، ارومیـه، باختـران، 
خـرم آبـاد، مهـران، اندیمشـک، بهبهـان، خرمشـهر، سـنندج، تهـران و قـم، در 

کـرد. وجودمـان رخنـه 
قـرار بـود بیمارسـتان ها مأمـن زخمی هـا و دردمنـدان باشـد؛ امـا صـدام ملعـون، 
را  بیمارسـتان های شـهرهای جنـگ زده  و  انتهـا پیمـوده  تـا  را  ناجوانمـردی  ره 
گنجایـش پذیـرش مجروحیـن  نیـز مـورد هـدف قـرار  داده بـود. تهـران و اصفهـان 
میزبـان  تـا  کـرد،  آمادگـی  اعـلام  افتخـار  بـا  و  قـد  تمـام  یـزد  نداشـتند.  بیشـتری 

باشـد. فرزنـدان غیـورش 
کـه  اواخـر مهـر1359 مشـتاقانه چشـم انتظار رزمنـدگان بودیـم. بـرادران عزیـزی 
گذشـته بودند. فرزندم را  کـف نهـاده و بـرای حفظ ناموس میهن از خود  جـان بـر 

بـه رفسـنجان فرسـتادم تـا بـا فـراغ بـال به امـر امداد بپـردازم.
کـه بـر آسـمان شـهر هویـدا شـدند، مـن و همکارانـم بـه خـط ایسـتاده  هواپیماهـا 
گاه خـم شـده و بـر پایـش  گرفتـم، ناخـودآ کـه تحویـل  بودیـم. اولیـن مجـروح را 
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بوسـه زدم. بـر برچسـب نامـش نوشـته شـده بود:»محمـد آقایـاری«
جوان بیست ساله صبوری از خطه سرسبز شمال و شهر تنکابن که از ناحیه شکم 
جراحت عمیقی برداشته بود و باوجود جراحی های متعدد در بیمارستان های 
صحرایی و پرستاری در بیمارستان فرخی؛ به دلیل نیاز به تجهیزات بیشتر به 

تهران اعزام شد. خبر حال او را تا شهادتش پیگیری می کردم.
***

 خواهر غساله
بـود.  متبلـور  بـوم  و  مـرز  ایـن  تمامـی  در  روزگاران  آن  امیـد  و  ایثـار  جلوه هـای 
مـردم  کـه  گلاب هایـی  و  بیدمشـک  شـربت  بـا  می رسـیدند  کـه  مـا  مهمانـان 

می شـدیم.  پذیرایشـان  می آوردنـد 
گنجایش بیمارستان ها،  برخی تا 15ساعت در هواپیما بودند و به علت پر شدن 
مجبـور بـه جابه جایـی بودنـد. همـه خسـته، بـا لب هـای خشـکیده و بدن هـای 

ک آلـوده؛ امـا لبخنـد و صبـر بر آلامشـان، مهر مردم را پذیرا می شـدند. خا
عطـش  رفـع  نیسـت،  تشـنه  هم رزمشـان  بـرادر  نمی شـدند  مطمئـن  تـا  اغلـب   
کمک برادران بر تخت خفته شـان می شـتافتند. گر سـرپا بودند به  نمی کردند و ا
گوشـه ای  در  بسـته  بـا مشـت  کـه سـاعت ها  دارم  یـاد  بـه  را  جانبـاز خوشـرویی 
نشسـته بـود و فعالیـت پـر شـور مـا بـرای امـداد بـه مجروحیـن تـازه از راه رسـیده 
را نظاره گـر بـود. وقتـی تقریبـا همـه عزیـزان در بخـش مسـتقر شـده و بـه آرامـش 

نسـبی رسـیدند، بـه آرامـی مـرا صـدا زد.
گفـت: »خواهـر لطفـا دسـتت را  کـه رفتـم بـا لبخنـد بـه همـان آهسـتگی  پیـش 
پیـش آر« شـگفت زده پرسـیدم: »چـرا؟!!!« و دسـتم را پیـش بـردم. مشـتش را 
گفت: »شـرمنده ام ممکن  گذاشـت و  گوش قطع شـده اش را در دسـتم  گشـود و 
گوش قطع شـده بر اثر اصابت  کنید. از آبادان این  گوش را برایم دفن  اسـت این 
ترکـش تـا الان دو روز اسـت در مشـتم اسـت«. بعدهـا بـه طنز او و بـرادران رزمنده 

مـرا »خواهـر غسـاله« می نامیدنـد.
***
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پا برهنه
 بـرادران رزمنـده جانبـاز شـده مان روزهـای متمادی در جبهه هـای رزم به خاطر 
صـدای خمپـاره و تیراندازی هـای مـداوم و پـس از آن به دلیل رنج و تعب حاصل 

از زخم های نورسـته بر بدنشـان، نخوابیده بودند.
را موظـف  بلکـه همـکاران هم شـیفت  تنهـا خـودم؛  نـه  بیمارسـتان  در  شـب ها 
کوچکتریـن  کننـد تـا  کفـش و دمپایـی رفـت و آمـد  کرده بـودم، پا برهنـه و بـدون 

نشـود. آرامـش مهمانان مـان  صدایـی موجـب سـلب 
پـا برهنـه« خطـاب می کردنـد و  را »خواهـر  بـرادران، قـدردان، مـن و همکارانـم 

کامـم شـیرین می آمـد. چقـدر ایـن لقـب بـه 
***

150 عدد ترکش
کبـر)ع( درد بـه  کـه بـه عشـق همنشـینی بـا حضـرت علـی ا یـاد جوانـان غیـوری 
ک  جـان خریـده و لـب از لـب نمی گشـودند مگـر بـه زمزمـه دعـا هرگـز از خاطرهـا پـا

نخواهـد شـد.
که به وقت مهیا شـدن برای شـلیک از ناحیه پشـت از فرق سـر  یاد رزمنده ای را 
گرفته  تـا نـوک پـا حتـی در محـل پوشـش پوتیـن هایـش مـورد اصابـت ترکش قـرار 

بود. بدنش سراسـر سـیاه و سـوخته بود، همیشـه در ذهنم ماندگار اسـت.
گذشـت 4یـا5  دکتـر مدیـران، 8 صبـح شـروع بـه در آوردن آن ترکش هـا نمـود. بـا 
کـرد و مـن  ج  سـاعت و هم زمـان بـا اذان ظهـر، 150عـدد ترکـش از جسـم او خـار

بسترشـان را بخیـه زدم. 
***

آب آب
ک مادری  کـه خـود را موظـف بـه دفـاع از خـا ک و نازنینـی  جوانـان و نوجوانـان پـا
گرفتـه، خـود را  کـف  کـرده و جـان الهـی را در  کرده بودنـد، غسـل شـهادت  میهـن 

کرده بودند. بـرای هـر چـه پیـش آیـد آمـاده 
کـه مـن همنشـین آلامشـان شـدم، پنجـره جدیـدی از انسـانیت را   آن عزیزانـی را 
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کـه بـا ذوق از دامـان  کـی  به رویمـان می گشـودند. جوانـان بی نـام و نشـان و بی پلا
گمنـام و  گشـوده بودند،  مادرانشـان بـه آغـوش حضـرت زهـرای مرضیه)س(بـال 

بدون حافظـه، مجـروح شـده و یـا بـه شـهادت رسـیده بودند.
کـه  بی نامـی  جـوان  صـدای  را،  فرخـی  بیمارسـتان  در  شـیفت  بلنـد  شـب های 
گاز خـردل آلـوده  کـه بـه  نالـه آب آب می کـرد، مزیـن می نمـود. بعدهـا فهیمیدیـم 
همـان  بـا  بـود.  قدغـن  او  بـه  دادن  آب  و  نداشـت  همـراه  بـه  کـی  پلا شـده بود. 
کاروان  بـه  و  گفـت  لبیـک  را  حـق  دعـوت  گویـان  آب  آب  و  عطشـان  لب هـای 

کـرد. مـرا داغـدار آن همـه مظلومیـت  امـام حسـین)ع( پیوسـت و  مولایـش 
***

 مجری محبوب صدا و سیما
بـود  ممکـن  وارده  جراحـات  شـدت  به دلیـل  کـه  بـود  رسـیده  جبهـه  از  جوانـی 
تحمـل  را  درد  خـوش  اخـلاق  و  بـالا  روحیـه  بـا  امـا  کننـد.  قطـع  را  پا هایـش 
می کـرد. روزی پیـش از جراحـی احتمالـی، مـرا صـدا زد و شـماره ای بـه مـن داد و 
گفت:»شـماره صدا و سـیما در تهران اسـت.« و خواسـت همکارانش را از شـرایط 

ج شـوند. کنـم تـا از نگرانـی خـار گاه  او آ
کردیم؛  هرچند برای رسیدگی بهتر به شرایط وخیم پاهایش او را به تهران اعزام 
کـه مجـری محبوبـی شـده اسـت. هنـوز  امـا سـال ها بعـد او را در تلویزیـون دیـدم 
هـم هـر سـال روز پرسـتار بـه مـن زنگ می زند و مرا شـرمنده محبتـش می نماید و 

گرانقدر جناب آقای »نظام اسـلامی«. کسـی نیسـت جز جانباز  او 
***

 کمک های مردمی
مقـدس،  دفـاع  سـال  هشـت  خاطـرات  دفتـر  خـوردن  رقـم  در  مـردم  نقـش 
کـه بـا تمـام مهـر مادری شـان هرچنـد پسران شـان را  انکارناپذیـر اسـت. مادرانـی 
بـه خط هـای رزم فرسـتاده بودنـد؛ امـا غیورانه در پشـت جبهه ها هر چـه در توان 

گـرده فرزنـدان بر دارنـد. داشـتند، انجـام می دادنـد تـا رنجـی از 
که آن را شـکافته بـود و از آن  کتـی می دانسـت  کـه همـه دارایـی خـود را ژا  پیرزنـی 
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گرمای  دسـتکش هایی بافتـه بـود تـا در سـرمای سـنگرها، بر دسـتان رزمنـدگان، 
مهـر مادری بخشـد. 

کمرهای شـــــــان از خبـر شـهادت فرزندانشــــــــــــــان خمیـده بـود؛ امـا  کـه  پدرانـی 
گامـی برای  جعبه هـای شـیرینی و میـوه را در بیمارسـتان ها پخـش می کردنـد، تـا 

التیـام زخم هـای جوانان مـان بردارنـد. 
کـه قلک هایشـان را بـا خـود می آوردنـد تـا بـا سـکه های جمـع شـده در  کودکانـی 

کننـد.  آن، ایثارگـری 
کـه اغلـب از  ک های چیـده شـده بـرای رزمندگانـی  کـه سـا خواهـران و همسـرانی 
بیمارسـتان مسـتقیم و بـدون تجدیـد دیـدار بـا خانـواده هایشـان بـه خـط مقدم 

بـر می گشـتند، مهیـا می کردنـد.
و به راستی آن روزگاران پر بود از این تصاویر و صحنه های زیبا.

***
برادران شهید 

که در شـیفت شب بیمارستان  حبیب و حسـین سـالاری دو برادر پرسـتار بودند 
از  کـه هـر چـه  انسـان های شـریف، مؤمـن و متعهـدی بودنـد  همـکارم بودنـد. 

دست شـان بـر می آمـد بـلا دریـغ انجـام می دادنـد.
کـه حکـم مأموریتشـان بـرای اعـزام بـه اهـواز رسـید، حبیب سـالاری  شـب آخـری 
گرفـت و سـوئیچ ماشـینم را  کـه سـر شـیفت بـودم مرخصـی یـک سـاعته  از مـن 
که برگشـت برایم از 6 فرزندش و دقایق آخری  کرد. یک سـاعت بعد  درخواسـت 

کـرد. گذرانـده بـود تعریـف  کنارشـان  کـه در 
گفـت: »خانـم پورشـیدا عاشـق بچه هایـم هسـتم. در ایـن یـک سـاعت دو تـا از 
کوچکتـر را روی  بچه هـا را روی دو دسـتم و دو تـای دیگـر را روی پاهایـم و دوتـای 
کـردم و آمـدم. بـازی و  کـه رفتنـد، غـرق بوسه شـان  شـکمم خوابانـدم. بـه خـواب 

کودکانـم بسـیار لذت بخـش اسـت.« گفتـن بـا  سـخن 
کاروان رزمندگان، عازم رزم شـدند.  صبح آن شـب برادران سـالاری و همسـرم با 
در  سـالاری  بـرادر  دو  شـهادت  و  ماشـین  خـوردن  گلولـه  از  برای مـان  همسـرم 
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اهـواز، خبـر آورد.
***

کشیدن  حق نفس 
ترفنـد  دم  هـر  صـدام  زیـرا  می گذشـت؛  سـخت تر  روزگار  جنـگ،  آخـر  سـال های 
وارد  مـا  بـر  همیشـه  چـون  کـه  مجروحیـن  می بـرد.  بـه کار  جدیـدی  نامردانـه 
کی و خونین بودن پیکر و لباس هایشـان، بوی بدی هم  می شـدند، علاوه بر خا
می دادنـد. زخم هـا و جراحت هایشـان بـه سـختی و بسـیار دیـر التیـام می یافـت. 
سـرفه های طولانـی مـدت و تاول هـای ناشـی از سـوختگی از دیگـر مسـائلی بـود 

کمـال تعجـب بـا آن روبـه رو بودیـم. کـه در 
کادر  کـه پـس از ایـن  کـرد ، مبنـی بـر آن  کـه سـتاد جنـگ خبـری مخابـره  تـا آن 
کننـد. دسـت های مـن  کار اسـتفاده  درمـان حتمـا از ماسـک و دسـت کش بـرای 

دیگـر پـر از تـاول بـود و ریـه همـکارم بـه خس خـس و سـرفه آلـوده!!! 
گاز زرد رنـگ و بـد بـوی خـردل، تنهـا و تنها  کاربـرد  دنیـا دوشـادوش صدامیـان بـا 
کشـیدن را بر فرزندان  به جرم اسـتقلال طلبی و آزادی خواهی، حتی حق نفس 

کرد. ایـن سـرزمین، دریغ 
***

 شهادت آیت الله صدوقی)ره(
اخـلاق،  داشـتند.  را  اسـتاد  و  معنـوی  پـدر  حکـم  مـن  بـرای  صدوقـی  آیـت الله 

بـود.  ایشـان  وجـود  از  جزئـی  و...  معنویـت  شـجاعت،  مردمـداری، 
کـه خبـر شـهادت ایشـان در  کنـار ایشـان آموختـم. روزی  درس هـای بسـیاری در 
نمـاز جمعـه را شـنیدم، شـانه بـه شـانه مـردم داغ دار یـزد، در اطراف بیمارسـتان 
گریه آیـت الله خاتمـی)ره( را بر پیکر  گریسـتم. هرگـز صـدای های هـای بلند  افشـار 

مطهـر شـهید آیـت الله صدوقـی)ره( از یـاد نمی بـرم.
***

 پرستاری تا ابد
که آیت الله صدوقی)ره(  که ردای پرسـتاری پوشـیدم به ویژه از آن زمان  از روزی 
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کجـا، هرچه در توان  مـرا محـرم و هـم راز خـود نامیدنـد تا بـه امروز، هر لحظه و هر 
داشـته ا م برای یک لحظه آرامش در صورتی دردمند، بکار بسـته ام.

گذاشته اسـت،  جـا  بـه  برای مـان  گران بهایـی  رهاوردهـای  جنـگ،  سـال های 
گنج هـا، ایـن شـهدای زنـده مـورد بی مهـری  گـذر زمـان برخـی از ایـن  هرچنـد در 
بـا  و  کنارشـان  در  لحظـه  هـر  و  روز  هـر  مـن  امـا  قرار گرفته انـد؛  تاریـخ  حافظـه 

شـده ام. عجیـن  دردهایشـان 
رونـده،  بـا ذهـن و حافظـه تحلیـل  روان  و  اعصـاب  و تشـنج جانبـازان  نا آرامـی 
که بالاجبار بر بسـتر خفته و هرچند زنده اسـت؛  زخم هـای بسـتر جانبـاز رعنایـی 
امـا هـر روز بـرای او، غـرورش و نیـز خانـواده اش تجربـه مـرگ اسـت، رسـیدگی بـه 
کربلای جبهه ها  که پاهایش را در  وضعیت جانباز زمین گیر شده بر ویلچر، هم او 
کودکانه  گذاشـته اسـت؛ تـا فرزنـدان مـا امـروز بـا آسـایش بدونـد و خنده هـای  جـا 
راحـت  نفس کشـیدن  کـه  شـیمیایی  جانبـاز  کسـیژن  ا و  آمپول هـا  دهنـد،  سـر 
برایـش آرزویـی محـال اسـت، پانسـمان تاول هـای هـر روز تـازه اش، خس خـس 
مـداوم سـینه دردمنـد مخـزن اسـرارش، سـرفه های تـا مـرگ پیش رونـده و ریـه 
گواهنـد بـه  کـه مـن عهـده دار پرسـتاری آن هسـتم، همـه  خـون فشـانش و.... 
ک این  کردنـد و آنچـه مـا نـه فقـط بـرای ایشـان، بلکـه بـرای خود و خـا آنچـه آنـان 

می کنیـم!!! سـرزمین 
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آماده شدن در دبیرستان
که به واسـطه  کـه بـه چرخـش افتـاد من نوجوانـی دبیرسـتانی بودم  چـرخ جنـگ 

نظامـی بـودن پـدرم بـا تمـام وجـود نیاز بـه دفـاع از ناموس را می شـناختم.
کـه زنـی مدیـره و متدیـن بـود بـا بـاور بـه  مدیـر دبیرسـتان مـا، خانـم عباداللهـی، 
اینکـه بایسـتی دختـران هـم بـه هـر شـکل ممکـن آمـاده دفـاع از نامـوس خـود و 
کمک هـا و  کار بـا اسـلحه و نیـز  نامـوس میهـن باشـند، آمـوزش دفـاع شـخصی، 

گنجانـده بودنـد. امـداد اولیـه را در برنامـه رسـمی آمـوزش مدرسـه مان 
در  و  پر اسـترس  و  تاریـک  پناهگاه هـای  در  تهـران  بمبـاران  بلنـد  شـب های  در 
بـرای مـن بسـیار  اولیـه  کمک هـای  بـا  تاریکـی، آشـنایی  گریزهـای پر سـرعت در 

مفیـد بـود. 
***
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دانشجوی پرستاری
کـه بـه تابسـتان رسـید مـن سـال دو دانشـکده پرسـتاری دانشـگاه  سـال 1364 
گذرانـدم. دانشـجویان داوطلـب بـا امـداد از ایـن سـال بـه  شـهید بهشـتی را مـی 
کار در بیمارسـتان لبافی نـژاد و شـهدای  بعـد در روزهـای پـر فشـار عملیات هـا بـه 

تجریـش فراخوانـده می شـدند. 
که با تشویق های پدرم برای هرچه بیشتر مفید بودن، پرستاری را برگزیده  من 

بودم، داوطلبانه در بخش جراحی بیمارستان شهدا مشغول به کار شدم. 
انجـام  داشـت  را  رزمنـدگان  بـه  کمـک  بـرای  امکانـی  کـه  کار  هـر  ورود،  بـدو  از 
کـه بـا ایشـان  می دادیـم. روزهـای اول و حتـی پـس از آن، بیشـترین مجروحینـی 
کـه بـه اختـلال پانتـوم پیـر  دچـار  روبـرو بـودم، بـرادران قطـع عضـو شـده بودند 
شـرایط  از  خانواده هایشـان  می کردنـد  درخواسـت  ایشـان  اغلـب  می شـدند. 
ایشـان باخبـر نشـوند. هرچنـد پذیـرش شـرایط جدیـد بـرای ایشـان مشـکل بـه 

بـود. از خودشـان  بـرای غیـر  نگرانی شـان  امـا عمـده  نظـر می رسـید؛ 
کابوس های  هنوز هم نا امیدی حاصل از حس درد عضو قطع شده شان همراه 

شبانه من است.
***

پرستاری از اولین مجروح
کـه شـبی داوطلبیـن به بخش جراحی بیمارسـتان  دانشـجوی سـال دوم بـودم، 
کاروانـی از رزمنـدگان مجـروح بـا اوضـاع وخیـم توسـط  شـهدا فراخوانـده شـدند. 
کـه وظیفـه مـا آماده سـازی  هلی کوپتـر بـه تازگـی بـه بیمارسـتان آورده شـده بودند 

ایشـان بـرای ورود بـه اتـاق عمـل بود.
کـه اسـتاد و مـدرس پرسـتاری هسـتم، آن صحنـه را از یـاد نمی بـرم.  حتـی امـروز 
کـه از ناحیـه شـکم زخمـی شـده بود. بـا خونریـزی حـاد و احشـام شـکمی  جوانـی 
کـه نایـی بـرای ناله کردن نداشـت و  بیـرون ریختـه بـر روی برانـکارد روبه رویـم بـود 

گویـان بود. جایـی میـان هوشـیاری و بیهوشـی یازهـرا یـا زهـرا)س( 
که از شدت استرس و هراس از هوش رفتم. فقط به یاد دارم 
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***
تحمل روحانی

رزمنـدگان مجـروح اغلـب بین20تـا 22 سـاله بودنـد؛ امـا بارهـا داشـتیم عزیـزان 
در  بـا دسـت کاری  نشـده  کـه هنـوز محاسـن صورتشـان سـبز  و سـالی  کـم سـن 
و  بردبـاری  همـه  ایـن  از  شـگفتا  امـا  می گرفتنـد.  اعـزام  مجـوز  شناسنامه شـان 

کـه مـن خـود در وجـود ایشـان بـه دفعـات شـاهد بـودم. عظمـت 
کمبود  بـه دلیـل حجـم بـالای مجروحیـن بالاخـص در زمـان عملیات ها اغلـب با 
کـه بـرادران مردانه تـر از  دارو و تجهیـزات روبـرو می شـدیم. بارهـا بـه عینـه دیـدم 
هـر مـردی بـا قدرتـی مافـوق قـدرت بشـری، درد را تحمـل می کردنـد تـا مسـکن ها 

بـرای مـوارد ضروری تـر و جانبـازان بـا شـرایط وخیم تـر محفـوظ بمانـد.
کـه مُصـر بـود  گلـو فرو خـوردم، وقتـی می دیـدم نوجوانـی  گریـه را در  بارهـا هق هـق 
18سـالش تمام شـده اسـت، با انگشـتان سفید شده از شـدت فشار بر نرده های 
گویـان در تنهایـی خویـش از فرش  تختـش نیمه شـبان، یـا حضـرت مهدی)عـج( 

تـا عرش عـروج روحانـی می کند.
***

  مسئول قطره
کـم سـن و سـال و بی تجربـه  کـه  شـب های اول شـیفت در بیمارسـتان بـر مـن 

از اضطـراب و حیـرت می گذشـت. پـر  بـودم، 
قطـره  مسـئول  داری  »تمایـل  پرسـید:  مـن  از  شـیفت  تحویـل  مسـئول  شـبی 

باشـی؟« شـما  امشـب، 
کار، پانسـمان زخم هـا و جراحت هـای عمیق و  مـن نیزکـه طاقتـم از حجـم بـالای 
کـردم  درد برادرانـم طـاق شـده بود، شـادمان و بـا لـب پر خنـده قبـول مسـئولیت 
کم استرسـی خواهـم داشـت  کاری آرام و  کـه امشـب شـیفت  بـا ایـن پیش فـرض 

اما...
گفتـم و شـروع بـه ریختـم قطـره در چشـم  گرفتـم بسـم الله  کـه تحویـل  شـیف را 
کـه چیـزی نزدیـک بـه  کـردم  کـه اغلـب نیـز شـیمیایی شـده بودنـد،  مجروحیـن 
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کار با لب خندان از اتمام مسـئولیتم  کشـید، به محض اتمام  یک سـاعت طول 
بـرای اسـتراحت بـه استیشـن پرسـتاری رفتـم، هنـوز بـر صندلـی ننشسـته بـودم 
گذشـته و بایـد مجـدد بـرای بیمـاران قطـره  گفـت: »یـک سـاعت  کـه سرپرسـتار 

بچکانـی«
قیافـه مـن دیدنـی بـود!! بـرای جلوگیـری از خشـکی چشـم و عفونـت احتمالـی 
قطـره  نـو  از  ایشـان  تمامـی  چشـم  در  سـاعت  یـک  هـر  می بایسـت  چشـم ها 
می چکانـدم و در طـول شـیفت 8سـاعته آن شـب مـن 8 بـار و هـر بـار حـدود یـک 

بـه انجـام ایـن وظیفـه پرداختـم!!! سـاعت 
***

 مادران اسوه
که از بستری بودن فرزندانشان مطلع می شدند، شرایط  خانواده های جانبازان 
کـه جوانی شـان  کادر رقـم می خـورد. مـادران دردمنـدی  سـهل ممتنعـی بـرای 
را بـرای رعنـا شـدن پسران شـان داده بودنـد، حـال شـاهد فرزنـد نابینـا، بـدون 
که می بایسـت مابقی عمرش را با شـرایط  دسـت و پا و یا شـیمیایی شـده بودند 
گرفتـه از خـوی بانو حضـرت زینب  جدیـد بگذرانـد. برخـورد ایـن شـیر زنـان، الگـو 
کـه رو در روی ثمره هـای زندگی شـان لبخنـد  کربـلا بـود  کبـری)س( در صحـرای 
گـرد شـمع وجودشـان می گشـتند؛ ولـی واویلای  بـر چهـره داشـته و چنـان پروانـه 
گریـه و خودزنـی، تخفیـف  درون قلب شـان را در ایسـتگاه پرسـتاری بـا هاهـای 

می دادنـد.
***

بچه ها در جنگ
بـا  کشـتار حجـاج نگذشـته بود،کـه  کمـی از فاجعـه مکـه و  مـرداد 1366 مـدت 
کـه بـه حـج رفتـه بودنـد، بـرای عمـل بـه تکلیـف، بـه  اطـلاع از سـلامت والدینـم 

باختران)کرمانشـاه(رفتم. جنگـی  منطقـه 
در سـه مـاه حضـورم در ایـن منطقـه بـا بمبـاران، جنگ، شـلیک، زخـم، جراحت 
که فهمیـدم آنچه ما از  و مـرگ به صـورت عریـان، چهـره بـه چهره شـدم. آنجـا بود 
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کریه جنگ در مناطـق و جبهه های اصلی  جنـگ در تهـران می شناسـیم بـا روی 
متفاوت است.

کرمانشـاه هرلحظـه در بمباران هـای مداوم الک می شـد. هـر چند حرکت  ک  خـا
کـه  بـود  آن  دردآور،  شـده-بود؛اما  شـهر  تخلیـه  باعـث  جنـگ  منحـوس  ارابـه 
کـه زیـر آوار خانـه ای  کـودکان معصـوم و بی گناهـی بـود  بیشـترین پذیـرش مـا از 
کـه می بایسـت مأمـن ایشـان باشـد، مانـده، نقـص عضو شـده یا دچـار اختلال در 
کیسـه دفـع مدفـوع  عملکـرد روده هـا می شـدند و مـادام  العمـر مجبـور بـه حمـل 

بودنـد.
که  در شـیفت های 24تا48سـاعته بیمارسـتان شـهر، بارها با شهادت مجروحی 

کرده بودم، رو در رو شـدم. سـاعت ها بـرای حفـظ حیاتـش تلاش 
همه جا عطر مظلومیت و رشـادت پیچیده بود، بوی مرگ و شـهادت از ذره ذره 

ک باختران به مشـام می رسـید. خا
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ک بیمارستان علیه ساوا
شـناختم.  علمـا  منبرهـای  و  اسـاتید  کتاب هـای  بـا  مـن  را  انقـلاب  بـه  میـل 
کلیـد خـورد، مجروحیـن بسـیاری حاصـل زد و خـورد و یـا شـلیک  کـه  تظاهـرات  
تیر به بیمارسـتان آورده می شـدند. سیاسـت یکی بود: »درمان سـریع و سرپایی 
همبسـتگی  نمایـش  و  مشـترک  سیاسـت  اجـرای  فوری!!«بـرای  ترخیـص  و 
کادر بیمارسـتان ها بـا انقلابیـون؛ امـا در برخـی مـوارد مجبـور می شـدیم،  میـان 
مجروحیـن را بخـش بـه بخـش مدت هـا بچرخانیـم و بعـد فراری شـان دهیـم.
خیابان هـای  شـلوغ  روزهـای  از  یکـی  در  بلندبالایـی  مبـارز  دانشـجوی  جـوان 
کـه به محض اطلاع رسـانی  شـهر بـه اورژانـس بیمارسـتان فرخـی، پنـاه آورده بـود 

ک متحـد شـدیم. همـکاران انقلابـی، همـه بـرای نجـات او از چنـگ سـاوا
ج کردن  که موفق به خار کرده و آن شب تا صبح فردایش  لباس بیماران در برش 
وی از بیمارستان شدیم. بطور مداوم او را از بخشی به بخش دیگر می چرخاندیم 

کنند. گشتند، نتوانند او را شناسایی  که دنبال او می  ک  تا نیروهای ساوا
***

دست در دست 
کـه ورق می خـورد، هـر سـطرش درسـی و ایثـاری پنهان در  دفتـر خاطـرات جنـگ 
کـه رو بـه اتمـام بـود، ایرانیـان بـا ذره ذره وجودشـان  خـود دارد. سـال اول جنـگ 
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جنـگ  عمـر  بـودن  کوتـاه  بـرای  را  امیدشـان  همـه  کرده بودنـد.  حـس  را  درد 
گذشـت و  کـه جـز بـا همبسـتگی،  از دسـت داده و بـه ایـن یقیـن رسـیده بودند 

همـکاری نمی تـوان شـاخ غـول اسـتعمار را شکسـت.
کریز دشـمن  رادمردان بی توجه به سـن و سال شـان سـیلی جانانه ای بر سـد خا
گذشـتند. برخـی جنـت مـکان شـدند و برخـی  زدنـد و از همـه داشته هایشـان 
ایـن دنیـای فانـی،  امـا صبـر هـر روزشـان در  هرچنـد پـر پروازشـان چیـده شـد؛ 

سـزاوار بهشـتی بریـن  خواهـد بـود.
کادر درمـان بی دریـغ سـاعت ها و  رزمنـدگان می کـرد،  را مهیـای  کـه خـود  یـزد 

می کردنـد. خدمت رسـانی  بی وقفـه  بیمارسـتان ها  در  روزهـا 
کوچکم را  کـه درگیـر رسـیدگی بـه وضعیت بیماران بـودم و دختر   48 سـاعت بـود 
گرفـت و آرامش جانبـازان تا حـدودی برقرار  کـه سـر و سـامان  ندیـده بـود. اوضـاع 

شـد، به منـزل رفتم. 
کـه دوباره  کودکـم را در آغـوش به درسـتی حـس نکـرده بودم  گرمـای وجـود  هنـوز 
فراخوانـده شـدم.  بیمارسـتان  بـه  از مجروحیـن  گـروه جدیـدی  پذیـرش  بـرای 
گشـودم و بارهـا بـر دسـت و صورتـش بوسـه  گردنـم  کوچکـش را از  دسـت های 
بـه  مـام میهـن  فرزنـدان  بـه  ادای دیـن  بـرای  گریـه می کـرد،  و در حالی کـه  زدم 
بیمارسـتان شـتافتم و یقین داشـتم حداقل 48 سـاعت دیگر باید انجام وظیفه 
کنـم. چشـم هایم اشـک ریزان بودنـد؛ ولـی سـربلند بـودم و مطمئـن از درسـتی 

کـه می کنـم. کاری 
کمبود همکاران،  که رسیدم، واویلایی بود از تعداد مجروحین و  به بیمارستان 
ج نشـد، دکتـر پیغمبـری به دلیـل  دکتـر سـالاری یـک روز تمـام از اتـاق عمـل خـار
ازدحـام در ریـکاوری اتاق هـای عمـل بـه فریـاد مجروحیـن می رسـید، دکتر مدیر، 
گوشـه ای از  کبیـر، دکتـر جوشـن، دکتر فاتحـی و... همه بودند و برای التیام  دکتـر 

ایـن همـه درد و رنـج، تـلاش می کردند.



بانو مریم پورشیدا، مدیر پرستار بودم

تبریز
شـدم،  کار  بـه  مشـغول  تبریـز  بیمارسـتان  در  سرپرسـتار  عنـوان  بـه  سـال1351 
کـه بـه صـدا درآمـد، تبریز یکی از نخسـتین شـهرهای مـورد هدف  ناقـوس جنـگ 
کمبـود  بمباران هـا بـود. شـب های شـیفت در بیمارسـتان ها بایـد بـه تاریکـی و 
کـه اعـلام می شـد، شـمع ها اشـک ریزان و چـراغ  نـور عـادت می کردیـم. خاموشـی 

فریادرس مـان می شـد. لـرزان،  قوه هـا 
کـه امـکان جابه جایـی  حمـلات هوایـی مـداوم بـود و بیمـاران بسـیاری بودنـد 
کنارشـان می ماندم.  برای رفتن به پناهگاه نداشـتند، من به عنوان مسـئول در 
که یاری می نمود. درآن لحظـات تنهـا ذکر»علـی بالذکر الله تطمئن القلـوب« بود 

***
برج مراقبت

آمـدم.  یـزد  بـه  فرخـی  بیمارسـتان  پرسـتاری  مسـئول  جایـگاه  در   1360 سـال 
مـادر  واقـع  در  کـه  فرخـی  بیمارسـتان  بـه  جنـگ  مجروحـان  ابتـدا  همـان  از 
کمبـود جـا و نیـاز بـه سـایر بیمارسـتان ها  بیمارسـتان ها بـود، وارد و در صـورت 
که ایشـان  فرسـتاده می شـدند. در برخـی مـوارد تعـداد مجروحـان بـه حـدی بود 

می دادیـم. اسـکان  شـهر  خصوصـی  بیمارسـتان های  در  را 
از لحظه اعلام به ورود هواپیماهای حامل جانبازان تا لحظه بهبود و ترخیص، 
تمام مسئولیت آماده سازی و آمادگی پرسنل، امکانات و تجهیزات با بنده بود.
کـه مدیـر بیمارسـتان خبـر از پذیرش عزیـزان می نمود،  در هر لحظـه از روز و شـب 
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تخت هـای  افـزودن  و  تخت هـا  سـازی  آمـاده  غیر ضـروری،  بیمـاران  ترخیـص 
آماده بـاش  داروخانه هـا،  و  انبـار  از  پزشـکی  تجهیـزات  و  دارو  تـدارک   ، اضافـی 
پزشـکان، پرسـتاران، بهیاران، نیروهای خدمات و سـایر همکاران بیمارسـتان، 
اعـلام نیـاز بـه همکاری سـایر بیمارسـتان ها با توجه به محدودیـت ظرفیت و.... 

بـا برنامه ریـزی دقیـق انجـام می شـد. 
گاه هـر روز پذیـرای مهمانـان از جبهه هـای  در سـال های نخسـت جنـگ، یـزد 
کشـور بـود. بـرج مراقبـت فـرودگاه یـزد از تماس هـا و پیگیری هـای مـداوم مـن 
بـرای اطـلاع دقیـق از ورود هواپیماهـای حامـل رزمنـدگان متعجـب می شـدند و 

می گفتنـد: »خانـم اطلاعـات پـرواز محرمانـه اسـت.«  
گاه از برج مراقبت با منزل  که نسـبت به من و مسـئولیتم آشـنا شـدند  اما بعدها 

که سـریع تر روند آماده سـازی انجام شـود.  من تماس می گرفتند 
***

گرافت پوست جراحی 
بیمارسـتان سـوانح سـوختگی  بـه  پرسـتاری،  پسـت مسـئول  از  از سـال 1364 
کـه سـوختگی داشـتند و بعدهـا جانبـازان شـیمیایی  منتقـل شـدم. جانبازانـی 
کـه ایـن  غ از مشـکلات حـاد تنفسـی  بـه ایـن بیمارسـتان منتقـل می شـدند. فـار
عزیـزان بـا آن درگیـر بودنـد، عامـل تـاول زای بمب هـای شـیمیایی مسـئله حـاد 

کـه رنـج و تعـب غیرقابـل تحملـی را بـه ایشـان تحمیـل می کـرد. دیگـری بـود 
کـه رزمنـدگان دچـار سـوختگی های  گواهنـد  خداونـد و اسـناد موجـود درمانـی 
کـه تنهـا ایـن صبـر  درجـه 3 چنـان دردی را بـرای هفته هـا متحمـل می شـدند، 

کـه تحمـل آن را برای شـان ممکـن می نمـود. الهـی بـود 
آسیب  بخش های  به  بدن  سالم  بخش  از  پوست  پیوند  که  گرافت  جراحی 
که  دیده است، حداقل 21 روز درد مافوق تحمل بشر را می طلبد و عجیب آن 
گروه جانبازان در اغلب موارد فقط وضو و به تعویق نیفتادن نماز  دغدغه این 

اول وقت شان بود.
***



113 پیله عشق

 جانباز
گـر عنـوان جانبـازی را بـه ایشـان لقب می دهیم بـه حق، تمام قـد برازنده وجود  ا
کردنـد و هنـوز هـم هـر روز و هـر آن،  کـه خـود را فـدا  دردمندشـان اسـت. آن هـا 

آرامـش خـود را قربانـی می کننـد تـا مـا آرام باشـیم.
رزمنـدگان قطـع عضـو، از لحظـه ناقص شـدن پیکرشـان تـا لحظـه مـرگ، شـرایط 
کـه  خ می نمایـد  ک تـر ر سـختی را بـه دوش می کشـند. ایـن حقیقـت آنجـا دردنا

بدانیـم اغلـب ایـن رزمنده هـا حتـی بیسـت سـاله هـم نبودنـد.
کـه نـه تنهـا یـک دسـت خـود را چنـان مولایـش  پسـر جوانـی را میزبـان بودیـم، 
حضـرت عبـاس)ع( در راه حـق نثـار نمـوده بـود؛ بلکـه دو پایـش نیـز چنـان قطـع 
کـه حتـی نشسـتن برایـش مقـدور نبـود. مـن روزهـا و شـب های زیـادی  شـده بود 
کـه او جـز  گریسـتم و شـگفتا  کنـارش و بـر ایـن همـه رشـادت و غیـرت از درون  در 

شـکر زمزمـه دیگـری بـر لـب نداشـت. 
***

35 جراحی برای دمی زندگی
و  بـا صـورت سـوخته  را  ایشـان  کـه  بـود  رزمنـده ای  بـرادر  جانبـاز سیدحسـنی، 

شـدیم. پذیـرا  بیمارسـتان  در  شـده  قطـع  انگشـتان 
درد حاصـل از سـوختگی ایشـان یـک طـرف و چهـره از دسـت رفته شـان از طـرف 
دیگـر به طـور طبیعـی بایـد ایشـان را خانه نشـین و زمین گیـر می کـرد؛ امـا بـا وجـود 
کـه بـرای ایشـان انجـام شـد، هـر لحظـه به دنبـال  35 جراحـی سـنگین ترمیمـی 

گشـودن بـه سـمت هم رزمانـش بـود. پریـدن از قفـس و بـال 
***

آیت الله خاتمی
گـرم و مهمـان نوازنـد. در آن ایـام؛ امـا بـه شـکل ویژه تـری مهمانـان  مـردم یـزد، 
شـهر را تکریـم می کردنـد. زنـان چنـان مـادر و خواهـر، مهربانی شـان را در طبـق 
اخـلاص نهـاده، بـه رزمنـدگان چـون پسـران و بـرادران خـود رسـیدگی می کردنـد. 
شـربت های خانگی و مرباهای دست سـاز شـیرین شـده با شـهد محبت، غذای 
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کـه هـر رشـته اش  پخته شـده بـا عصـاره عشـق و چاشـنی مـادری، بافتنی هایـی 
بـه ذکـری متبـرک شـده بـود، لباس هـای شسـته و اتـو شـده مجروحیـن بـا اشـک 
گل هـای معطـر  کنـار جعبه هـای شـیرینی و  گرمـای مهـر و... هـر روز در  چشـم و 

بـرای فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم بـه وفـور آورده می شـد.
عاشـق،  خیـل  ایـن  کنـار  در  زیادشـان  سـن  وجـود  بـا  نیـز  خاتمـی)ره(  آیـت الله 
متواضـع و مثـل سـایر مـردم بـه دیـدار و دلجویـی از جانبـازان می آمدنـد. محـال 

کاروان جدیـدی بـر مـا وارد شـود و ایشـان بـه دیـدار نشـتابد. بـود 
***

بانوان داوطلب
کـه  آمده بـود  مـا  بـه  کمـک  بـرای  داوطلـب،  بانـوان  از  سـپاه  طـرف  از  لیسـتی 
کمک هـای اولیـه ندیـده بودنـد. نمی دانسـتم چطـور  هیچ یـک آمـوزش امـداد و 
کنـار پرسـنل درمانگـر،  کـه حضورشـان در امـر درمـان و در  کنـم  ایشـان را توجیـه 

گیـر و آسیب رسـان نباشـد. دسـت و پا
سـردرگم و ناراحـت بـا ایشـان روبـه رو شـدم و ناتوان از چگونگی بیـان حقیقت به 

کـه از تمـام وجودشـان اشـتیاق به خدمـت فوران می کـرد، بودم. ایشـان 
گفـت: »مـا اینجـا  کمکـم آمـد و  کـه طولانـی شـد، یکـی از ایـن بانـوان بـه   سـکوتم 
کاری ابـا نداریـم. ممکـن اسـت در امدادرسـانی و  کمـک آمده ایـم و از هیـچ  بـرای 
کم کـردن بـار روی دوش شـما نظافـت،  درمـان نتوانیـم مفیـد باشـیم؛ امـا بـرای 
کارهـای  و....  آن  خورانـدن  و  غـذا  تهیـه  شستشـو،  لبـاس،  و  ملحفـه  تعویـض 

کوچـک این چنینـی را می توانیـم عهـده دار شـویم.« هرچنـد 
کـه هـر قشـر و سـنی را شـامل می شـدند،  از ایـن همـه مردانگـی در وجـود زنـان 
کـه، هـر روز بر تعدادشـان افزوده می شـد و تا روزهـای آخر جنگ هم  همیـن بـس 
کجا دیده نشـدند و همیشـه پشـت  حضـور پر رنـگ داشـتند؛ هرچنـد شـاید هیـچ 

کردند. سـنگرها بودنـد؛ امـا سـنگربانان را ایشـان بـه عشـق احیـا 



بانو ربابه امیری، پرستار مسئول بخش مجروحین بودم

 انتفاضه در انقلاب اسلامی
کـردم، مبـارزات  گـودرز آغـاز  کـه سـال 1356 در جایـگاه بهیـار بیمارسـتان  کارم را 
درگیـری  و  تظاهـرات  از  حاصـل  مجروحیـن  شـده بود.  جدی تـر  مـردم  انقلابـی 

ک و نظامیـان، بـه بیمارسـتان منتقـل می شـدند. مـردم بـا سـاوا
مـردم در برابـر سـلاح و تانـک نظامیـان، از پاره سـنگ و آجـر بـرای دفـاع اسـتفاده 
می کردند. شـبی از شـب های انقلاب، جوانی بر شـانه های مردم به بیمارسـتان 
پرتـاب  بـه سمتشـان  کـه سـنگ  نظامیانـی  از دسـت  فـرار  بـرای  کـه  آورده شـد 

می کـرد، بـالای تیـر چـراغ بـرق رفتـه بـود و بـه پاییـن پرتـاب شـده بود.
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کـه بر اثـر ضربه  گـودرز همـکاران انقلابـی انـدک بودنـد، بـه جوانـی  در بیمارسـتان 
از  هوشـیاری  محـض  بـه  و  کردیـم  رسـیدگی  بـود،  شـده  بی هـوش  گردنـش  بـه 
ک به دنبالـش آمد، مدت ها  بیمارسـتان فـراری اش دادیـم؛ طوری که وقتی سـاوا

گذشـته بود. از فـرار او 
***

 جبهه آبادان
از سـال 1360 تـا 1361 بـا تشـکیل بخـش80 تخت خوابی مجروحین بیمارسـتان 
گذاشـته شـد. در همـه ایـن  شـهید رهنمـون، مسـئولیت بخـش بـه عهـده مـن 
دوسـال بـا وجـود حجـم بـالای پذیـرش و شـرایط اضطـراری بـرادران، مـن بـا یـک 

کارورز و دانشـجوی بهیـاری بخـش را اداره می کردیـم. پرسـتار و چنـد 
کمبـود پرسـنل، مدیـر بیمارسـتان با اعزامـم به جبهه  به خاطـر مسـئولیت مـن و 
کم سـن و سـال بودنم، موافق  مخالفت می کرد. از سـوی دیگر والدینم به خاطر 
رفتنـم نبودنـد؛ امـا بـا  اصـرار و پافشـاری زیـاد بالاخـره موفـق شـدم با تیم پزشـکی 
ک خونیـن جبهه اهواز  15نفـره بـه سرپرسـتی دکتر بهشـتی، در مـرداد1361 بر خا

که رفتنـد و باز نیامدند!! کـی پـر از جا پاهایـی  و آبـادان بوسـه زنـم. خا
تیـم را بـه دو قسـمت تقسـیم نمودیـم. تعـدادی به بیمارسـتان صحرایـی آبادان 
رفتنـد و مـن در بخـش شـیمیایی بیمارسـتان شـهید بهشـتی آبادان مشـغول به 

انجـام وظیفه شـدم.
کرده بـود.  کـم  حا رزمنـدگان  بـرای  کـی  دردنا شـرایط  جغرافیایـی،  محیـط  جبـر 
گرمـا،  عـلاوه بـر درد و رنـج حاصـل از جراحـت و وحشـت بمبـاران هـای مـداوم، 
شـرجی بودن، حشـراتی مثل عقرب و پشـه برای زخمی ها، آزار دهنده و اسـهال 

و اسـتفراغ شـایع بـود.
کـه  اسـت  تقدیر الهـی  ناملایمـات،  هجـوم  و  بدی هـا  و  خوبی هـا  کش  کشـا در 
که ایمانت به امیدت، آرزو می بخشد  ملموس و محسـوس می شـود. اینجاسـت 
ک نزدیـک  گوینـد بسـی بـه ایـن خـا کـه  و دلـت را در آسـمانی بـه امانـت می بـرد 
ک اینجا به خود می بالد  که به آسـمان قرب دارد. خا ک اسـت  که این خا اسـت 
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کـه آسـمانی شـدن تحقـق  ک و خـون اسـت. اینجاسـت  ک نیسـت... خـا کـه خـا
کـه فلسـفه ی شـهادت را نـه از راه عقـل؛ بلکـه از طریـق دل  می یابـد و اینجاسـت 

می شـود فهمیـد و بـه خـود، شـهامت شـناخت شـهادت را داد.
مرگ هر لحظه احساس می شد و شهادت آرزو بود.

***
شهید شهریار رمضان پور

آقـای  همسـرم،  دوسـتان  از  یکـی  کـه  نگذشـته بود  مـن  ازدواج  از  بیشـتر  7روز 
دهقـان، برای مـان خبـر مجروحیـت برادر همسـرم شـهریار را آورد. شـهریار جوان 
کار می کـرد.  کارخانـه آجـر نسـوز اصفهـان  کـه در  رشـید، متدیـن و سـاده ای بـود 
کوبیـده شـد، به صـورت داوطلبانـه درقالـب بسـیج بـه اهـواز و  کـه  طبـل جنـگ 

آبـادان رفـت.
انجـام  طـی  رمضان پـور،  شـهریار  والفجـر8  عملیـات  حیـن  بهمـن1364  در 
گلولـه، سـرش متلاشـی و  مسـئولیت جابه جایـی تسـلیحات نظامـی، بـا اصابـت 

بـود. رسـیده  شـهادت  بـه 





بانو مهری اسلامی، من و خواهرانم پرستاریم
***

روح پر و بال شکسته
صـداى شکسـتن غـرور یـک راد مـرد سـکوت بخش را برهـم زد: »حاجـی مواظـب 
باش! ....سـید بچه ها رو قیچی  زدن!....جان حضرت زهرا)س( بیا عقب....« 

اشـک و فریاد اسـت و تشـنج!!!
گهـان سـوت خمپـاره  اى یـا انفجـار موشـکی از تـو پرنـده  اى سـاخت تـا در دل  نا
مـا  زمیـن  بـر  روح پرشکسـته ات،  بشـوند.  را همـه  زدنـت  بـال  آسـمان، صـداى 

زنجیـر اسـت و مـا جـز دعـا در چنتـه برایـت چـه داریـم. 
ک جانبازان مبتلا به موج انفجار همواره چون روزهای اول  باور شرایط دردنا
بر  کنارشان بودم  کمک در  برای  که  از من   کمکی  ک است. هیچ  برایم دردنا
بخش  و  بود  سنگر  بیمارستان  تخت  می کرد،  بروز  که  ایشان  حمله  نمی آمد. 
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کمک ما می شتافتند  جبهه!! همرزمان زخمی هم اتاقی، یا حسین گویان، به 
تا تشنج، خودزنی و فرافکنی غیر ارادی شان را با تزریق مسکنی، التیام بخشیم.
گلو شـکوفا و  دمی بعد، سـکوت شرمسـار بیمارسـتان فرخی بود و بغض های در 

گریه هـای پنهان من. جوانمـردی بـر تخـت خوابیـده و بـاز هم هوس 
***

استقرار در سنندج
15 نفـر بودیـم از بنـد زندگـی رسـته و داوطلـب اعـزام بـه جبهـه. سـال1362با سـه 
غـرب  بـه سـمت  تشـکیل داده  را  پزشـکی  تیمـی  مـرد  و 12همـکار  همکارخانـم 

کشـور روان شـدیم.
بـه  رسـیدگی  وظیفـه  کـه  شـد  زن  پرسـتاران  اسـتقرار  محـل  سـنندج  نقاهتـگاه 
مجروحیـن بیمارسـتان های صحرایـی خط مقـدم را عهده دار بودیـم. درمان در 

صـورت امـکان و اعـزام در صـورت نیـاز بـر عهـده مـا بـود.
بومـی  نیـروی  هیـچ  بـه  بـود.  مـا  علیـه  خودی هـا  نفـاق  از  پـر  سـنندج  جبهـه 
کوملـه بـه رزمنـدگان آمپـول هـوا  کـرد. خبـر رسـید پرسـتاران  نمی شـد، اعتمـاد 
تزریـق می کننـد و در رونـد درمـان ایشـان سـنگ انـدازی می کننـد. مـا در چنیـن 

می رفتیـم. سـنندج  بیمارسـتان  بـه  امـداد  بـرای  حساسـی  مـوارد 
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نی ریز
آموزش هـای  بـود.  کرمـان  اهالـی  از  سـواد  بـا  و  مؤمـن  زاده ای  روحانـی  مـادرم 
مذهبی من متأثر از تدین مادرم بود. شرکت در مجالس سخنرانی و هیأت های 
مذهبـی جـز جـدا نشـدنی زندگـی مـا بـود. عشـق بـه روزه داری و نمـاز از بـدو تولـد 
بـا شـیره وجـود مـادرم بـه هسـتی مـن، خواهـران و برادرانم شـکل داده بـود. ایام 
کـه لحظـه ای از  محـرم از صبـح در منـزل حـاج آقـا خـوش رو منتظـر می نشسـتیم 

مراسـم عـزاداری و تعزیه خوانـی را از دسـت ندهیـم. 
پای بنـدی بـه اصـول اخلاقـی و قوانین را از پـدر آموختیم. پدرم نظامی قانونمند 

کـه آمـوزش ما برای وی بسـیار حائز اهمیت بود. و دقیقـی بـود 
اولیـن بـار در سـال1355 در نی ریـز، بـا نـام و آوازه امـام خمینـی)ره( آشـنا شـدم. 
کامـل به جریان انقلاب پیوسـته بود.  نی ریـز مردمـان انقلابـی داشـت و با آرامـش 
تظاهـرات مردمـی به آرامـی و بـا همراهی نیروهای انتظامی صـورت می گرفت. در 

درمانـگاه شـهر، هیـچ مجروحـی از درگیری های انقلابی نداشـتیم.
کردنـد و  گروهـی بودندکـه بـا امـام )ره( بیعـت  نیروهـای نظامـی در نی ریـز اولیـن 

انقـلاب بـدون هیـچ مقاومتـی در ایـن شـهر پیـروز شـد.
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لحظـه ورود امـام خمینـی )ره( را بـا بانـوان شـهربانی نی ریـز در منـزل مـن جشـن 
گرفتیم.

***
کوچ خانوادگی به اهواز

آبـان 1359 بـا داوطلـب شـدن همسـرم بـرای حضـور در جبهـه، مـن بـه همـراه 
فـرار  اهـواز  از  مـردم  کـه  حالـی  در  کردیـم.  مهاجـرت  اهـواز  بـه  فرزندکوچکـم  دو 

بـرای آغـاز زندگـی بـه ایـن شـهر وارد شـدم.  می کردنـد، مـن 
روزهـای  شـدم.  دار  عهـده  را  اهـواز  طالقانـی  بیمارسـتان  پرسـتاری  مسـئولیت 

اهـواز در آغـاز جنـگ بـا موشـک، بمبـاران و مـرگ در هـم آمیختـه بـود. 
بـه شـهر مجسـم می کـردم.  از ورود  کـه مـن پیـش  بـود  از آن  شـرایط بحرانی تـر 
کـه بـه عشـق حیات بخشـی و التیـام درد رزمنـدگان بـه  امدادرسـانی بـرای مـن 
گرفتـن وانت هـای مملـو از دسـت، پـا، سـر  آنجـا رفتـه بـودم، تبدیـل بـه تحویـل 

و.... شـهدا شـده بـود. 
بـه  تجـاوز  بعثـی،  شـیاطین  به دسـت  سوسـنگر  و  بسـتان  خرمشـهر،  تصـرف  بـا 
ک و مـال ایرانیـان بـا هتـک حرمـت و نامـوس بانـوان ایرانـی تـوأم شـده بود.  خـا
بـا تیم هـای پزشـکی بـه درمانگاه ها و چادرهای درمانـی صحرایی می رفتیم و در 
مناطـق مـورد حملـه و تجـاوز، به وضعیت غیر نظامیان و نیز رزمندگان رسـیدگی 

می کردیم. 
زندگـی روزمـره در اهـواز، سوسـنگرد، بسـتان، آبـادان، خرمشـهر و... بـا آوارگـی، 
هراس، صدای تیر، انفجار مداوم بمب ها، نامردمی ها و شبح مرگ می گذشت.

***
3سال در اهواز

در روزهـای عملیـات شـیفت ها 24 سـاعته و همـه پرسـنل درمانـی آماده بـاش 
بودنـد. رسـیدگی ها، اورژانسـی و هواپیماهـا بـرای اعـزام مهیـا بودنـد. پزشـکان 
کمک به هموطنان به اهواز می آمدند.  کشور برای  ج از  متبحر ایرانی مقیم خار
عشق و ایثار، میل به زندگی را در رگ های مرگ زده شهر به جریان می انداخت؛ 
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خ می نمود. ازدحام  امـا در همـان حـال واقعیـات نامیمون تحمیلی جنگ هـم ر
کوچـک بـر تخت هـای  کـه برخـی از جراحی هـای  اتاق هـای عمـل بـه حـدی بـود 

بخش هـا انجام می شـد. 
رشـید  جوانـان  می شـد.  یافـت  وفـور  بـه  پیکرهـا  از  جـدا  افتـاده  بـدن  اعضـای 
کـه حاصل  کبـد  گاه و بـدون هیـچ علامـت ظاهـری به دلیـل پارگـی  بسـیاری بـه نـا
مـوج انفجـار بـود، چـون بـرگ پاییـز زده در برابـر دیـدگان لـرزان مـا بـر زمیـن فـرو 
می افتادنـد. تخصیـص بخشـی از  بیمارسـتان بـه قرنطینـه مجروحیـن دردمنـد 
کـرد. و مظلـوم شـیمیایی، وحشـت را از جنایـات غیر انسـانی صدامیـان بیشـتر 
بـرای مـن  کـردم.  بـا ذره ذره وجـودم درک  را  ثانیـه ثانیـه حضـورم در جبهه هـا 

بغـض، اشـک و راز و نیـاز جـز جدانشـدنی روزهـای اهـواز بـود.
***

زندگی در اوج مرگ
بیمارسـتان طالقانـی  و  بودیـم  بـاش  آمـاده  کـه همـه  از عملیات هـا  یکـی  شـب 
گاه بـا صـدای  کامـل، بـرای پذیـرش مجروحیـن تخلیـه شـده بـود، بـه نـا به طـور 
مـوج  و  بیمارسـتان، سـکوت  رنگـی در حیـاط  نارنجـی  کسـی  تا پـر شـتاب  ترمـز 

برداشـت. تـرک  پزشـکی  کارد  اسـترس 
بـه حیـاط دویـدم و شـاهد درگیـری لفظـی  بـا همکارانـم  از ماجـرا  بـرای اطـلاع 
کسـی شـدم. هرچـه نگهبان بر حسـب وظیفه  نگهبانـان بیمارسـتان بـا راننـده تا
بیمارسـتان  بیمارسـتان طالقانـی،  کـه  نمایـد  توجیـه  را  راننـده  تـلاش می کـرد، 
سـوانح و سـوختگی و آمـاده بـاش جبهـه اسـت، راننـده بـه هیـچ وجـه حاضـر بـه 

تـرک بیمارسـتان نبـود.
کنـکاش صحـت و سـقم  پیـش رفتـم و ماجـرا را پرسـیدم. بـه محـض اطـلاع بـرای 
گشـودم، زن  کـه  کسـی را  کسـی چشـم دوختـم. در تا ماجـرا بـه صندلـی عقـب تا
خـود  بـه  درد  از  هرچنـد  نشـود  بلنـد  صدایـش  آنکـه  بـرای  کـه  دیـدم  را  جوانـی 
گاز می گرفـت و بـر صندلـی ماشـین چنـگ مـی زد. زائـو بـه  می پیچیـد، دسـتش را 

حقیقـت در حـال زایمـان بـود و سـر بچـه تـا حـدی بیـرون آمـده بـود.
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کسـی،  در سـوز سـرمای اهـواز، بـدون امکانـات زایمـان، بـر روی صندلـی عقـب تا
ماشـین  دور  سـرعت  بـه  پزشـکی  هیـات  بانـوان  کـه  پرده هایـی  میـان  در 
کشـیده بودند، جیـغ هـای نـوزادی پسـر، سـلام بـه زندگـی را بـر وحشـت مـرگ در 

کـرد.  غالـب  اهـواز  طالقانـی  بیمارسـتان 
***

مجروحین عراقی
کـه از  کـه خیـل بهتریـن فرزنـدان ایـران زمیـن، بـرادران و پدرانـی را  کنیـد  تصـور 
صمیـم قلـب دوسـت داری، در برابـر دیدگانـت پرپـر شـوند و آن گاه تـو موظـف 
قاتـلان  کاهـش درد  و  زخـم  ترمیـم  بـرای  تـلاش  و  بـه حیـات بخشـیدن  باشـی 

ایشـان!!!
که می کوشیدیم با دیدگاه انسانی و اسلامی  یکی از زجرآورترین لحظات برای ما 
و یادآوری سـوگند پزشـکی، به فریاد زخمیان بعثی بپردازیم، »مجوس« نامیده 
کمال وقاحت و با باور و یقین قلبی از پذیرش غذا  شـدن توسـط ایشـان بود. در 
از دسـتان مـا بـه بهانـه نجـس بـودن ابـا می ورزیدنـد و مـا بـاز هـم بایـد بی طـرف و 

اخلاق مدار باقـی می ماندیم.
دیده بر این همه نامردمی بستن، اثبات شیعه حضرت علی)ع( بودن مان بود.

***
فاجعه مکه

سـال 1366 بـه عنـوان تشـویقی از طـرف وزارت بهداشـت و درمـان بـه عنـوان 
گشـودم.  هیـأت درمـان،  بـه سـمت مکـه مکرمـه بـال 

گـرم در مردادماه بود در بیمارسـتان ایرانی،  کـه روزی  روز عرفـه خونیـن سـال66 
کـه  گرمـازده شـده بودیـم  بـا آماده سـازی وان هـای یـخ مهیـای پذیـرش حجـاج 
بـه سـمت  احـرام  پـوش  و جنازه هـای  گاه سـیل مجروحیـن وحشـت زده  نـا بـه 

بیمارسـتان روان شـد.
گـرم بیمارسـتان روی هـم انباشـته شـده بودند.  صدهـا پیکـر بی جـان در حیـاط 
کـردن علائـم ظاهـری بـرای اثبـات  کـه چـک  به قـدری وضعیـت اضطـراری بـود 
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حیـات و یـا مـرگ اجسـاد روی هـم انباشـته شـده، غیر ممکـن بـود. رسـیدگی بـه 
گرفـت.  شـرایط مجروحیـن در اولویـت قـرار 

بـر روی اجسـاد یـخ ریختیـم. فـردای آن روز 2کانتینـر یخچـال دار را  شـب اول 
کردیـم تـا جنـازه هـا سـالم بـه ایـران برگردانده شـود؛ ولی سـعودی ها اجازه  اجـاره 
کامیون ها در آن ناامنی، روشـن باقی  خـروج نمـی دادنـد. روزهای متمادی این 

ماندنـد تـا بالاخـره مجـوز پـرواز بـه ایـران صادر شـد.
خـود  مفقودیـن  به دنبـال  حجـاج  خانـواده  و  بـود  بسـیار  شـده  گـم  اجسـاد 
کمبـود امکانـات بـه مننژیـت آلـوده  می گشـتند. بسـیاری از مجروحیـن بـه دلیـل 

شـد. شـایع  مننژیـت  قرنطینـه،  وجـود  بـا  متأسـفانه  و  شـدند 
کرده  که 5سـال بـا ذره ذره وجودم جنگ را لمس  تلخ تریـن روزهـای زندگـی منی 

بودم، در سـرزمین امن الهی مکه رقم خورد.
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